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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی "

که توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، 

کنم از ثبت و ضبط جزئیات این دوران درخواست می

نشدنی را برای غفلت نکنند و این گنجینه تمام

 "آیندگان به ودیعه بگذارند.

" جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام 

 اور جهان منتشر نمود."را در پنه
 امام خمینی)ره(

 

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. می"

آیا ما خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن 

 "هشت سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند.

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت 

از  خواهی، مظهر ایثار ومظهر آرمان و دینداری است،

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و 

مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن 

 جهاد نیز مقدس و جهاد است."

 (العالیظلهای)مدالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت
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 معارف جنگ

های نبرد وردهای جبههاها، ذخایر و دستای از یافتهعهمجمو« معارف جنگ»

ها و ها، ایثارگریپاس فداكاریحـق علیـه بـاطل اسـت كه خداوند متعال به 

های بركت خون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل ۀ های پاك و تشنهابه سینهجوشان آن

 .گرددمی

با همت والای امیر سرافراز ارتش  ۱۴۱۴از پاییـز سال «هیئت معـارف جنـگ»

 با تصویب ۱۴۱۳در سال  شکل گرفت و «شیرازیعلی صیادشهید سپهبد »اسلام 

مقام معظم  )مدظله(، ایهای مادی و معنوی حضرت امام خامنهحمایت كریمانه و

این رسالت مهم را با روحیه متعالی  به صورت رسمی رهبری و فرماندهی كل قوا،

ست كه با الهـام از كلام نورانی خداوند متعال عهده گرفته و مفتخر ابسیجی بر

مَعَ المُحْسِنین»مبنی بر 
َ
نا وَ اِنَّ اللهَ ل

َ
هُم سُبُل

َّ
هدِین

َ
ن

َ
ینَ جـاهـَدوا فِینا ل

ّ
، با «وَالـذ

در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت جمعی صداقت و تلاش دسته

شکل « عملیاتی و آموزشیپژوهشی ـ فرهنگی ـ »آمیـز را كـه با گـرایش افتخـار

   گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.

 های نبرد از سال شیوه كار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه

بدین ترتیب بـوده اسـت كه براساس زمان و مکان هر عملیات،  ۱۸تا سال  ۱۴

اند بـه عهده داشتـهعملیات نقش مهمی را بر در آن جمعی از رزمندگان اسلام كه

منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و 

هـای ای از حقایق و واقعیتهای تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهبـرداشـت

پایان تا  ۱۸هیئت معارف جنگ از سال  تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است.

عنوان كتاب مستند درباره وقایع هشت سال دفاع  ۱۳۰ بیش از ۳۱یورماه شهر

 مقدس منتشر نموده است.

  به صورت نظری و میدانی برای هر  ۱۴۱۳آموزش معارف جنگ نیز از سال

و از سال  دانشگاه افسری امام علی )ع( نیروی زمینی ۴دوره از دانشجویان سال

ارتش  های افسری زمینی، هوایی، دریایی و فارابی برای كلیه دانشگاه ۱۴۸۱

 نجپ



هزار نفر از  ۱۱بیش از  ۱۴۳۱پایان شهریورماه به اجرا در آمده و تا ج.ا.ا 

های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش التحصیلان دانشگاهفارغ

 ۴ویان سال ، آموزش معارف جنگ برای دانشج۱۴۳۳داده است. از سال 

 به اجرا درآمد.  نیز الانبیاء )ص( قرارگاه پدافند هوایی خاتم دانشگاه

  آموزش كاركنان وظیفه در  ۱۴۸۱هیئت معارف جنگ همچنین از سال

دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دكترا در مراكز آموزش مقاطع تحصیلی فوق

ریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت وظیفه را پی

برابر برنامه ساعت آموزش معارف جنگ را  ۱۱های سازمانی خود به مدت به یگان

هزار نفر از  ۴۵۰بیش از  ،۱۴۳۱ایان شهریورماه پطی نموده كه تا  آموزشی

ها و مراكز آموزش عالی كشور التحصیل دانشگاهكاركنان وظیفه كه فارغ

 اند.باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهمی

  ساعت و  ۸ای، در هر دوره به مدت افسران دوره عالی رسته ۱۴۳۰از سال

 اند.نفر آموزش معارف جنگ را طی نموده ۵۱۴۳تعداد  ۳۱پایان شهریورماه تا 

   هزار نفر  ۴۰۰بیش از ، ۱۴۳۱پایان شهریورماه تا  ۱۴۳۴از بهمن سال

ساعت تحت آموزش معارف  ۸سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت 

 .اندجنگ قرار گرفته

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»معارف جنگ هیئت 
  

 شش
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 مقدمه

، نظام حکومتی قبل از خود را همراه با ساختارهایش نوپاییهر انقلابِ 

پیروز نیز مستلزم  گیری نظام متناسب با انقلابِ كند. شکلساقط می

داری، امنیّتی، ها و ساختارهای جدید امان و ایجاد سیستمگذشت ز

 به زمان قابل توجّهی نیاز دارد. ... جدیدی است كهانتظامی، سیاسی و

انقلاب اسلامی ما هم از این امر مستثنی نبود. نظام سیاسی قبل از 

مطلقۀ فردی  با مشخّصۀ دیکتاتوریِ  سالۀ پادشاهی۱۵۰۰انقلاب، نظام 

 بر ادی، نظامی و امنیّتی كشورصسیاسی، فرهنگی، اقت بود. ساختارهای

داری غرب و كاملًا وابسته بنا شده بود. برای اساس پادویی نظام سرمایه

ح كشورمان ،نمونه
ّ
توسّط هزاران مستشار نظامی آمریکایی و  نیروهای مسل

حضور  ایی، دریایی، زمینی و ستاد مشترکاسرائیلی كه در نیروی هو

خصوص اركان ، به اری سایر اركان كشورذگ. سیاستشدمیاداره  ،داشتند

ط عوامل وابستۀ توسّ  شده و توسّط بیگانگان تعییننیز، فرهنگی و صنعتی 

 آمد.میداخلی به اجرا در

وقوع انقلاب اسلامی همۀ اینها را به زیر كشیده و آتشی در خرمن آنها 

ماری و و بر باد رفتن تمام منافع استع انداخت كه حاصلش سوختن

ش و در رأس همۀ استثماری غرب در كشور عزیزمان و فرار ایادی داخلی  

 آنها شاه و دربار از كشور بود.

خلأهای  ، پس از سقوط نظام شاهنشاهی و استقرار نظام مقدّس ج.ا.ا

وجود  یافته به آن معنانه ارتش و پلیس سازمان .بسیار زیادی به وجود آمد

های منسجم، مدّت خانهتی و نه حتّی وزارتداشت و نه یک سیستم اطّلاعا
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تا اوضاع كشور از نظر ایجاد ساختارهای متناسب با زمان زیادی نیاز بود 

 نظام اسلامی شکل بگیرد و سر و سامان پیدا كند.

های چپ و راست و از گروه ،گیری و پیروزی انقلاب اسلامیدر شکل

ین گرفته تا احزاب لیبرال ها و منافقایها، تودهالتقاطی مانند كمونیست

خواهی دانستند و به دنبال سهممانند نهضت آزادی، خود را سهیم می

سلالۀ پاک ائمۀ  بدیل مردی ازامّا انقلاب به دلیل رهبری بی ،بودند

های عظیم و پیروی توده (،یعنی حضرت امام خمینی)ره ،معصومین)ع(

ت اصلی و ما ؛ماهیّتی اسلامی داشت ،مردم مسلمان از ایشان
ّ
هیّتی كه عل

یقینی پیروزی انقلاب بود. حضرت امام خمینی)ره( با احاطۀ كامل و 

های و با شناختی كه از دیدگاه داخلیزدنی بر جریانات سیاسی مثال

دانستند آنان نیز همانند می ،های مزبور داشتندالتقاطی و وابستۀ گروه

كه  ایبینیپیش ؛غربی هستندیا های شرقی و شاه، وابسته به قدرت

و در سالیان متمادی یکی پس از دیگری نمایان  به مرور زمانصحّت آن 

و وابستۀ دیگری  برود ایبا علم به اینکه قرار نیست وابسته گردید. امام)ره(

اندیشی و نشان دادن تراز واقعیِ این پس از مصلحت ن بنشیند،به جای آ

موجب عیان سپرده و همین مسئله  به آنان را هاییمسئولیت ،هاگروهک

حضرت  .گردیدبه كشورهای بیگانه این جریانات بیشتر شدن وابستگی 

را بركنار های مزبور، آنان گروهکشدن وابستگیِ  علنیپس از  امام)ره(

 مشاغل واز دخالت دادن آنها در ادارۀ امور كشور و گماردن آنها در  و كرده

هر كدام از آنها به  ،در نتیجۀ این امر .مناصب كلیدی جلوگیری نمودند

و با ایجاد آشوب و  به تحریک گروهی از مردم پرداخته اشارۀ اربابانِ خود

 برخاستند.اسلامی به مقابله با انقلاب  ،بلوا و جنگ داخلی



 3***  مقدمه  

 
 

خلق ، در آذربایجان حزب و كومله دموكرات، احزاب در كردستان

و  و در تهران ها، در شمال كمونیست، در خوزستان خلق عربمسلمان

های خارجی دست به سلاح بردند و رهای دیگر نیز منافقین با حمایتهش

حانهاقدام به 
ّ
ولین و مردم كوچه و بازار و به راه ، ترور مسئعملیات مسل

 .در كشور نمودندجنگ داخلی  انداختن

 و بههای جهانی پازل قدرتبازی در چنین شرایطی و جهت تکمیل 

جنگ تمام  ،سرنگونی نظام مقدّس ج.ا.ا و  منظور وارد آوردن ضربۀ نهایی

و دریا  نز هوا، زمیو اگردید  آغازعلیه كشورمان  با تحریک صدامنیز عیاری 

با عبور از مرزهای كشورمان مورد تهاجم وحشیانه قرار داده و  كشورمان را

و موجب كرده شهرهای زیادی را اشغال  جنوب،غرب، غرب و شمال در

 آواره شدن صدها هزار نفر از مردم ساكن در این مناطق شدند.

ها و هبر اثر شرایط حاصلۀ ناشی از انقلاب و جنگ، انهدام كارخان

و واردات نیز به دلیل یافت شدّت كاهش  هتولیدات داخلی ب ،هاپالایشگاه

تنش در روابط خارجی با  و های دریایی و هواییانهدام بنادر و ناامنی راه

كمبودهای بسیار زیادی در  ،و در نتیجهگردید ای مواجه مشکلات عدیده

 وجود آمد. هجامعه ب

اسی متعدد و شرایط خاص حاكم بر های سیبا توجه به وجود جریان

روی كار  صدرنالایقی همچون بنی رئیس جمهور ،در همین زمانجامعه، 

و مقابله با تهاجم دشمن بعثی  جای ترمیم خرابیبه ،از یک طرفكه ، آمد

افکنی بین اختلاف و در سطح جامعهبا ایجاد تنش به كشور عزیزمان، 

ر بسط و توسعۀ قدرت سیاسی در جهت اهداف به فکمردم و مسئولین 

 بود. نامشروع خویش
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كشورهای خارجی كه از انقلاب اسلامی ضربه خورده  ،اینکه در نهایت

مانند انواع  ،های مختلفبه شکل ،دیدندبودند و منافع خود را در خطر می

ها، انجام كودتا، جاسوسی، فسخ قراردادهای گذشته، بلوكه كردن توطئه

سعی بر سرنگونی  ،ها و وارد آوردن فشارهای گوناگون بر انقلابدارائی

 برخاسته از ارادۀ مردم را داشتند. اسلامیِ  نظام

قدر قدرت داشتند كه بتوانند یک ها به تنهایی آنهر كدام از این توطئه

های زیادی كه این رغم تمام هزینهعلینظام سیاسی را سرنگون كنند، 

و با همّت و  به حول و قوۀ الهی ذاشت، امّاها بر دوش نظام گتوطئه

رد و عرب گرفته تا كُ تُرک  و از مردم غیور  ،پایداری و بصیرت مردم كشور

و با هوشیاری مسئولان نظام  مردم مسلمان و بیدار مناطق شمالی و مركزی

این همۀ  ،پیامبرگونۀ حضرت امام)ره( و هوشمندمدبّرانه،  ویژه رهبریِ  هو ب

و در داد به راه خود ادامه  تو انقلاب اسلامی با صلاب هخنثی شد هاتوطئه

 جهان منتشر گردید.

ه ب ،مختلف یاد شده تهدیداتعرصۀ یکی از عوامل شکست دشمن در 

ح كشورماننقش بی ،خصوص تهدیدات نظامی
ّ
در  بدیل نیروهای مسل

طلب دشمنان توسعهداخلی و همچنین  طلبِ مواجهه با دشمنان تجزیه

ح كشورمان در كن خارجی
ّ
ار مردم جان بر كف با ایثار و است. نیروهای مسل

های مختلف و تهدیدات دشمنان را یکی پس از خود گذشتگی، توطئهاز

جمهوری  تثبیت نظام مقدّس موجب ،و در نتیجهگذاشته دیگری ناكام 

 .ندیدالمللی گرددر صحنۀ بین عنوان یک نظام مقتدرهباسلامی 

تلاش و مجاهدت فرزندان رشید و شجاع این مرز و بوم در نیروهای 

ح ا
ّ
در صفحات  عنوان نقشی ماندگار هز ارتش، سپاه و بسیج بعم امسل

  تاریخ انقلاب اسلامی برای همیشه ثبت گردیده است.
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به تا زمانی كه هنوز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی 

م از این عزیزان در قالب ند وفته بودنگر شکل صورت امروزی 
ّ

های نامنظ

م و بار سنگین  ،كردندانقلاب و خاک میهن اسلامی دفاع می
ّ

عملیات منظ

در  خارجیخصوص مقابله با دشمن متجاوز ه بمقابله با دشمنان داخلی و 

این عزیزان  ،بر دوش ارتش ج.ا.ا قرار داشت و به حقّ  ،ابتدای جنگ

قع خود مانع پیشروی بیشتر دشمن در داخل كشور موتوانستند با حضور ب

در را در چند روز  رؤیای تصرّف تهران صدام عزیزمان شوند. یادمان نرود كه

 پروراند.سر می

هزار شهید و هزاران مجروح و جانباز از شروع  ۳۸ بیش از تقدیم

 و پس از آن حمیلیهای داخلی با ضد انقلاب تا پایان جنگ تدرگیری

 این تلاش و مجاهدت خالصانه است. ،گواه

به ثبت رسیده  اسلامهای رزمندگان تاكنون خاطرات بسیاری از رشادت

 ردهای زیاد صورت گرفته تلاشرغم علی امّا باید اذعان كرد ،است

های رزمندگان بسیج، آفرینیها و حماسهخصوص ثبت و ضبط رشادت

بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب  لامی ایران،پاه و ارتش جمهوری اسس

د مختلف و اهای مختلف نبردهای داخلی و خارجی، ابعاسلامی در صحنه

های اخلاقی و معنوی این عزیزان ناگفته و پنهان باقی وسیعی از ویژگی

 مانده است.

هایی كه در طول خدمت خود در با توجّه به مدّت و نوع مأموریت

 ام، خاطرات بسیاری از ایثار،و جنوب داشته غربمناطق عملیاتی شمال

گذشتگی، شجاعت و خلوص همرزمان عزیزم در ارتش جمهوری از خود 

حماسۀ  ، نه بیانمادهور در این كتاب آرا كه امّا آنچه  ،اسلامی در ذهن دارم
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ن نبرد یدادر میدلاوران  نایو استقامت  حضور و ابراز شجاعت و شهامت

م و عملیات
ّ

م مختلف دوران دفاع مقدّسهای منظ
ّ

بلکه بیان  ،نامنظ

شخصیّت عرفانی و نیمۀ پنهان  ها و در واقع،ناگفته ای مغفول ازقطعه

 معنوی زندگی این عزیزان است.

ستارگان درخشانی در  همچونشهدای والام مقام جنگ تحمیلی 

توانند با نورانیت خود آسمان تاریخ انقلاب اسلامی ایران هستند كه می

های آینده باشند و ضرورت دارد كه اغ هدایت نسل حاضر و نسلچر 

و یا خدای گشته فروغ لای زندگی روزمره كمهاین انوار الهی در لاب نگذاریم

 نکرده افول كنند.

 سرهنگ ستاد علی مرادی
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 چریک عارف

شدن  و شکسته الائمه)ع(پس از عملیات ثامن ۱۰اواخر مهرماه سال

نیروی مخصوص به  ۱۴نفره از تیپ۱۱، در قالب یک تیم حصر آبادان

 در جبهۀ جنوب شدیم. عازم غرب دزفول فردفرماندهی سروان كوهی

به  ،نظامی ییس با خودروسپ شدیم.از قطار پیاده  ،در اندیمشک

حركت كردیم. مقصد ما منطقۀ عمومی  سمت مناطق عملیاتی غرب دزفول

اندیمشک  شهر در جنوب بود. پس از عبور از روی پل نادری دشت عبّاس

طریق قسمتی از جادۀ از  ،احداث گردیده بود كه روی رودخانۀ كرخه

 به سمت منطقۀ عملیاتی مورد نظر ادامۀ مسیر دادیم.  دزفول به دهلران

ارتش عراق در هنگام تجاوز به خاک میهن اسلامی و برای هجوم به 

فاصلۀ  ،از این جاده استفادۀ بسیاری كرد و با اتکاء بر آن ،منطقۀ دزفول

 نبرد با نیروهای اندک خودی روز ۳را در  نادریتا پل كیلومتری مرز  ۸۰

به همراه  المبیندر عملیات فتحو  ۱۰فروردین سالطی نمود. این جاده 

 آزاد گردید. دۀ دهلرانامناطقی وسیعی از غرب دزفول و ج

به دشت عباس  های منطقه شاوریههبعد از حدود دو ساعت و عبور از تپ

غربی دشت عباس در شمال« لزه»رسیدیم. محل استقرار ما روستایی به نام 

عباس در  عباس تعیین شده بود. امامزاده كیلومتری از امامزاده ۵۰و فاصله 

شغال متجاوزین بعثی بود. نیروهای عراقی از مواضعی كه در آن زمان در ا

برای خود ایجاد كرده بودند، این روستا و  تپه ماهورهای اطراف این امامزاده

روستایی  دادند. روستای لزههای اطراف آن را هدف خمپاره قرار میجاده

آن را تخلیه و  ان آن پس از شروع جنگ تحمیلیخالی از سکنه بود كه ساكن

های روستا در اثر اكثر خانه. به ناچار به مناطق امن دیگری كوچ كرده بودند
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باران اصابت گلولۀ خمپاره تخریب شده بودند. با توجّه به اینکه احتمال گلوله

به تشخیص فرماندۀ تیم با ساختن چند سنگر در  ،مجدّد روستا زیاد بود

 .شدیمهای شنیِ نزدیک روستا مستقر تپّهدامنۀ 

های اجرای گشتی نیروی مخصوص مستقر در این روستا مأموریت تیم

م ایذایی در پشت  ،طور كلیه شناسایی و رزمی و ب
ّ

اجرای عملیات نامنظ

، عبّاس خطوط جبهۀ نیروهای متجاوز عراقی در منطقۀ عمومی دشت

ماهۀ خود در این  ۱بود. این تیم در طول استقرار  و ابوغریب خوشعین

كیلومتری  ۳۰تا  ۱۰گشتی بُرد بلند  یکای هفته ،طور میانگینه ب ،منطقه

و ضمن اجرای داد میدر مناطق مختلف تحت اشغال یاد شده انجام 

اری در گذمانند اجرای كمین و مین ،های مختلف رزمی نامنظممأموریت

كه موجب ناامنیِ مناطق مذكور و فشار  ،هاخطوط پشت جبهۀ عراقی

 با انجام شناسایی ،شدمیروانی بر نیروهای عراقی 
ّ

های متعدّد از محل

های پیاده، تانک و توپخانۀ دشمن بعثی، اطّلاعات استقرار یگان

م آتی در اختیار اركان دآوری شده را برای اجرای عملیاتجمع
ّ

وّم های منظ

 داد. های مستقر در خط قرار میو سوّم یگان

 هایعملیاتن ایجرنفره و در  ۱۱لازم به ذكر است كه از اعضاء این تیم 

م ذكر شده
ّ

به شهادت رسیدند  بیداریو ستوان صبح ، استوار شمسنامنظ

     ، نیز به افتخار جانبازی نائل آمد و استوار عظیم ژرفی و استوار الهی

در منطقۀ  ۱۳و  ۱۴نیز در سال  و ستوان اسحاقی بروجردی نستوا

 فیض شهادت نائل آمدند.به  غرب و كردستانشمال

( در فردندۀ تیم)سروان كوهیبود كه فرما ۱۰ماه سالاواسط آذر

كه  ،ای به ما گفتند قرار است جناب سرهنگی به نام آبشناسانجلسه

ممسئولیتی در جنگ
ّ

 ،تی جنوب بر عهده دارندمناطق عملیا های نامنظ
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 استقرار این تیم بیایند و چند وقتی همراه ما 
ّ

برای انجام مأموریتی به محل

 باشند. 

ی ما از 
ّ
فرماندۀ تیم توضیحاتی را در این خصوص ارائه كرد. برداشت كل

و  آیندبه این منطقه می توضیحات ایشان این بود كه سرهنگ آبشناسان

ی برای
ّ
در و  مانندو چند روزی اینجا می شودایشان تهیّه می استراحت محل

تیم نظارت و پس از  های گشتی اینبر نحوۀ اجرای عملیات ،بازرس مقام

انتظار یک حضور اداری و  ،در واقع نمایند.مراجعت می ارزیابی لازم

ایشان كسی از آمدن البته نظارتی را در ذهن خود از ایشان داشتیم و 

مأموریت                                  این رای اجرای كرد و در تعجّب بودیم كه باظهار رضایت نمی

كه همۀ  یچرا فردی با درجۀ سرهنگی قصد آمدن و ملحق شدن به تیم

به هر  دارد. ،دادندداران و افسران جوان تشکیل میاعضای آن را درجه

 د.حال، همه منتظر آمدن ایشان بودن

های ما به جمال سرهنگ زمان موعود فرا رسید. چند روز بعد، چشم

نزدیک ظهر بود، همه بیرون سنگرها آماده بودیم كه  روشن شد. آبشناسان

 استقرارما
ّ

با ذهنیتی  گردید. ندیدیم یک جیپ ارتشی وارد محوّطۀ محل

تصوّرمان این بود كه فردی با ظاهر  كه از قبل برای خود ایجاد كرده بودیم،

و مشخّصات یک نظامی با درجه و نشان سرهنگی و با لباس رسمی از 

امّا با پیاده شدن  ،جیپ پیاده شود و ما از او استقبال رسمی نظامی بکنیم

 از خودرو، ذهنیت و تصوّر ما به هم ریخت.  سرهنگ آبشناسان

جیپ نظامی پیاده شد هیچ تناسبی با آنچه در ذهن ما بود  فردی كه از

 
ً
داد، با موی سر و ساله را نشان می ۵۰نداشت، ظاهر او مردی حدودا

كرد و به همین دلیل از اش غلبه میمحاسنی كه سفیدیِ آن بر سیاهی
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یک شلوار خاكی و  ی لباس رزمی نظامیاجهنمایاند، بسنّش بیشتر می

یک تفنگ  به تن داشت. و درجه شی بدون آرم وعلائمیک پلیور سبز ارت

تجهیزات دیگری مانند ای، با فانُسقهو  انداختهكلاشینکف بر شانه 

ناخودآگاه  وقار او هیبت و بود.نما به كمرش بسته نارنجک، خشاب و قطب

 كرد.خود جلب می توجّه همه را به

 مطّلع شدیم از  ،بودمراه ایشان ه ای به اسم آقای خرّمیراننده
ً
كه بعدا

ت علاقه فرهنگیان و داوطلبان بسیجی است و به
ّ
ای كه به سرهنگ عل

كند. هر دو از جیپ پیاده پیدا كرده همیشه او را همراهی می آبشناسان

هر دو  ابتدا فکر كردیم نظر وضع ظاهری شبیه به هم بودند.شدند هر دو از 

ولی خیلی زود متوجّه شدیم یکی از آنان                       ،های بسیج هستنداز بچّه

 است. سرهنگ آبشناسان

ها ای با بچّهبرخورد خیلی گرم و صمیمانه ،محض ورود ایشان به

كوشید با  ،از موضع محبّت پدرانه با ما برخورد كرد و از لحظۀ ورود ،داشت

 متوجّه شدیم ضمن اینکه   این 
ً
اعضاء تیم ارتباط دوستانه برقرار كند. بعدا

ت بهوی نوع برخورد جزو اخلاق ذاتی آن بزرگوار است، 
ّ
حضور و تجربۀ  عل

مزیاد در امر جنگ
ّ

در برخوردهای خود با زیردستان دارای  ،های نامنظ

م است.                    لاق نظامی مرسوم در یگاناخلاقی متفاوت با اخ
ّ

های منظ

م با ماهیّت جنگدلیل اینکه ماهیّت جنگ به
ّ

م های نامنظ
ّ

های منظ

متفاوت است، نوع برخوردها و اِعمال مدیریت نیز متفاوت است. ارتباطات 

م عملیات انجام میه حاكم بر رفتار افرادی كه با هم و ب
ّ

دهند، صورت نامنظ

كنند، در مواجهه با خطر نقطۀ اتکاء به هم به پشت خطوط دشمن نفوذ می

اگر مجروح و شهید شوند باید توسّط همدیگر تخلیه شوند، در  ؛هستند
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ار دارند، ارتباطاتِ بسیار سختی و گرسنگی و تشنگی كنار هم قر 

 باشد.ها میتری نسبت به ارتباطات كاركنانِ سایر یگانعاطفی

یۀ مراتب  و سلسلهبحث فرماندهی 
ّ
و اجرای دستورات در كل

مجنگدر خصوص ه های نظامی و بعملیات
ّ

جزو لاینفک  ،های نامنظ

ولی شاید بتوانم  ،سازمان و از عوامل اصلیِ كسب پیروزی و موفقیّت است

بحث ارتباطات  ،ها دارم بگویمای كه در این عملیاتبر اساس تجربه

م بسیار قویمانی و عاطفیِ عملیاتغیرساز
ّ

 تر است.های نامنظ

كردند روزهای كاری دشوارشان فرا رسیده و اعضاء تیم همگی فکر می

 باكه برای بازرسی آمده و با درجۀ سرهنگی  یاز حالا به بعد در سایۀ فرد

باید  ،بگیردحركات آنها را زیر نظر  قصد دارد سیم و از داخل سنگربی

ها خود را انجام بدهند و از این دست فکر و خیال و پرسش هایمأموریت

ظرف مدّت خوشبختانه  .صورت متعدّد در ذهن ما شکل گرفته بود هب كه

و آرامش نسبی در  ها رسیدیمپرسش نهمۀ ای خیلی زود به پاسخكوتاهی و 

 .ما ایجاد گردید

نگذشته بود كه فرماندۀ تیم به  چند ساعتی از آمدن سرهنگ آبشناسان

سازمان یک گشتی  .همان شب آمادۀ اعزام به مأموریت باشیم كردما ابلاغ 

مدر جنگ رزمی را ابلاغ نمود. سرهنگ آبشناسان
ّ

جنوب با  های نامنظ

ط بود و همۀ  یهمکاری نزدیک شهید چمران
ّ
داشت و به تمام منطقه مسل

معموله توسّط  لذا نیازی به توجیهات ؛شناختخوبی مینقاط آن را به

، دستور انجام یک كمین یپس از توجیه مختصر . ویفرماندۀ تیم نداشت

نمود.                          را صادر  چشمهمعروف به تپّه ۱۳۱ای در جنوب ارتفاعات مهمّ جاده

 ۱چشمه چند ماه قبل از استقرار ما در این منطقه توسّط دلاوران تیپتپّه
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 .ودبارتش در عملیاتی محدود آزاد شده سیّدالشهدا)ع(  حمزه ۱۱لشکر

 وسیعمشرف ارتفاع مزبور 
ً
 عبّاس بود كه قسمتی از دشت یبه دشت نسبتا

. این دشت حدّ فاصل نیروهای خودی و متجاوزین عراقی شدمیمحسوب 

  زدگرهبود. در آن سوی این دشت، ارتفاعات علی
ّ

وجود داشت كه محل

ما قبلًا  .خطّ مقدّم آنها در این منطقه بوداستقرار نیروهای عراق و در واقع 

رفته بودیم.  زدگرهیی تا پشت ارتفاعات علیدر قالب یک گشتی شناسا

كیلومتر داخل  ۱۰كه در واقع  ،كیلومتر پشت ارتفاعات مزبور ۱۰حدود 

ای وجود داشت كه در جاده ،مناطق اشغالی نیروی متجاوز بعثی بود

صلاتی اصلی و امن های مواو جزو جاده شده واقع منطقۀ عمومی ابوغریب

 .شدمیعراق در پشت خطوط خودش محسوب 

شب  ۱اجرای كمین در قسمتی از این جاده بود. ساعت مأموریت تیم، 

پس از ادای نماز و خواندن دعای توسّل و درخواست كمک و استعانت از 

قیت در این مأموریت، با یک سازمان  ،ائمۀ معصومین)ع(
ّ
برای كسب موف

یپ تا نزدیکی خطّ مقدّم نیروهای خودی رفته و جرو با دو خود ،ده نفره

سپس از یک معبر در نظر گرفته شده وارد مناطق اشغالی شده و با 

 ماهوری زمین به سمت هدف حركت كردیم. استفاده از موقعیّت تپّه

و  كندتیم را تا خطّ مقدّم همراهی  كردیم سرهنگ آبشناسانما فکر می

 ۱۰ راهپیمایی رزمی كردیم او تواناییفکر می. سپس به مقرّ اصلی برگردد

عنوان نفر اوّل ستون را ندارد، ولی با كمال تعجّب دیدیم بهی كیلومتر ۴۰تا 

های خود را با صلابت بر . قدمگشتی، همراه ما از معبر عبور نمود

ایستاد و گاهی می .رفتون هیچ احساس ترسی به جلو میداشت و بدمی

ای به پشت كرد. هر چند دقیقهنما هماهنگ میمسیر خود را با قطب

ی كرد و مراقب تیم بود. میانگین سنّی این تیم نیروسرش نگاه می
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امّا به جرأت و بودند، دیده و ورزیده سال بود. همگی دوره ۱۵مخصوص 

 به آبشناسانكدام از ما كه قدرت بدنی هیچ ،گویمبدون اغراق می

احساس خستگی بود و ساله ۱۰رسید. مانند یک جوان ورزشکار نمی

كرد. در طول مسیر بدون وقفه حركت می و كرد. در پیشاپیش گروهنمی

ندیدم چیزی بخورد. قمقمۀ همۀ افراد هنگام مراجعت  ،رفت و برگشت

نه احساس  انگار .جز ایشان كه به آن دست نزده بود به ،خالی بود

اصلًا احساس خستگی ، نه تشنگی. با آن كهولت سن ،كردگرسنگی می

های برجستۀ فرماندهی است كه ایشان در این یکی از ویژگی .كردنمی

 سطح بالایی از آن برخوردار بودند.

از كنار چند یگان عراقی كه در نقاط مختلف مستقر  ،در طول مسیر

بر منطقه گسترده شده بود و پوشش  بودند عبور كردیم. شب بود و تاریکی

ساعت  پنجپس از  ،به لطف خداوند .ناسبی بود برای اینکه دیده نشویمم

ایشان به جادۀ مورد نظر رسیدیم.  ،روی بدون وقفه در مناطق اشغالیپیاده

در پناه  كرد.انتخاب  ،كه مناسب كمین بودرا خیلی سریع قسمتی از جاده 

 ۳۰حدود .نتظر آمدن خودروهای عراقی بودیمماهورها مخفی شده و م تپّه

صورت ه چند خودرو عراقی ب ،دقیقه در كمین بودیم. در این فاصلۀ زمانی

زیرا سرهنگ  ،عملیاتی انجام ندادیم ، ولیتک از آنجا عبور كردندتک

علیه قبلًا تیم را توجیه كرده بودندكه هدف تیم اجرای كمین  آبشناسان

ای بودیم كه خودروهای بیشتری لذا منتظر لحظه ؛ستون خودرویی است

فرا رسید. یک  موعودخره لحظۀ بال  .منطقۀ اجرای كمین قرار گیرنددر 

خودرو از سمت غرب جاده به سمت  چهارستون خودرویی عراق متشکل از 

ی می
ّ
آمدند كه ما در كمین آنها شرق در حال حركت بودند و به سمت محل
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ها معلوم چراغولی تعداد آنها از نور  ،بودیم. نوع خودروها مشخّص نبودند

به دستور  ،بود. به محض اینکه خودروها به منطقۀ كمین ما رسیدند

یک  .به سمت آنها تیراندازی كردیم ،و همراه ایشان سرهنگ آبشناسان

دو جیپ استیشن به كمین یپ سواری فرماندهی، یک خودرو آیفا و ج

به سمت خودرو آیفا شلیک كردم،  .در دستم بود ۱جیاده بودند. آرپیافت

به خود ماشین نخورد و به عقب آن كه چادر كشیده بودند اصابت كرد، 

با توجّه به نوع آرایش كمینی كه  .را شکافت و از طرف دیگر خارج شد چادر

جی را با آرپی ها آنیگر از بچّهدر جاده اجرا كرده بودیم، بلافاصله یکی د

دو خودرو دیگر نیز  .و در آتش سوختشد هدف قرار داد و خودرو منهدم 

هایی های استیشن نیز پس از برخورد گلولهو یکی از جیپشدند منهدم 

از جاده خارج و واژگون گردید. اضطراب زیادی  ،كه شلیک شده بود

ها، اجرای كمین و طبیعی بود حضور در پشت خطوط عراقی .داشتم

ابهام و نگرانی از برگشتن یا برنگشتن با وجود  ،درگیری نزدیک با دشمن

حضور نیروهای عراقی در مسیر مراجعت، خالی از ترس هم نبود. در 

بدون اغراق  .ایستاده بودم فاصلۀ چند قدمی از سرهنگ آبشناسان

كرد، انگار در د و با آرامش كامل تیراندازی میبسیار خونسرد بو كهگویم می

گویم در این عملیات و به جرأت می .تمرین در میدان تیر است حال

های بعدی ندیدم از كسی یا چیزی بترسد. ترس او فقط از خدا عملیات

د و هم موجب در آرامش بوهم خودش حال  در همه ،بود و به همین دلیل

فرصتی نداشتیم و باید  ،س از اجرای كمینپ. شدمیآرامش خاطر دیگران 

رسیدیم. دستور خاتمۀ عملیات قبل از طلوع آفتاب به منطقۀ امنی می

ماهورها و از مسیری كه تعیین شده  صادر شد و تیم بلافاصله از میان تپّه

صبح به خطوط مقدّم  ۱نزدیک ساعت  ،و به لطف خداكرد مراجعت  ،بود
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ین عملیات نفوذ، چند عملیات دیگر نیز نیروهای خودی رسید. مشابه ا

 . منطقه انجام دادیمدر  همراه سرهنگ آبشناسان

بعدها نیز سرنوشت طوری برای من رقم خورد كه این افتخار را پیدا 

 مدّت چند ماه به ،و زمانی كه ایشان فرماندۀ لشکر شدند ۱۴كنم در لشکر

نیز در چند وی دیگر از نزدیک با ایشان خدمت نمایم و در لحظۀ شهادت 

 قدمی ایشان باشم.

جا مانده خاطراتی كه در طول آشنایی با این شهید بزرگوار برای من به

 .هایی فراموش نشدنی استمثابه درسهر یک به نوبۀ خود به ، است

عنوان الگویی  به تواندای است كه میگونهه های شخصیّتی ایشان بویژگی

توانم ماحصل می ،طور خلاصه به .برای نظامیان و سایر افراد جامعه باشد

 درک ها و سجایای اخلاقیِ این شهید بزرگوار را آنویژگی
ً
گونه كه شخصا

 شرح زیر بیان نمایم:ام بهكرده

 .ده و مقاوم بود، فردی بسیار ورزیاز نظر نظامی شهید آبشناسان

... را دیده بود. درجۀ رنجر، چتربازی وهای مختلف نظامی، تکاوری، دوره

ط 
ّ
استادی در چندین رشتۀ ورزشی و نظامی داشت. به زبان انگلیسی مسل

در كشورهای  ،های جهاندر میان ارتش ،بود. در مسابقات گوناگون

 ایهفرماند ده بود.مختلف مانند انگلستان و اسکاتلند مقام اوّل را كسب كر 

ق ب
ّ

تِ ود و در زمینۀ استراتژی و تاكتیکبسیار مبتکر و خلا های نظامی، سِم 

، طرّاح پیرانشهرمانند  ییاستادی داشت. در عملیات آزادسازی شهرها

از فرمانده تیپ و لشکر و  ،های مختلف فرماندهیعملیات بود. رده

عیّار یک نظامی تمام ،رده بود و در مجموعفرماندهی قرارگاه را تجربه ك

 بود.
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مغفول واقع شده است  شهید آبشناسان شخصیت امّا آنچه درخصوص

معنوی آن بزرگوار  های، خیلی كم به آن پرداخته شده، ویژگیو در واقع

 های فراوانی دارد.هایی كه ناگفتهویژگی است.

ار داشت. بسیار مخلص، كای عارفانه و پرهیز روحیه شهید آبشناسان

رفتار متواضعانه به او ایراد  ریا بود. گاهی برخی به خاطرخاكی و بی

ه گرفتند. انسانی معنوی بود و به مقام توجّهی نداشت. با زیردستان و بمی

دی مؤمن و متدیّن فر  .كردمانند فرزندان خود رفتار می خصوص با سربازان

قبل از انقلاب و در  ،هایشدورهكه به گفتۀ دوستان و همطوری به ،بود

 .شدمیترک نش نماز ،حین اقامت در خارج از كشور

به مسئلۀ جنگ تحمیلی و تجاوز دشمن، نگاهِ اعتقادی داشت. همسر 

گوید عشق به میهن و اسلام او را آشفته كرده بود و در مکرّمۀ ایشان می

ما باید  ،گفت چون سرنوشت اسلام در كار استورد مسئلۀ جنگ میم

 از آن پس روزی نبود كه او در جبهه نباشد.  .برویم و دفاع كنیم

در واپسین روزهای قبل از شهادت با حالت بیماری به  شهید آبشناسان

 .جبهه را داشتقصد مراجعت به  ،اقامتپس از دو سه روز . خانه آمد

روی؟ ای،كجا میبیمار هستی و تازه آمدههمسرش از او پرسیده بود 

نشان از                                              و این پاسخ  .گفته بودند به سفر كربلادر جواب ایشان 

 روح بلند معنوی او داشت.

 نزدی و ابعاد روحیۀ مذهبی او زباشخصیت عرفانی، سجایای اخلاق

 اغلبِ دوستان و همکاران ایشان بود.

وقتی به صورتِ او نگاه  ،ترین لحظاتترین شرایط و بحرانیدر سخت

كردی كه این موضوع آرامش خاصّی را در وجودِ او احساس می ،كردیمی
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 داری و كسب اخلاص بهزندهناشی از توكّلِ عمیق او بود، توكّلی كه با شب

 دست آورده بود.

داری و عشق به مردم بود. در هنگام ات دیگر ایشان، مردماز خصوصیّ 

ریزی و تنظیم همگان شاهد بودند در طرح ،غربفرماندهیِ قرارگاه شمال

ها تمام تلاشش این بود تا كمترین آسیبی به مردم محروم همۀ عملیات

 وارد نشود. كردستان

دلبستگی وافری داشت و شهید  پاه، شهید بروجردیبه سردار بزرگ س

 هم متقابلًا علاقۀ خاصّی به او داشت. بروجردی

ارادتِ خاصّی به اهل بیت)ع( و مولای متّقیان امام علی)ع( داشت. 

العین خود قرار نوشت و نصبود میفرمایشات امام علی)ع( را در دفتر خ

كه قبل از طوریه ب ،ورزیدالرضا)ع( عشق میموسیبنداد. به امام علیمی

گفت بروم از آقا اجازه بگیرم. اغلب اوقات كه فرصت هر كار مهمّی می

كرد و در همراه خانواده به مشهد مقدّس سفر می ،آمدمسافرتی پیش می

 كرد.ز و نیاز مینشست و راای از حرم میگوشه

های جمعۀ او ترک شود. در هر امکان نداشت دعای كمیل شب

تهیّه كند تا  یگفت فانوسها میشب جمعه به یکی از بچّه ،موقعیّتی كه بود

ای از  حسینیه ختی یا در گوشهسپس زیر در .با خدایش راز و نیاز كند

عزاداری و  خواند. هنگامنشست و در كنار نور فانوس دعای كمیل میمی

صورت مُشت روی پیشانی ه روضۀ حضرت سیّدالشهدا)ع( دست خود را ب

كه سرِ آستینِ  ریختكرد و اشک میله میای آه و ناگونهه گذاشت و بمی

 .شدمیاش خیس لباس نظامی
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 الحسین)ع(نندۀ عشق و ارادتش به اباعبداللهاش كوتاه و بازگوكنامهوصیّت

 شته بود: اش نونامهبود. در وصیّت
آرزو داشتم حج را در زمان حیات انجام دهم، چنانچه شهید »

 دفن من کربلا باشد
ّ

اگر راه کربلا را خود  .شدم انجام شده است. محل

صورت ه پیکرم ب ،ولی اگر زودتر شهید شدم ،آسان است ،باز کردیم

تا پس از باز کردن راه و )پیروزی( انقلاب عراق این  ،امانی باقی بماند

خواهم در کسب دانش و خدمت به ر انجام شود. از فرزندانم میکا

 «اسلام کوشا باشند.

را كه از  علاقۀ وافری داشت. سخنان امام)ره( به حضرت امام)ره(

ت گوش می ،شدمیتلویزیون پخش 
ّ
 از اوّل تا آخر با دق

ً
ر حتما

ّ
داد و متأث

داد سخنی كس اجازه نمیبه هیچ در حین سخنرانی امام)ره(. شدمی

 بگوید.

زد و بیشتر اهل عمل بود. تا مطلبی را با او در میان كمتر حرف می

 ،كردوقتی هم كه صحبت می .كردر نظر نمیاظها ،گذاشتندنمی

مش و طوری كه شنونده احساس آرا ،جالب و پر محتوا بودش هایصحبت

 كرد.امنیّت می

گویم هیچ وقت سیر از سرِ سفره به جرأت می.خورد،خیلی كم غذا می

این غذای كم چگونه انرژی آن  كه كردند. همه تعجّب میشدمیبلند ن

 كند.همه فعّالیّتِ جسمیِ او را تأمین می

اهل تهجّد و نماز شب بود. اهل برقراری نماز  .خوابیدخیلی كم می

كرد نماز جماعت را برقرار سعی می ،در هر جایی كه بودجماعت بود و 

 كند.

ه در مواجهه با هیچ گاگویم هیچجرأت میبسیار شجاع و نترس بود. به

زدنی داشت. از نظر قدرت جسمانی و آرامش قلبیِ مثالخطری نترسید.
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احساس خستگی  .ند یک جوان ورزشکار و ورزیده بودمان ،استقامت

های نفوذ به پشت نیروهای حركت تیم در مأموریتكرد. در هنگام نمی

كرد و هنگام برگشتن، نفر آخرِ ستون عراقی، پیشاپیش گروه حركت می

های گشتی در طول مأموریت بود. به یاد ندارم كه شهید آبشناسان

ساعت طول  ۱۳كه رفت و برگشت آن بعضی مواقع  ،شناسایی یا رزمی

 ،كردشید، به قمقمۀ آبش دست زده باشد. نه گرسنگی احساس میكمی

طور طبیعی به آب و غذا نیاز دارد. او هم ه یک انسان ب !نه تشنگی. خوب

 ،داشت ولی خیلی كم. این شهید بیشتر از اینکه جسم خود را تقویّت كند

 داد.كرد و با تقویّت روحش به جسمش نیرو میروحش را تقویّت می

ای از خاطره ،ر لطیف و با ظرافت داشت. در این خصوصروحی بسیا

 تاكنون جایی بازگو نشده باشد: شاید یاد دارم كهه ایشان ب

و به  عبّاس خاطرم هست در اوّلین روزی كه ایشان به منطقۀ دشت

 استقرار ما آمدند، م
ّ

ساكن  های خراب روستای لزهدر یکی از خانهحل

های شنی شدند. تیم نیروی مخصوص در سنگرهایی كه در دامنۀ تپّه

 .گذشتنزدیک روستا ساخته بودند مستقر بودند. چند روز از آمدن او می

رفتم و در كمال  .ایشان فرستادروزی برای كاری فرماندۀ تیم مرا نزد 

ده و ای از حیاط خانه درست  كر ل در گوشهناباوری دیدم مقداری كاه و گِ 

 ،در آن لحظه .هایِ دیوارِ آن خانۀ روستایی استمشغول ترمیم خرابی

ت نمی .ای شبیه به بنّاها داشتقیافه
ّ
كه زد شاید به ذهنم می ،كردماگر دق

ور بودم و داشتم به این در افکار خودم غوطه .اماشتباهی جای دیگری رفته

 ؛چند روزی بماند قصد ندارد در آن خانه بیش ازكه كردم ایشان فکر می

طور همان .انگار فکر مرا خوانده بود ؟پس این همه زحمت برای چیست
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این خانۀ دانی چرا گفت: می ،كشیدگل به دیوار حیاط میكه داشت كاه

برای كه گفت: ما  .دانمنمی !كنم؟ با تعجّب گفتم: نهروستایی را ترمیم می

اند كاری گ از دست دادهاشانۀ خود را در جناین روستائیان كه خانه و ك

گردند و برمیتوانیم دلِ چند نفر از آنها را وقتی ایم، حدّاقل مینکرده

این خانۀ محقّر روستایی  شان سالم است، شاد كرده باشیم.هبینند خانمی

های دعا و نیایش و تلاوت قرآن آن شهید عزیز ای بود كه زمزمههمان خانه

در آن خانه  تا زمانی كه شهید آبشناسان .رسیدجا به گوش میهر شب از آن

داد و وقتی شهید بوی زندگی و آبادانی می سکونت داشت، روستای لزه

عزیز آن روستا را ترک كرد، دوباره سایۀ سنگین سکوت و تنهایی در آن 

ن چیزی بود كه هرگز ای شد.زده و خالی از سکنه حکمفرما روستای جنگ

پیش از آمدنِ آن شهید والامقام و آشنایی ما با ایشان به ذهن من و 

 كرد.رزمانم خطور نمیهم

تا یاد  ،هم خود درسِ بسیار ارزنده و گرانبهایی برای همۀ ما بود این

بگیریم كه بتوانیم در زندگی درخصوص هر كسی و یا هر موضوعی و قبل از 

ها بپرهیزیم                          داورین، در ذهن خود از پیشمواجه شدن با حقیقت آ

 های عجولانه خودداری نماییم.و از قضاوت

د را وسایل بسیار مختصر خو ساعات اولیه صبحی، آن شهید بزرگوار در

و از آن خانۀ روستایی رفت. تنها چیزی كه جمع و از همه خداحافظی كرد 

كه روی دیوار بود  اینوشتهدست ،باقی مانداز وی در آن منزلِ روستایی 

را برای آنکه دیگران  دانم شاید آننمی .كردگلی آن خانه خودنمایی میكاه

 برنداشته بود ،ببینند
ً
نوشته رازِ آرامش و متانت، خلوص و این دست .عمدا

ترین ترین شرایط و بحرانیتوكّلِ ایشان به خداوند متعال را در سخت
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نوشته را                               نوشته یا در واقع دلاین دستمتن كرد. یلحظات عیان م

 كنم:عنوان یادگاری از آن شهید تقدیم میبه
شود، اگر در اعماق دریاها در روزی که مرگ برای انسان مقدّر می»

در آن روز از این جهان خواهد خره های انبوه مقام کند، بال و بالای ابر 

ند ای از عمر او باقی مانده باشد، مانر در صورتی که لحظهو اگ رفت

های یا مانند یونس به کام گرداب ،افتدابراهیم در میان آتش سوزان در 

د و توسّط نهنگ بلعیده شود، رشتۀ عمرش گسیخته ژرف و عمیق روَ 

هرگز از میدان جنگ و جهاد ترس و هراس  ،نخواهد شد. بنابراین

 «.نداشته باش
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 میرندان هرگز نمیپهلوان

از غرب  ،كه من هم جمعی آن بودم ،تیم عملیاتی نوهد۱۴۱۰ماه سالبهمن

نیروی مخصوص ملحق  ۱۴تیپ ۳گردانعزیمت نمود و به  به آبادان دزفول

نوهد در این زمان در حدّ فاصل آبادان  هایهای عملیاتی گردانگردید. اكثر تیم

تیپ هم در آبادان  بود. یادم ستاد ( مستقر شده بودند و )دهانۀ فاو كناراروند تا 

ی در آبادان كه تخلیه شده بود
ّ
به عنوان مقرّ  ،هست ساختمان اصلی بانک مل

 . مشدمی ستفادها ۱۴فرماندهی تیپ
ّ

فرماندهی گردان ما نیز در استقرار  حل

شرقی آبادان كیلومتری جنوب۱۵بود. خسروآباد نام روستایی در  خسروآباد

 كنار واقع شده است.اروند ادۀ آبادان به است و در مسیر ج

 ، تیمپس از جلسۀ توجیهی در مقرّ گردان
ّ

های های عملیاتی به محل

 اس دهتعیین ش
ّ

تقرار تیم عملیاتی ما روستای اعزام گردیدند. محل

شده در داخل نخلستان و ( و در یک خانۀ روستایی تخلیهبادآآل)خزلخزل

روز بدون اطّلاع از مأموریت ۱۵بود. حدود  نزدیک به جادّۀ اصلی خسروآباد

)سروان  ای فرماندۀ تیم. صبح روز جمعهاصلی در این مکان مستقر بودیم

و پس از ارائه توضیحاتی، از بین آنان كرد ( اعضای تیم را جمع فردكوهی

انتخاب  ،نفر داوطلب را برای انجام مأموریتی كه از تیپ ابلاغ شده بود پنج

، ستوان استوار ژرفی)شده طلب انتخابونفر دا پنجنمود. فردای آن روز 

و  زادهیللیکم خ، گروهبان، استوار اسرافیل مباركیمحمّدرضا بروجردی

 استقرار گردان عزیمت و خود را به فرمانده (اینجانب
ّ

گردان معرّفی  به محل

های عبور از پس از توجیه، جهت دیدن آموزشنیز و بلافاصله  كرده

در حوالی  رودخانه با یک خودرو به ساحل جنوبی رودخانۀ بهمنشیر

 مركز تجمع  روستای خضر
ّ

سبزهای نفر از كلاه۱۱حركت كردیم. این محل
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های كه به منظور فرا گرفتن آموزش ،های سپاه بودبچهنفر از  ۱۴نوهد و 

این نفرات آموزش پارو زدن و  .لازم برای عبور از رودخانه گرد هم آمده بودند

طور آموزش عبور از رودخانه با شنا و رزم نزدیک در ساحل دشمن را همین

از  و ستوان سرخابی ، ستوان قربانی)ستوان رضایی زیر نظر اساتید نوهد

عبور از رودخانه با قایق را آموزش  (،تیپ نوهد و دو نفر از برادران سپاه

صورت فشرده فرا گرفته و پس از اتمام ه در طول دو هفته ب .دادندمی

نفره تقسیم و در مناطق مختلف ساحل شمالی  پنجهای ها، به تیمآموزش

یِ نفر سپاه دونفر ارتشی و  سهها تركیب تیم مستقرّ گردیدند. رودروندا

 .داشتند كه به منطقه آشنایی كاملبود بومی 

 یکمگروهبان، زادهتقینفرۀ ما مشتکل از اینجانب، ستوان  پنجتیم 

 كه های برادر منصور و برادر رضانامهای سپاه به و دو نفر از بچّه بروجردی

خاصّی با عنوان و  حلار پس از طیّ م ند،بود ،خرمشهراز اهالی هر دو 

و با  كرده معرّفی خود را به یک پایگاه بسیج در خسروآباد ،لباس بسیجی

توسّط ردۀ بالاتر، با همان عنوان  ی انجام گرفتههاتوجّه به هماهنگی

در ساحل  كه در چند كیلومتری غرب خسروآباد ،بسیجی به روستای كوت

اعزام و در آنجا مستقرّ  ،ها واقع بودو در میان نخلستان اروندرودشمالی 

تلط شناسایی نقاطی در ساحل نفرۀ مخ پنج. مأموریت این تیم یمگردید

و در خاک عراق بود. شناسایی نقاطی كه  اروندرودجنوبی در آن سوی 

تا در هنگام ضرورت و انجام  ،نیروهای عراقی در آنجا حضور نداشته باشند

نیروهای خودی بتوانند بدون درگیری و  ،عملیات عبور از رودخانه در شب

در خاک  اروندروداز آنجا به ساحل جنوبی  ،توسّط دشمنیا دیده شدن 

 .كنندعراق نفوذ 
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به  اروندرودهای شناسایی در طول آنچه درخصوص استقرار این تیم

این بود كه این عملیات شناسایی جزئی از ، مرور برای ما مشخّص گردید

رفت. بعدها در به شمار می المقدّسبیتعملیات بزرگ ریزی مقدّمات طرح

های ، تیمازی خرمشهرو آزادس المقدّسبیتهنگام اجرای عملیات 

ق تبدیل به تیم ،از جمله تیم ما ،شدهشناسایی یاد
ّ
های رزمی شده و موف

 شدند با عبور ش
ّ

انۀ خروشان خاز رود های شناسایی شدۀ قبلیبانه از محل

و محورهای مواصلاتی آن نفوذ كرده و عملیات  فاوـ  به جادۀ بصره اروندرود

می را به
ّ

درگیر  ،منظور ایجاد ناامنی و جلب توجّه دشمن و در نتیجه نامنظ

 به اجرا بگذارند. ،یروهای عراقی در مناطق مذكورقسمتی از ن كردن

حدود سه ماه در این ما سه نفر ارتشی به همراه دو نفر برادران سپاهی 

كردیم. از روزها و شب ها را با هم گذرانده و در واقع با هم زندگی میمنطقه 

نطقۀ جنوب به امّا شنیدم برادر منصور مدّتی بعد در م ،برادر رضا خبری ندارم

. از برادران ارتشی همراه اینجانب نیز ه استیض شهادت نائل آمدف

به فیض شهادت  بعدها در كردستان ،زادهتقیو ستوان  بروجردییکم گروهبان

 شاءاللههرو باد. انزان شاد و راهشان پرر نائل آمدند. روح همۀ این عزی

زنی روزها به گشت ،هی كه در این منطقه مستقرّ بودیمدر طول سه ما

ه مشغول و اجرای مأموریت اروندروددر ساحل 
ّ
و عصرها به بودیم های محول

ای كوچک و خالی از سکنه در كردیم. مقرّ ما خانهمقرّ خود مراجعه می

  .ای سرسبز و پوشیده از درختان نخلبود. منطقه نزدیکی روستای كوت

دلیل تخلیۀ این مناطق، در آن زمان خرماهای زیادی روی درختان  به

 قابل استفاده بود و ما نیز از آنها بهره
ً
یم. شدمیمند مانده بود كه عمدتا

یک  بابرادران بسیجی صورت جیره خشک بود كه هر هفته ه غذای ما نیز ب

 آوردند.می دستگاه وانت از خسروآباد
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گردم و خاطرات دوران جنگ را در ذهنم مرور وقتی به گذشته بر می

ترین خاطرات من مربوط به یابم كه یکی از بهترین و شیرینمیدر ،كنممی

م رزمان عزیز سپاهی و ارتشی  ام در این منطقه به همراه همماههحضور سه

بودند كه داغ از  های خرمشهرباشد. برادر رضا و برادر منصور از بچّهمی

كرد. آنها با هم عهد های آنها سنگینی میدست دادن شهرشان در دل

های آنها منطقه را ترک نکنند. خانواده ،كرده بودند تا خرمشهر آزاد نشود

 بودند.  نیز جزء آوارگان جنگ به شهرهای دیگر مهاجرت كرده

پرشوری داشتند و  نیز سرِ  بروجردی یکمگروهبانو  زادهتقیستوان 

 با افتخارن آخواستند تا انتهای داوطلبانه این مسیر را آمده بودند و می

های شبانه و نیایشدر  مرزمان ارتشی و سپاهی  بروند. سوز دعا و اخلاص هم

كنم كه تعهّد، ایمان و اقرار می .شودگاه از ذهنم خارج نمینماز شب هیچ

 ای در من ایجاد نمود. العادهخلوص آنها تأثیرات و تغییرات فوق

رزمان عزیزم در این یکی از هم، كه زادهتقیشهید ستوان  ازای خاطره

 .كنمی، نقل متیم بود

زمان با شروع جنگ سالگی و هم۱۴و در سنّ  ۱۴۵۳ایشان در سال 

كلاه سبزهای نوهد ارتش درآمده بود. قبل  ۱۴به استخدام تیپ ،تحمیلی

مقام بود و در چند باشگاه ای و صاحبگیر حرفهكشتی ،از ورود به ارتش

ندِ او کل تنومند و بازوان قدرتمكرد. هیعنوان مربی كشتی كار می نیز به

اش حاكی از های شکستهداشت و گوشمیطرف مقابل را به تحسین وا

بسیار قوی و پر زور بود. تمام  در زمین كشتی بود.با حریفانش جدال او 

انجام بازو بود را با رضایت كامل ای فیزیکی كه نیازمند وجود زور كاره

نقطه اتکاء ما  ،رفتیمریت روزانه میكه با ایشان به مأموداد. هنگامیمی
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 ترسی به دل ،بود. با وجود او
ً
راحتی چند نفر را  دادیم. بهراه نمی واقعا

 بدون سلاح حریف بود.

روحیۀ مذهبی بسیار خوبی داشت. وقتی از او سؤال كردم كه چرا 

قیت
ّ
آمیز خود در كشتی را رها كرده و به استخدام ارتش موقعیت موف

در رو با  گیر واقعی كسی است كه در جبهه و روگفت كشتیدرآمده، می

اند و به دین و ناموس كشورش حمله كردهخاک دشمنان متجاوزی كه به 

وگرنه كشتی  ،و آنان را بر زمین بزندكشتی بگیرد  ،اندمردم تعرّض نموده

 های ورزشی و روی تشک نرم كار هر كسی است.گرفتن در سالن

با  ،در طول مدّتی كه با ایشان بودم .خیلی متواضع بود زادهتقیشهید 

كنم. در  به او سلاماز من بزرگتر بود، نتوانستم زودتر  چهار سالاینکه 

ی كه ما مستقرّ بودیم
ّ
نگهبانی  به نوبت یک ساعت و نیم هاشب ،محل

كرد و نفر بعدی را بیدار نمی زادهتقیدادیم. خیلی اوقات شهید می

داد. برادر منصور هم این ویژگی را داشت. وضع مادّی خودش نگهبانی می

اندک بسیار خوب بود و ایشان هیچ نیازی به  زادهتقیخانوادگی شهید 

در طول حقوق دریافتی خود از ارتش نداشت. به اندازۀ دو برابر حقوق خود 

از میوه و لبنیات گرفته تا اقلام  ،خریدهای مختلف ماه برای تیم از آبادان

جفت دمپایی موجود  پنجبا اشاره به  یكرد. روزمی ،خوردنی و آشامیدنی

 
ّ

م لااقل به او گفت ،خریده بود عضای تیماكه او برای استفادۀ  ،در این محل

ام، پدرم داده را من نداده داد نترس پولشجواب  .پول آنها را از ما بگیر

 ها زیاد دارد. او هم از این پول ،است

های عبور از رودخانۀ بسیار شجاع و نترس بود. در یکی از عملیات

 ،كه با این شهید عزیز همراه بودم ،المقدّسبیتدر طول عملیات  اروندرود

و در  اروندروددر آن سوی  ،به این موضوع بیشتر پی بردم. در این عملیات
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گذاری، ای و مینپس از اجرای كمین جاده ،به بصره نزدیکی جادۀ فاو

لای همانم و در لابگفت من میبا جدّیّت می .ایشان حاضر به مراجعت نبود

-میاسیر بر ۴-۳شوم و تا فرداشب با ها و درختان مخفی میشهاین بی

فیض كه بعدها در آن منطقه به ،هم  گردم. شجاعت او در كردستان

 شهادت نائل آمد، زبانزد بود.

سه نفر از ما برای تلفن زدن به خانواده و تهیّۀ  ،بار دو ای یکهفته

زیادی از اهالی آبادان زیر رفتیم. تعداد می برخی مایحتاج به آبادان

باران دشمن بعثی، مقاوم و مردانه در شهر مانده بودند. همۀ ما از گلوله

و آبادان بر  خصوص خرمشهره ب، کلاتی كه برای مردم عزیز خوزستانمش

های پیش آمده بود ناراحت بودیم. دیدن صحنه اثر تجاوز دشمن بعثی

 سخت و آزاردهنده بود. وقتی به مقرّ خود بر مت
ً
عدّد غم و اندوه مردم واقعا

ها كاملًا نمایان بود. در این ها آثار این غم در چهرۀ بچّهتا مدّت ،گشتیممی

م روحیِ شهید  ،میان
ّ
 !دانم چرانمی .به نوعی بیشتر از ما بود زادهتقیتأل

یعنی منصور و  ،رزمان ماز آن مربوط به حضور دو نفر از همشاید قسمتی ا

رضا بود كه خانه و كاشانۀ خود را از دست داده بودند و خانوادۀ آنها نیز 

 طوری دیدم بعضی اوقاتكردند. میگی میغریبانه در شهرهای دیگر زند 

داخل نخلستان و پای درخت خرما نشسته و  ،كه سایرین متوجّه نشوند

كنی؟ ها گریه میبار پرسیدم با این هیکل چرا مثل بچّه كند. یکگریه می

های شاید تو هم اگر جای من بودی، برای مصیبت !دانمپاسخ داد: نمی

 كردی.داده همین كار را میزده و آواره و عزیز از دستاین مردم جنگ

به برای خرید من به اتّفاق این شهید و برادر رضا  ،در یکی از همین روزها

مشغول گشتن در بازار  .لباس شخصی به تن داشتیم. رفته بودیم آبادان
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ای داخل مغازه زادهتقیشهید  ای اتّفاق افتاد.كه حادثه ،قدیمی آبادان بودیم

داخل تر طرفمتری آن ۱۰-۴۰ مشغول خرید بود و من هم به همراه برادر رضا

سر و  .از مغازه بیرون آمدیمو خریدمان را انجام دادیم  .فروشی بودیمۀ میوهمغاز 

تعدادی زن و مرد جمع شده  ترطرفكمی آن. جلب كردمان را صدایی توجّه

خواستیم ببینیم چه شده می .كنجکاو شدیم. ای به پا شده بودلهلوِ بودند و وِ 

 رساندیم .است
ّ

من و . یدیم میخکوب شدیماز آنچه د .سریع خودمان را به محل

 .كردنی نبوددیدیم باور آنچه می .كردیمزده همدیگر را نگاه میحیرتبرادر رضا 

تاده بود و مردی او را زیر فآن قد و قواره و هیکل روی زمین ابا  زادهتقیشهید 

ه زور از هم جدا نفر آنها را ب ، چندمشت و لگد گرفته بود. زمانی كه رسیدیم

-آماج مشتاش جاری بود سر و كله زادهتقی كرده بودند. خون از دماغ شهید

فرد  ،نیزطرف دعوا پاره شده بود. آن ش های آن مرد قرار گرفته و پیراهن

قد و  .كشیدخط و نشان می و گفتناسزا میمرتب ایستاده بود و دیگری 

همۀ  .و هیکل نحیفی داشت كردبرابری نمی زادهتقی با ستوان اش اصلاً قواره

 .ترودند و من و برادر رضا متعجّبآنها كه ناظر این دعوا بودند در تعجّب ب

زور و قدرتمند العاده پر قهرمان كشتی و فوق ۀادز متعجّب از اینکه شهید تقی

 .. دعوا تمام شداستمفصّل خورده  چگونه از دست چنین فردی كتک

جمعیّت حاضر از جمله آن مرد كه طرف دعوا بود و یک زن و دو بچّه همراهش 

 دعوا را ترک كردند.
ّ

ی سؤالما  نیز محل
ّ
آمدیم از شهید ستوان  .ماندیم با كل

 ؟تک خوردهقدر كبپرسیم كه چه شده و چرا دست و پا بسته این زادهتقی

صاحب مغازه به ما نزدیک  ءدر همین اثنا .اشاره كرد چیزی نپرسیم و برویم

 .از دعوایی كه پیش آمده بود بسیار ناراحت بود .مضطرب و پریشان بود .شد

با ناراحتی و نثار  ،بدون اینکه از او چیزی بپرسم .اش خشکبارفروشی بودمغازه

بود گفت: آقا فکر  زادهتقی چند حرف درشت به كسی كه طرف دعوای شهید
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آن  ام شودقبل از اینکه دوست شما وارد مغازه .داشتكنم طرف مشکلی می

زن و دو فرزندش برای خرید به  .اش داخل مغاز بودندبه همراه خانواده آقا

 .زدک میبه اجناس داخل مغازه ناخنتر رفتند. ایشان ماند و مرتّب مغازۀ پایین

خواهی سفارش بده، مقداری اسکناس چند بار به او گفتم برادر اگر چیزی می

صبر  ؟درشت نیز در دستش بود، بدون ربط و با ناراحتی گفت چرا ناراحتی

طور ات را بخرم و همیندارم كه بتوانم همۀ اجناس مغازهل قدر پواین !كن

در همین زمان بود كه  .وددقیقه مرا معطّل خود كرده ب ۱۵داخل مغازه حدود 

 .همکار شما وارد مغازه شد و سفارش یک كیلو پسته و یک كیلو كشمش داد

با پرخاش به من گفت نوبت من  در حال انجام دادن سفارش او بودم كه آن آقا

خوب بگو  !چرخیدقیقه است داخل مغازه می ۱۵به او گفتم شما كه  .است

به او گفتم  .صبر كن ب چند دقیقهجواب داد خیلی خو !خواهی بدهمچه می

 ،اندازم در همین لحظهخوب در این چند دقیقه كار این بنده خدا را راه می

خطاب به دوست شما جملۀ زشتی گفت و ادامه داد نخیر نوبت من است. در 

تا شما اجازه بده  ،دوست شما به او گفت برادر من عجله دارم ،این زمان

بدون مقدّمه مغازه كار مرا راه بیندازد.  مشغول انتخاب جنس هستی صاحب

دوست پیش خودم گفتم  .را گرفت دوست شماآمد جلو با دادن یک فحش یقۀ 

امّا  .كوبدهوا بلند كرده و بر زمین مین او را به شما با آن هیبتی كه دارد الآ

دانم تو چه نمی .خطاب به او گفت برادر برویم بیرون مغازه با هم حرف بزنیم

شاهد رفتند بیرون مغازه و بعدش را هم كه شما  .خواهییی و چه میگومی

صاحب مغازه گفت تنها چیزی كه من را متعجّب كرد،  .چه اتّفاقی افتاد دیدبو

این است كه چطور مردی با آن جثۀ ضعیف دوست ورزشکار شما را به این حال 

 را ترک  زادهتقیو روز انداخته است؟ با اشارۀ شهید 
ّ

مقرّ خود  و بهكرده محل
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قدر در داخل خودرو هرچه اصرار كردیم چرا این ،در طول مسیر .بازگشتیم

ق نشدیم  ،ایالعملی نشان ندادهكتک خورده و عکس
ّ
چیزی از او موف

چند روز از این « .ابا طرف زورش زیاد بود كه منو زدب»گفت بشنویم. فقط می

تا اینکه  ،ار ما كماكان برای شنیدن اصل ماجرا ادامه داشتاصر  .ماجرا گذشت

 زادهتقیبرادر منصور او را قسم داد كه بگوید اصل ماجرا چیست؟ شهید 

در داخل  از این همه اصرار خسته و تسلیم شد. او گفت وقتی با آن مرد خرهبال 

به او گفتم  .ن داد و مرا تهدید كرددی به مفحش ب   ،كردممغازه بگومگو می

 ؛آمدیم بیرون .استم قضیه را یک طوری فیصله بدهمخومی. برویم بیرون مغازه

های او بیشتر شد و چند نفر هم من در او تأثیری نگذاشت و اهانت هایحرف

خواست با یک دست یقۀ مرا گرفته بود و با دست دیگر می .دور ما جمع شدند

تصمیم گرفتم برای اینکه ادبش بکنم یک كشیده توی  .با مشت مرا بزند

راحتی او را بین ه توانستم بمی .دادهای بدی میچون فحش ،صورت او بزنم

فعه دیدم دیکكه روی او بلند كنم ای خودم له كنم، خواستم دستم را هدست

های آن دو بچّه چشمانم به چشم ،در یک لحظه .اش آمدند جلوزن و بچّه

مظلومیت و معصومیت و ظلمی را  آثار .نگران پدرشان بودنددا كرد كه تلاقی پی

آوارگی و زندگی  .های پاكشان دیدمدر چشمبه آنها شده بود  كه توسّط صدام

ای كه هر لحظه امکان داشت روی سر آنها  خراب شود را تجسّم در شهر و خانه

دست روی پدرشان ر این لحظه داختیار شدم. پیش خود گفتم، اگر كردم و بی

-گناه را آزردهكرده و روح لطیفِ آن دو بچّۀ بی بلند كنم، ظلمی مضاعف به آنها

ام باری از روی دوش این مردم غیور بردارم، من ام. من كه نتوانستهخاطر كرده

م، لااقل باری بر دوش آنها های آنان باشام مرهمی برای زخمكه نتوانسته

حركت ماندم تا آن را كه تا نیمه بالا آمده بود پایین آوردم و بی لذا دستم ؛نباشم

های نگران تا حدّاقل در مقابل چشم، خواهد انجام دهدمرد هرچه می



 30***    میرندپهلوانان هرگز نمی

 
 

همسرش از این دعوا سربلند بیرون بیاید و فرزندان معصوم او نیز با شادی از 

جرا را هم كه ن به من چربید خندان به خانه بازگردند. بقیۀ مااینکه زور پدرشا

 خودتان شاهد بودید.

نه یک ورزشکار كه یک پهلوان بوده  زادهتقیتازه فهمیدیم كه شهید 

پوریای ولی كه خود را به  با خصوصیات پهلوانی است. پهلوانی به نوعی

ید مادری برای پیروزی فرزند زمین زده است. پوریای ولی وقتی د

برای اجابت دعا  ،دست به دعا برداشته است سته رقیب اوك شگیركشتی

و رضایت خاطر آن مادر و به خاطر خدا، پشت خود را در میدان مبارزه با 

خاطر نگرانی از ه زادۀ پهلوان هم ب. شهید تقیبه زمین زد ،فرزند آن پیرزن

و با خدا معامله كرد و خود را به زمین زد  ،ناراحتی همسر و فرزندان آن مرد

خورد و آبرو و حیثیت خود را در برابر مردمی كه تجمّع كرده  یكتک مفصّل

همیشه زنده و پاینده باد. گذاشت و رفت. یاد آن پهلوان شهید  ،بودند

 ه.شاءاللان
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شور و اشتیاق زائدالوصف رزمندگان و نیروهای  .بود ۱۴۱۱ل سال یاوا

ح 
ّ
كه  دادكشورمان در جبهۀ جنوب، نشان از اجرای عملیاتی بزرگ میمسل

 توانست در صورت پیروزی، سرنوشت جنگ را به نفع ما تغییر دهد.می

دشمنان نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران نیز با درک این موضوع و به 

ها و روحیۀ رزمندگان اسلام، با استفاده از ایادی قصد تضعیف جبهه

با یک عملیات از پیش طرّاحی  ،یعنی منافقین ،تون پنجم خودوابسته و س

سرهنگ  ـ شده و با هدف ترور فرماندۀ وقت نیروی زمینی ارتش

رئیسۀ ستاد  جانشین و معاونان وی به ساختمان هیئت ـ صیّادشیرازی

 شبیخون زدند. تهران فرماندهی نیروی زمینی واقع در منطقۀ لویزان

گیری با بهره واز پیش طرّاحی شده  ایهنقشنفرۀ منافقین با چهار تیم 

 عنوان سرباز در پارک ترابری هیئت كه به ،از یکی از عوامل نفوذی خود

دلیل  و با استفاده از یک خودرو كه به نمودوظیفه می رئیسۀ نزاجا انجام

با فریب دژبان  ،شدمیداخل آن از بیرون دیده ن ،هایشدودی بودن شیشه

رئیسه  درب اصلی، وارد پادگان شده و خود را به ساختمان هیئت

مسئول انتظامات  و و سپس با به شهادت رساندن افسر نگهبان رسانندمی

یعنی دفتر سرهنگ  ،رئیسه ساختمان وارد محوطۀ ساختمان و دفاتر هیئت

 فرمانده نیرو، سرهنگ جمالی جانشین و سرهنگ خرسندی شیرازیصیّاد

سرهنگ  ،شوند. به خواست خداوند متعالكننده میمعاون هماهنگ

عدم حضور آنها در دفتر  .و جانشین وی در دفاتر خود نبودند شیرازیصیّاد

 
ّ
ت بود كه شب قبل از آن در یک تصمیم ناگهانی و به منظور هم به این عل

 های جنوبی با هواپیما عازم اهوازدر یکی از جبهه ،رسیدگی به موضوعی
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ترور  ،منافقین از حملۀ ناجوانمردانه به ستاد نزاجا شده بودند. هدف اصلی

وقتی پس از یورش به ساختمان  ،همین دلیل به .بود شخص صیّادشیرازی

خشمگین و عصبانی به سمت كارمندان  ،با دفتر خالی ایشان مواجه شدند

مهماندار و تلفنچی تیراندازی كرده و چند نفر از آنان را مظلومانه به 

 رسانند.شهادت می

توجّه در عملیات منافقین در این روز و در حمله به نکتۀ جالب

سرهنگ خرسندی معاون این بود كه  ،رئیسه ساختمان هیئت

تیر به بدن وی اصابت نمود                                          چهار رغم اینکه كنندۀ نزاجا علیهماهنگ

به خواست خداوند منان از این  ،و سپس تیر خلاص نیز به وی زده شد

كننده، شدن معاون هماهنگ پس از مجروح قصد جان سالم به در بُرد.سوء

رفت. مطلبی را كه شهید صیّاد جهت عیادت و به تناوب به دیدن ایشان می

بلکه چندی بعد در یکی از این  ،كنم نقل قول نیستدر اینجا بیان می

ها كه به همراه شهید صیّاد به عیادت سرهنگ خرسندی رفته ملاقات

صیّاد همراهان شهید  خود جناب خرسندی ماجرا را برای یکی از ،بودم

 این ماجرا را از زبان خودِ وی شنیدم.تعریف می
ً
 كردند و من شخصا

پشت میز كارم  ،كردند كه در روز حادثهسرهنگ خرسندی تعریف می

وله و كه با صدای شلیک گل ،ها بودمنشسته بودم و مشغول دیدن نامه

د شدم تا بروم بلنكارم با عجله از پشت میز  .انفجار نارنجک به خود آمدم

درب اتاق باز شد و  ،در همین لحظه .ن و ببینم چه اتّفاقی افتاده استبیرو

 خواستمتا  .یکی از منافقین با فریاد و ناسزاگویی وارد دفترم شد

چند  .با سلاح خود به سمت من شلیک كرد ،العملی نشان دهمعکس

ی زمین رو .و كنار میزم نقش بر زمین شدمكرد گلوله به بدنم اصابت 
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در حال گفتن  .گفتم كارم تمام استبا خود  .افتاده و غرق در خون بودم

شهادتین بودم كه دیدم مزدور منافق بالای سرم آمد و تفنگش را روی 

كشته شدنم تیر خلاص  خواست برای اطمینان ازام گذاشت و میشقیقه

ظه یک لح ،ام بوددر آن لحظه كه سلاح ایشان روی شقیقه .به سرم بزند

همان لحظه  .سرم را مقداری چرخاندم تا قیافۀ این منافق مزدور را ببینم

 از پزشکان شنیدم كه  هم او شلیک كرد و دیگر چیزی متوجّه نشدم.
ً
بعدا

گفتند زمانی كه فرد منافق گلوله را به سر شما شلیک كرده،                          می

 هم او خارج شدن گلوله از سلاح
ً
ای كه شما سر ان شده با لحظهزمدقیقا

لذا گلوله به جای  ؛خود را حركت داده و قصد دیدن قیافۀ منافق را داشتید

اینکه از شقیقه وارد مغز شود با انحراف ایجاد شده وارد چشم راست شده و 

 از همانجا خارج شده است. 

تیر به  چهاررغم اصابت علی ،جناب سرهنگ خرسندی با ارادۀ خداوند

امّا چشم راست خود را از دست  ،یک تیر خلاص به شقیقه زنده ماندبدن و 

 داد و به افتخار جانبازی نائل آمد.

قصد وجود آمده و انجام سوءپس از مدّتی و با توجّه به وضعیت به

و همچنین تهدیدات پیش رو،  شیرازینافرجام به جان سرهنگ صیّاد

 ند.را تقویت نمایتیم حفاظت ایشان گرفتند تا مسئولین مربوطه تصمیم 

ها در حال در جبهه المقدّسبیتیکی دو ماه بعد از این موضوع، عملیات 

همراه دو نفر از همکاران نوهد و  ،زمان با این عملیاتمن هم هم .ام بودانج

مشغول خدمت بودم. وظیفۀ  اروندرودنطقۀ های سپاه در مدو نفر از بچّه

های نوهد طور سایر تیمتیمی كه من افتخار حضور در آن را داشتم و همین

م و  ،های سپاهمستقر در این منطقه به همراه بچّه
ّ

اجرای عملیات نامنظ

 جلب توجّه دشمن به این منطقه بود.منظور به به بصره ایذایی در جادۀ فاو
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به پایان  با آزادی خرمشهر المقدّسبیتعملیات عظیم  ،هرحال به

نفر از كاركنان شامل  چهاررسید. یک هفته بعد از آزادسازی خرمشهر، 

 استوارو شهید  ، استوار رضاییاینجانب، شهید استوار عظیم ژرفی

رئیس ستاد  شدیم.احضار  ،مستقر بود به ستاد تیپ كه در آبادان بروجردی

ساعت خود را به حفاظت اطّلاعات نزاجا در  ۳۸ظرف  كردتیپ به ما ابلاغ 

( )ستوان جرّاحی معرّفی نماییم. از توضیحات مسئول حفاظت تیپ تهران

)فرمانده نیروی  شیرازییم كه برای حفاظت از سرهنگ صیّادمتوجّه شد

عصر  ،پس از دریافت مأموریت جدیدایم. زمینی ارتش ج.ا.ا( انتخاب شده

به ستاد خود را  ،حركت نموده و در موعد مقرّر ز  به سمت اهوازهمان رو

های  جناب ها و توصیهو پس از صحبت كردیم معرّفینزاجا در تهران 

توسّط برادر عزیزمان  ،رئیس حفاظت وقت نزاجا ،سرهنگ حسام هاشمی

شهانقی درخصوص چگونگی انجام وظیفه توجیه و  حاج غلامرضا خلیلی

از نظامیان با سابقه و از دوستان  مشغول به كار شدیم. سروان حاج خلیلی

و معتمدین شهید صیّاد بودند. جانبازی متدیّن، مخلص، مدیر، متخصّص 

پربركت خود را تا لحظۀ شهادت صرف خدمت به كه عُمر  داشتنیو دوست

 .شاءاللهنظام مقدّس ج.ا.ا نمود. روحش شاد. ان

در معیت وقت خدمت تمامحدود دو سال و این سرآغازی شد برای 
ها و . دو سال دوشادوش ایشان در تمام مأموریتشیرازیشهید صیّاد

یگر در حیاط نیز به همراه چند نفر د حتّی در تهران .اشتمضور دسفرها ح
روز با ایشان بودیم. ای اتاقی داشتیم و شبانهدر گوشهخانۀ سازمانی ایشان 

توانم بگویم تمام افرادی كه مسئول حفاظت از جان شهید به جرأت می
ت این صیّاد بودند از نظر اخلاق عملی و خودسازی تحت تأثیر شخصیّ 

انگیز كه هر شهید والامقام قرار گرفته بودند. دو سال خدمت هیجان
 . یاد ماندنیبه ای استاش برای خود خاطرهلحظه
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در یکی از روزهایی كه افتخار حضور در تیم حفاظت از شهید صیاد را 

ید صیّاد در قطعه زمینی كه شهقرار است كه بر عهده داشتم، مطلع شدم 

ای بسازد. ایشان با وجود داشتن به او واگذار كرده بود خانه بنیاد شهید

شغل حسّاس فرماندۀ نیروی زمینی ارتش فاقد خانۀ شخصی بودند و 

های مختلف پیشنهاد شده بود كه به رغم اینکه چندین بار و از ارگانعلی

 ،قبول نکرده بودند. در نهایتای به وی واگذار شود، قیمت دولتی خانه

های طولانی، قطعه زمینی را از بنیاد و قوسها و كش پس از فراز و نشیب

 ها بعد به توصیۀ دوستان شروع به ساخت آن كردند.شهید پذیرفتند و مدّت

از  ،گذشت. یک روز جناب سرهنگ آذربونها از شروع ساختن خانه میماه

ارتباط بسیار صمیمی نیز با  كه یّادصدوستان و همراهان همیشگی شهید 

آمدند و گفتند  های تیم حفاظتتیم حفاظت ایشان داشتند، به میان بچّه

. است ۀ ساخت خانه پول كم آوردهبرای ادام شیرازیجناب سرهنگ صیّاد

منظور ارج  ین بازار بهچند نفر از معتمد ،این در صورتی بود كه برابر اطّلاع

مکرّر پیغام داده بودند كه به آنها اجازه داده  ،نهادن به زحمات شهید صیّاد

دلیل  به ،شود منزل ایشان را بسازند و در اختیار او بگذارند. از طرفی

موقعیت شهید صیّاد و جایگاه ویژۀ او در بین مسئولین نظامی و غیرنظامی 

های قابل توجّه جهت ساخت خانه برایش كشور تهیّۀ پول و گرفتن وام

های دنیوی نبودند. با ستانبِ ا شهید صیّاد اهل این بدهامّ  ،بسیار ساده بود

و در بود ساخت خانه را شروع كرده  ،انداز مختصرشحقوق دریافتی و پس

خانه نیاز به پول پیدا كرده بودند. جناب سرهنگ یل مکادامه برای ت

قرار شده وسایل  ،أمین بخشی از پول مورد نیازآذربون به ما گفت برای ت



 37***    فروش اسباب و اثاثیه منزل شهید صیادشیرازی

 
 

اند و یک نفر سمسار آورده ،خانۀ شهید صیّاد را بفروشیم! برای این منظور

گفت حیف است گذاری كرده بود. جناب آذربون میاو لوازم خانه را قیمت

اگر كسی چیزی از وسایل مذكور را لازم  .این وسایل را به سمسار بدهیم

كدام از سمسار آنها را بخرد. هر با همان قیمت تعیین شده تواند دارد می

من هم یک شوفاژ برقی، یک جارو برقی  .ای را انتخاب كردندها وسیلهبچّه

كه جمع مبلغ آنها ده هزار تومان  ،و یک دست مبل قدیمی را برداشتم

 سمسار بیشدمی
ً
ها را خیلی پایین گرفته بود. همۀ انصاف قیمت. واقعا

سمسار بپردازند. ۀ شدمبلغی بیشتر از مبلغ تعیینمایل بودند  هابچّه

- جناب سرهنگ آذربون موضوع را به شهید صیّاد اطّلاع دادند و ایشان به

عنوان قبول نکردند مبلغی بیشتر بگیرند و لذا چوب حرّاج به اسباب و  هیچ

ا ت ،وسایل منزل زندگی فرمانده نیروی زمینی ارتش در زمان جنگ زده شد

مقداری پول برای ادامۀ ساخت خانۀ ایشان فراهم شود. پس از فروش لوازم 

خانه، خانوادۀ شهید هم مدّت زیادی بدون وسایل ضروری كه فروخته 

 كردند و از این بابت بسیار در سختی و مشقّت بودند.شده بود زندگی می

هدف از بیان این خاطره این نیست كه گفته باشم شهید صیّاد وسایل 

ها انجام این كار را خیلی .ش را فروخت تا خانۀ خود را بسازدندگی  ز 

ای بسیار ظریف و قابل تأمّل از بلکه هدف روشن كردن نکته ،دهندمی

نیمۀ پنهان زندگی و شخصیت شهید صیّاد است. شاید باور كردن این 

شخصیتی بزرگ . برای امّا واقعیت دارد ،ها سخت باشدیبعضموضوع برای 

و  دارای بالاترین جایگاه و مقام نظامی بودكه  شیرازیشهید صیّادمانند 

ترین مقامات در جمهوری اسلامی ترین و معروفقطع به یقین جزو محبوب

یان مسئولین طراز اوّل در م و موقعیتی بسیار ویژه شدمیایران محسوب 
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 ،هابتواند با استفاده از این موقعیت تای بود ، یک اشاره كافنظام داشت

ا این انسان متدیّن، مخلص و امّ  ،بهترین امکانات را دریافت نماید

رفع نیازهای مالی خود به جای داد برای زیست ترجیح میساده

های متعدّد، یا به جای دست المال، یا استفاده از رانتاندازی به بیتدست

ثروتمند و متموّل و وامدار شدن به آنها، با فروش دراز كردن به سوی افراد 

اسباب و اثاثیۀ منزل به اطرافیان و محافظین خود، مشکل مالی خویش را 

 رفع كند.

 



 

39 

 خواب پرماجرا

در منطقۀ جنوب آغاز  عملیات والفجر مقدّماتی ،۱۱در بهمن ماه سال

و پیشروی به  ناطق عمومی شمال چزّابهو هدف از آن آزادسازی مگردید 

 اغمیشدبود. این عملیات از مناطق رملی غرب ارتفاعات  سوی العماره

شروع شده و در نتیجۀ آن، رزمندگان اسلام توانستند با شکستن خطوط 

را آزاد و تلفات زیادی های وسیعی از مناطق اشغالی دفاعی دشمن، بخش

امّا بر اثر مقاومت شدید دشمن در محورهای  ؛بر دشمن بعثی وارد نمایند

ها به هم و آمده در الحاق یگانهای بوجودلیاتی و همچنین ناهماهنگیعم

آتش سنگین توپخانۀ عراق، نیروهای خودی نتوانستند مناطق آزاد شده را 

 اضع قبلی شدند.مجبور به بازگشت به موكنند، لذا تثبیت 

 .شرایط سختی حاكم بود ،در مناطق درگیر عملیات والفجر مقدّماتی

در این زمان، من و چند نفر از همکاران كلاه سبز نوهد به عنوان تیم 

 شهید صیّاد بهمحافظ همراه شهید صیاد مشغول انجام وظیفه بودیم. 

ناشی از وضعیت عملیات، شب و روز در تردّد های دلیل استرس و نگرانی

این موضوع  .گاه كربلا و محورهای عملیاتی بودبین قرارگاه خاتم، قرار 

 به ،خوابی مفرط، موجب خستگی شدید شهید صیّاد شده بودهمراه با بی

هایش بیرون زده های ایشان گود شده و استخوانِ گونهچشم ،كه طوری

جز ب ،ساعت ۱۱در این  .ت نخوابیده بودساع ۱۱شهید عزیز  بود. آن

ایشان برای خوابیدن  ،ای كه داخل خودرو یا بالگرد بودهای لحظهخواب

تیم محافظ ایشان كه همگی از افراد جوان، ورزیده و  .دنددراز نکشیده بو

امّا  ،خوابیدندسبزهای نوهد بودند و با اینکه نوبتی میدیدۀ تیپ كلاهدوره

پای شهید حركت كنند. شهید صیّاد توانستند پابهیاز خستگی شدید نم
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كردند به توصیۀ نزدیکانش كه نگران سلامتی او بودند و درخواست می

 مقدّماتی كرد. شرایط عمومی عملیات والفجرتوجّهی نمی ،مدّتی بخوابد

ی جسمی و علاوه بر خستگ ،همین دلیل به .كننده بودبسیار نگران

خوابی شدید، فشار روحی وارده نیز اثرات خستگی جسمی شهید صیّاد بی

ه شهادت تعدادی از رزمندگان ارتش، سپاه و بسیج، ب .كردرا تشدید می

)شهید حسن باقری و شهید  خصوص شهادت دو تن از سرداران سپاه

در چنین اوضاع و  .زدمجید بقایی( به این خستگی روحی بیشتر دامن می

ساعتۀ محورهای مختلف عملیات،  ۱۵احوالی و پس از بازدید و بررسی 

به قرارگاه كربلا رسیدیم. ایشان  همراه شهید صیّادشیرازیبه نزدیک ظهر 

 ،كه در محوطۀ قرارگاه وجود داشت ،بلافاصله وارد یک دستگاه كانکس

روم بخوابم، ساعت به من گفتند می .ان بودماینجانب همراه ایش .شدند

مرا بیدار كنید سپس با همان لباس و بدون در آوردن پوتین در  ۱۱

. درب از كشیده و بلافاصله به خواب رفتدر  ای از كانکس روی پتوگوشه

ساعتم را نگاه كردم دیدم سه دقیقه به  و آمدم بیرون .كانکس را بستم

اشتباه شده، دوباره ساعت را نگاه كردم مانده است، فکر كردم  ۱۱ساعت

با خود گفتم سه دقیقه كه . ۱۱د سه دقیقه مانده بود به ساعتدرست بو

 منظور ایشان ب ،شود خوابیدنمی
ً
بوده  ۱۱رای بیدار كردنش ساعتاحتمالا

خره ظرف چند ثانیه به این نتیجه بال  .مردّد بودم، كمی فکر كردم .است

ایشان حدّاقل یک ساعت خواهند  رسیدم كه حدسم درست است و

 سپس برای بیدار. صبر كردم۱۱تا ساعت ،خوابید. بر اساس حدس خودم

زدم جوابی نداد، بلندتر  هرچه صدا .كردن شهید صیّاد وارد كانکس شدم

رچه باز ه .ایشانتر رفتم تا بالای سر نزدیک .باز هم جوابی نداد، صدا زدم

شروع كردم به تکان دادن  ،ناچار به. او را صدا كردم جوابی نشنیدم
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های او را محکم تکان دادم،                  پس از اینکه چندین بار شانه .های اوشانه

  .با اضطراب شدید از خواب بیدار شدیک دفعه 
ً
شهید صیّاد اصولا

موقع بیدار شدن هم راحت بیدار ، خوابیدخواب بودند، چون كم میكم

ها از جا پرید                          زدهماننده خواب ،ی او را تکان دادمهاوقتی شانه .ندشدمین

ای طول د ثانیهچن .راف خود و همچنین به من نگاه كردو با تعجّب به اط

ر كرد و گفت بیدار است و من هم آمدم بیرون  .كشید تا آرام شود
ّ
از من تشک

د با عصبانیت از ادر همین لحظه دیدم شهید صیّ  .منتظر شدماز كانکس و 

همیشه خطابش به  .عصبانیت او را تاكنون ندیده بودم .كانکس بیرون آمد

به من  ،با همان عصبانیت .كردامّا این بار اوضاع فرق می ،بود« عزیزم»ما 

  ادامه داد: مگر نگفته بودم            .۱۱گفت: ساعت چند است؟ گفتم: ساعت

شما زمانی كه  !آخه جناب سرهنگجواب دادم:  !بیدار كن ۱۱مرا ساعت

، ۱۱بیدار كن، سه دقیقه مانده بود به ساعت ۱۱به من فرمودید مرا ساعت 

 منظورتان  با خود گفتم ،شود خوابیدمن فکر كردم سه دقیقه كه نمی
ً
حتما

نگذاشت حرفم تمام شود و با عصبانیت ادامه داد:  .بوده است ۱۱ساعت

مرا باید سر ساعت خواستم بخوابم آقا شما چکار دارید كه من چقدر می

عقب افتادم. با ناراحتی از  های خودمیک ساعت از برنامه .كردیدبیدار می

تر قرار داشت طرفهای كانکس پایین آمد و به سمت منبع آبی كه آنپله

 رفت و شروع به وضو گرفتن كرد.

 عازم منطقه شدیم ،بعد از نماز ظهر
ً
 شدمیا هنوز آثار ناراحتی ر  .مجدّدا

اش دید. نیم ساعت قبل از اذان مغرب به قرارگاه كربلا مراجعت در چهره

ای در قرارگاه تشکیل شد و تا جلسه ،نمودیم. پس از نماز جماعت

 مزبور  ۱۱ساعت
ّ

شب ادامه پیدا كرد. بعد از خاتمۀ جلسه ایشان از محل
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اشاره  دیدم با ،در یک لحظه .و به سمت  محوطۀ قرارگاه رفتندشده خارج 

شهید صیّاد با همان لحن مهربان  رفتم. نزد ایشان .كنندمرا صدا می

همیشگی گفتند:عزیزم اگر با شما تندی كردم مرا ببخشید و سپس صورت 

من  ،مرا بوسیدند. در جواب گفتم: جناب سرهنگ شما هم مرا ببخشید

 كه مرتکب شدم اصلاً امّا این را هم بگویم از اشتباهی  .هم اشتباه كردم

بلافاصله ادامه دادم: زیرا اشتباه  .با تعجّب به من نگاه كرد .ناراحت نیستم

یک ساعت راحت  ،خوابی و خستگیمن باعث شد شما بعد از چند روز بی

بخوابید. ایشان به من لبخندی زد و مهیّای حركت به سمت قرارگاه 

 در منطقۀ نبرد گردید. ۱۱تاكتیکی لشکر

های تیم حفاظت ات با آمدن چند نفر از بچّهدو روز بعد از خاتمۀ عملی

در اینجانب با چند نفر دیگر از همکاران  ،شهید صیّاد كه در مرخصی بودند

جهت رفتن به ، حالی كه شهید صیّاد در منطقه باقی مانده بودند

كه تعدادی از ، ۱۴۰سی و با هواپیمایكرده عزیمت  مرخصی، به اهواز

 به تهران ،كردرا منتقل می عملیات والفجر مقدّماتی شهدا و مجروحان

از  ، مستقیمسلاح و تجهیزات داشتمهمراه خودم دلیل اینکه آمدم. به

پس از تحویل  و ،فرودگاه به ستاد نیروی زمینی واقع در لویزان رفتم

حركت در جنوب تهران قرار داشت  ان كهماز آنجا به سمت منزل ،تجهیزاتم

. از لویزان به چهارراه پاسداران رفته و در آنجا سوار یک خودرو كردم

غیر از من یک  .شدم و در صندلی عقب خودرو نشستم شخصی عبوری

خانم در صندلی عقب و آن آقا  .خانم و آقای میانسال نیز در خودرو بودند

نجانب همان لباس پلنگی ای .نیز در صندلی جلو خودرو نشسته بودند

به تن  ،آمده بودم رنگ را كه با آن از منطقۀ عملیات والفجر مقدّماتیخاكی

مسافتی را طی نکرده بودیم كه راننده از آینۀ جلو نگاهی به من  .داشتم
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ها. با گفت: حیف شما جوان .خت و گفت: ارتشی هستی؟ گفتم: بلهاندا

خود به جبهه گفتم: چطور؟ گفت: من اعتقاد دارم كه شماها بی تعجّب

گفتم: خوب من هم اعتقاد دارم برای  .دهیدروید و جانتان را هدر میمی

كه در معرض تهاجم دشمن قرار  ،حفظ كشور، دین و ناموس این مردم

اعتقادی دارد، مهم این  هركس ،حال هر به .باید به جبهه رفت ،اندگرفته

كه در حالی كدام اعتقاد درست و كدام اعتقاد نادرست است، است كه

كنند، ها و خانه و لانۀ خود در مقابل مهاجم دفاع میحیوانات هم از بچّه

مبنی بر مقابله با دشمنی كه به قصد تصرّف كنم اعتقاد رزمندگان فکر نمی

م گویه میاعتقاد غلطی باشد. جواب داد: اینکخانه و سرزمین آنها آمده 

دلیلش این است كه  ،رویدخود به جبهه میمن اعتقاد دارم شما بی

فرماندهان شما خودشان اهل جنگ كه نیستند هیچ، اهل بزم و شراب و 

مجالس آنچنانی هستند. گفتم: منظورتان از فرماندهان، فرماندهان 

ی مال و منال غصبی 
ّ
سرسپردۀ قبل از انقلاب هستند؟ آنها كه همه با كل

فرار كردند. با كمال وقاحت گفت: نخیر، منظورم  ارج كشورمردم به خ

رهنگ فرماندهان فعلی شما است. گفتم: مثلًا چه كسی؟ گفت: مثل س

كنجکاو . هایم تیز شد. تا اسم صیّاد شیرازی را شنیدم گوششیرازیصیّاد

و چه دیده كه اینقدر محکم از او داند شدم بدانم راجع به ایشان چه می

 پرسیدم: مگر شما بدگویی می
ً
را  سرهنگ صیّادشیرازیكند. فورا

خوب هم  ،شناسمرا می ادشیرازیشناسید؟ جواب داد: بله كه صیّ می

شب پیش بود در یک آقا همین سه .شناسممی از نزدیک هم ،شناسممی

در حال خوشگذرانی دیدم و به  تا صبح مجلس رقص و پایکوبی ایشان را

و نتیجه گرفت كرد  آور دیگری را راجع به صیّاد مطرحدنبال آن مطالب شرم
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گذرانی های فاسد و خوشهمۀ فرماندهان و مسئولین نظام، انسان

شب پیش او را در  : آیا خود شما سههستند! با تعجّب بیشتر پرسیدم

كنی؟ قاطعانه جواب قول از كسی میای یا نقلگویی دیدهمجلسی كه می

دیدم كه خودم دیدم، اگر نمی هایخودم با چشم ،داد: نخیر آقا

گفتم! آن خانم و آن آقایی كه ظاهر مذهبی هم نداشتند نگاه نمی

ا پُتکی محکم بر سر من كوبیدند. انگار ب .عناداری به من و به راننده كردندم

شب پیش از قضا همان شبی بود كه  گوید؟ سهخدایا! این نامرد چه می

 یک ساعت  ،خواست سه دقیقه بخوابدظهر آن صیّاد را كه می
ً
اشتباها

شب پیش همان  سه .ورد بازخواست او قرار گرفته بودمدیرتر بیدار كرده و م

 كربلا جلسه بود و بعد از آن تا صبح درشب در قرارگاه  ۱۱شبی بود كه تا 

ایشان نگران از  ۱۱محورهای مختلف و در قرارگاه تاكتیکی لشکر ها وبیابان

عناد و لجاجت دروغ و چشم روی چشم نگذاشته بودند. وضعیت عملیات، 

دانم هدف نمی .گوییدشما كاملًا دروغ می آقاتا كجا؟ با ناراحتی گفتم:

گویم كه سرهنگ ا به شما میامّ  ،ه هستشما از این دروغ بزرگ چ

روز است  ۱۵ .روز است كه در منطقۀ جنگی حضور دارد ۱۵ شیرازیصیّاد

ها و خطر بمباران هوایی قرار ها و تركشكه در معرض تهدید انواع گلوله

چند روز است هستید مطّلع  .چندین بار خطر از بیخ گوش او رد شده .دارد

ادیو و ، خبرش را كه از ر در منطقۀ جنوب عملیاتی انجام شده است

ایشان خواب و خوراک درستی نداشته  ،د. در این مدّتایشنیدهتلویزیون 

ای متحرّک غر و ماننده مردهاست. از خستگی جسمی و روحی نحیف و لا 

سركشی و چند هفته است كه كارش رفتن به خطوط مختلف جبهه و  .شده

است. تمام این مدّت همراهش  بازدید از محورهای مختلف عملیات

اپیما از اهواز ام و چند ساعت بیشتر نیست كه با هوپای او رفتهام، پابهبوده
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 .ایشان در منطقۀ عملیاتی است ،هنوز كه هنوز است .امبه تهران آمده

كه رانندۀ به هنوز خاک منطقه روی لباس و بدن من است. یقین كرده بودم 

آیا ستون پنجم دشمن است و مشغول  .ظاهر مسافركش قصدی دارد

های شاخدارش قصد عملیات روانی است؟ آیا به اسم راننده و با دروغ

تخریب فرماندهان جنگ را نزد مردم دارد؟ از صبح تا شب مغز چند مسافر 

ی من هادهد؟ برای اینکه آن خانم و آقا حرفرا به این ترتیب شستشو می

و كرده را باور كنند مجبور شدم كارت شناسایی را كه حفاظت نزاجا صادر 

و به  دهاز جیبم درآور  «محافظ فرمانده نیرو»روی آن نوشته شده بود 

به  زائدالوصفی مسافران داخل خودرو نشان بدهم. با توپ پُر و عصبانیت

دلیل است بزرگی دروغ شما به این  .ننده گفتم: شما دروغ بزرگی گفتیدرا

خودت شاهد ماجرا بودی. با قاطعیت به او گفتم: باید  كه ادّعا كردی

)آن  های انقلابیکی از كمیته من و دو نفر مسافر دیگر برود جلوهمراه 

فعّال بودند( تا موضوع  های انقلاب به فرمان حضرت امام)ره(زمان كمیته

ترسید  .و اسم كمیته را شنید جا خورد دیدروشن شود. وقتی سماجت مرا 

حالا شاید  !نشینی كرد و با كمال پررویی و دوروئی گفت: خوب آقاو عقب

باشم. خانمی كه صندلی عقب نشسته بود و ظاهر  من اشتباه كرده

ام، این آقا راست مذهبی هم نداشت به راننده گفت: یعنی چه اشتباه كرده

گویی ام، شما میحقیقت كنجکاو شدهمن هم برای روشن شدن  .گویدمی

ای و صیّاد شیرازی را در یک مجلس رقص و پایکوبی با چشم خودت دیده

هاست كه در منطقۀ جنگی است و هفته گوید صیّادشیرازیاین آقا می

ها دهخوابی و خستگی مثل مر روزهاست كه درگیر عملیات است و از بی

شده است. رانندۀ خودرو كاملًا منفعل شده و با ناراحتی و صدای لرزان 
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كوتاه نیامد و گفت: من اهل  مسافرامّا خانم  .حرف خود را پس گرفت

ها در امروز عراقی ،ولی اگر این سربازان در جبهه نبودند ،سیاست نیستم

آقای راننده تهران بودند و معلوم نبود چه اوضاع و احوالی داشتیم و شما 

انصاف و دروغگویی هستی كه ذهن مردم را نسبت به سربازانی كه آدم بی

برای دفاع از كشور و دفاع از زن و بچّۀ امثال شما، خانوادۀ خود را تنها 

دانم چه قصدی كنی، نمیاند خراب میگذاشته و به جنگ با دشمن رفته

ی هم كه در انسانی نیست. آقای مسافر عمل یک عمل ولی این ،داری

 كرد.های خانم را تأیید میجلو ماشین نشسته بود حرف

خوشحال از اینکه  ی آن خانم بسیار شاد و دلگرم شدم.هااز جواب

امّا  .به ظاهر راننده را آشکار كرده است های آن فردهای من دروغحرف

خود را با التماس از انصاف به ظاهر مسافركش بی ۀرانندآن رغم آنکه علی

ناراحت از  .ار ناراحت و غمگین بودمامّا در دل بسی ،ت ما رها كرد و رفتدس

مهوری مظلومیت نظام ج ،و در مجموع شیرازیمظلومیت شهید صیّاد

چنین مورد كینه و بغض دشمنان خارجی و افراد كه این اسلامی ایران،

اقدام به هر نوع كار  و برای تضعیف آنها از فتهمعاند آلت دست آنها قرار گر 

 كنند.انسانی كوتاهی نمیكثیف و غیر 
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 عزیمت به کردستان

می ایران، حاصل تلاش، نظام مقدّس و مقتدر امروز جمهوری اسلا

ح و جانخودگذشتگی و تقدیم جان سرایثار و از
ّ
 بازان گمنام نیروهای مسل

اد مردم مسلمان ایران در عرصۀ تهدیدات مختلف كفان بسیجی و آح بر

متوجّه نظام مقدّس  ،كه از بدو پیروزی انقلاب ،باشدداخلی و خارجی می

ت یکی از این تهدیدات بزرگ در تحوّلا  بوده است. جمهوری اسلامی ایران

آمده از ابتدای پیروزی انقلاب داخلی كشور، حوادث امنیّتی بوجود

و استان  استان كردستانیعنی  ،ربغاسلامی در منطقۀ شمال

  باشد.می غربیآذربایجان

های خاصّ با دارا بودن ویژگی غربیآذربایجانو  منطقۀ كردستان

وع دلیل ن قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به جغرافیایی، قومی و مذهبی،

مشکلات و دارای های رژیم منحوس شاهنشاهی به آن، نگاه و سیاست

از  ،آمده در این مناطقوجوده بود. سیر حوادث بهای خاصّی پیچیدگی

 ۱۴۱۳در سال  لام استقلال این منطقهزمان حکومت رضاخان مانند اع

ر تحوّلات و رخدادهای ایجادشده طور سایمحمّد و همینتوسط قاضی

دم غیور این منطقه برای مر  خاصّیژیم پهلوی تمهیدات ر شد تاباعث 

اجرای  توجّهی نسبت بهآمیز و بیبرخوردهای خشونت اِعمال نماید.

وجود آمدن حسّ بدبینی و نفرت از  موجب به های توسعۀ متوازنبرنامه

های چه سیاستاگردر بین مردم كُرد این مناطق گردید. شاهنشاهی رژیم 

ت ل رژیم شاه موجب كنتر
ّ
ضدّرژیم در این منطقه حركات و احساسات موق

ای كه به كینه .عمیقی در بین اكراد بر جای گذاشتهای امّا كینه ،شد

 مثابه آتش زیر خاكستر بود.
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كه مؤیّد این مطلب بود  های دور منطقۀ كردستانهای سالتجربه

های این زخم، شدمیهرگاه احساس ضعفی در حکومت مركزی پدیدار 

هایی كه به آنها شده بود طغیان دلیل ظلم كرد و اكراد بهدیرینه سر باز می

 و با تحریک ،كردند. با وقوع انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاهمی

كه منافع آنها بر اثر سقوط رژیم شاه  ،پشتیبانی و هدایت كشورهای بیگانه

رغم علیطلب وخته و تجزیهبه خطر افتاده بود، تعدادی از عناصر خود فر 

حمله به  با ،مخالفت مردم مسلمان كُرد كه حامی انقلاب اسلامی بودند

حانه با پادگان
ّ
ها و غارت سلاح و تجهیزات موجود در آنها دست به نبرد مسل

تأسیس جمهوری اسلامی زده و موجب بروز جنگ داخلی در حکومت تازه

 این منطقه شدند.

نفر از بهترین  چهارد صیّاد شیرازی شهی ۱۴۱۴اردیبهشت سال 

سرپرستان تیم و محافظین خود را به دفتر فراخواند و با تشریح وضعیت 

جهت پیوستن به لشکر تازه تأسیس نوهد تا به آنان ابلاغ نمود  كردستان

و یگان ویژه ه كردبه آن منطقه عزیمت  ،مستقر بود كه در پادگان پسوه

ح در منطقۀ عمومی ضربت محوری را 
ّ
جهت مقابله با ضدّ انقلاب مسل

تشکیل دهند. وصلۀ ناجور این انتخاب من بودم.  و پیرانشهر پسوه

قرار  ،كه همگی از هر جهت نمونه بودند ،دانم چرا در بین این افرادنمی

دیدم می ،كردمهر شکل و از هر طرفی به خودم نگاه می به .گرفته بودم

ق گرفته  ،اصلًا شایستگی این انتخاب را ندارم
ّ
امّا خواست خدا بر این تعل

 كه ناشی از خدمت در كنارقیمت باری از تجربۀ گرانبا كوله لذا ؛بود

به همراه سایر  ،ارتش جمهوری اسلامی بود فرماندهی نیروی زمینی

 .شدم غربیآذربایجانمنطقۀ كردستان و ازم عدوستانم 
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م. این جدایی جدا شد شیرازیاز شهید صیّاد كه سالی بود ۱۴سال

 هر وقت فرصتی به ،های بعد نیزدر سال. البته به مثابه قطع ارتباط نبود

آخرین  .مرفتره به دیدن آن بزرگوار میآمد جهت تجدید خاطدست می

ده دقیقه بعد از دیدار من با شهید صیّاد زمانی بود كه خبر شهادت او را 

بلافاصله خود را به  .نی از یکی از دوستان نزدیک شنیدمتلفسوءقصد، 

در حالی كه آرامش بیمارستان دارآباد ارتش رسانده و پیکر مطهرش را 

ها از كه سال ،دیدمر مقابل خود غرق به خون میدیدم. فردی را دیافته بود 

شاهد آن كردم و اكنون مراقبت میتوز و منافقین در مقابل دشمنان كینهاو 

خبر در مقابل توسّط منافقین از خدا بیبودم كه این عزیز سفركرده 

 رسد. روحش شاد و راهش پرمظلومانه به شهادت می ،چشمان فرزندش

 شاءاللهرهرو باد. ان

و مقر  پس از ابلاغ مأموریت عازم پادگان پسوه ،طور كه گفته شدهمان

 شدیم. غربیآذربایجانغرب و استان ۀ شمالقنوهد در منط ۱۴لشکر
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  در پادگان پسوه تشکیل یگان ضربت

به  محور مهابادكیلومتری  ۳۰یا پسکوه نام روستایی است كه در  پسوه

مسیر اصلی ارتباطی  این محور .واقع شده است و پیرانشهر پادگان جلدیان

دلیل موقعیت خاصّ  لیکن به ؛شدمیب بین شهر مهاباد و پیرانشهر محسو

العبور صعببسیار مناطق وجود های پر پیچ و خم، جغرافیایی و وجود جاده

بعد از  سالچند تا  ،های كردستاناز ابتدای ناآرامی حضور ضدانقلاب و 

ی قرار مورد استفادۀ نیروهای نظامبود و شده بسته عملًا بسیار ناامن و  آن

خواستند از شهر مهاباد به افرادی كه می ،همین دلیل به .گرفتینم

راه سهـ  از محور مهابادناچار  بهپیرانشهر تردّد كنند، و یا  پادگان پسوه

خود را به  شهرستان نقده پس از عبور از كردند، تامیاستفاده محمّدیار 

پادگانی به  ،و یا پیرانشهر برسانند. در جنب روستای پسوه پادگان پسوه

نوهد در  ۱۴این پادگان مقرّ لشکر  .واقع بود یعنی پادگان پسوه ،همین نام

ان های این لشکر در زمیکی از تیپ .بود ۱۰تا  ۱۱های سالخلال 

نیز در آن و دو تیپ دیگر بود در منطقۀ عملیاتی جنوب مستقر  ،شدهیاد

 و پیرانشهر غرب از جمله مناطق عمومی سردشتمناطق شمالسایر 

 ( مستقر بودند.)پادگان پسوه

قرار  غربیآذربایجانستان از نظر جغرافیایی در جنوب ا منطقۀ پسوه

ختم  آبادهنگبه مناطق عمومی  ،دارد و در قسمت جنوبی خود نیز

بسیار آلوده به ضدّ انقلاب  اطاز نق آبادهنگعمومی منطقۀ شود. می

ح محسوب می
ّ
های سر به فلک كشیده، با دارا بودن كوه كه گردیدمسل

طور وجود غارها و عمیق و روستاهای پراكنده در عمق و همین هایدرّه

ح و  ،هاهای متعدّد طبیعی در دل كوهپناهگاه
ّ
جولانگاه ضدّ انقلاب مسل
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ها با استفاده از موقعیت های فدائی و منافقین بود. این گروهکچریک

های متعدّدی را ایجاد و از طریق آنها عملیات پایگاه ،راهبردی این منطقه

 كردند.                              های نظامی را هدایت میگذاری و حمله به پایگاهكمین، مین

به دلیل دارا بودن دو ویژگی، از بسیاری از مناطق  آبادهنگمنطقۀ 

جواری با شمال استان كردستان و تر بود، نخست همناامن كردستان

 ق.جواری با كشور عرادیگری هم

شروع  در امتداد غربی خود از شهرستان اشنویه غربیآذربایجاناستان 

جواری مرز مشترک ایران و عراق كیلومتر در هم۱۳۰ای به طول و با جاده

                     شود  ختم می و سپس به شهر سردشت به شهرهای مرزی پیرانشهر

ادامه  و تکاب به سمت بوكان و از آنجا نیز در امتداد شمال استان كردستان

 می
ً
جواری با كیلومتری به دلیل هم ۴۰۰یابد. تمام طول این مسیر حدودا

وز جزو مناطق درگیر عملیاتی، هم با دشمن متجا ،عراق و كردستان

خارجی یعنی عراق و هم با عناصر وابسته به بیگانگان یعنی ضدّ انقلاب 

 جزو گروهک ،طلبِ داخلیتجزیه
ً
و  دموكراتو  های كوملهكه عموما

 گردید.محسوب می ،منافقین بودند

امیر پس از اتمام مأموریت حفاظت از فرماندهی نزاجا و بر حسب اوامر 

و برای اجرای مأموریت ابلاغی، خود را به  شیرازیشهید صیّادسپهبد 

فرمانده وقت لشکر  .نیروی مخصوص معرّفی كردیم ۱۴فرمانده لشکر

طق اطراف ما ای گفتند: منابودند. ایشان در جلسه سرهنگ محمّدی

مناطقی بسیار آلوده و ناامن هستند، درگیری در آنها زیاد است و تعداد 

ح اعمّ از ارتش، سپاه و بسیج در این منطقه به 
ّ
زیادی از نیروهای مسل

اند. این مناطق روزها در اختیار جمهوری شدهشهادت رسیده یا مجروح 
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جز چند ب ،ر دارنداطلب قر ها در اختیار عناصر تجزیهاسلامی ایران و شب

. باشدمی كه روزها نیز در اختیار ضدّ انقلاب آبادهنگ مانند شمال ،منطقه

ی مردم غیور كُرد ایجاد كرده این موضوع از نظر روانی مشکلاتی را برا

 زندگی آنها به .است
ّ

حاكمیت جمهوری از ها شان شبدلیل اینکه محل

، گیردمی قرارعناصر ضدّ انقلاب در كنترل د و شوخارج می اسلامی ایران

ری با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران نمی
ّ
توانند همکاری مؤث

طلب ها مورد انتقام این عناصر تجزیهترسند شبچرا كه می ،داشته باشند

دستور تشکیل یک یگان ویژه به نام یگان  ،قرار بگیرند. در این جلسه

تیمی كه همۀ اعضای  .ئولیت آن به تیم ما واگذار گردیدصادر و مس ضربت

و  آن محافظین قبلی شهید صیّاد بودند. مسئولیت یگان با ستوان همرنگ

، ستوان د. ستوان جانباز سلیمبو با ستوان سیفی جانشینی آن

و اینجانب نیز هر یک فرماندهی یک گروهان از یگان مزبور را  پسندخوش

 عهده گرفتیم. بر

پاكسازی روستاهای آلوده، عملیات مأموریت اصلی این یگان اجرای 

از تردد ی جلوگیر ره منظوهای كمین و ناامن كردن منطقه باجرای عملیات

روستاها و  ساعته در۱۳حضور فعّال  ،وریتانقلاب بود. در كنار این مأمضدّ 

هدف نهایی اِعمال حاكمیت  ،محورهای مختلف ارتباطی آنها و در نهایت

 بر منطقه تعریف شده بود. جمهوری اسلامی ایرانروزی شبانه

ت شما دس ،شیرازیما گفتند برابر اوامر شهید صیّادفرمانده لشکر به 

 ؛كاملًا باز است ،خواهیدمی برای انتخاب سربازانی كه برای یگان ضربت

 توسّط تیم ما تعداد زیادی از واحدها ،غربلذا با هماهنگی قرارگاه شمال

 های مستقر در منطقه انتخاببازدید و سربازان واجد شرایط از میان یگان

نیروی مخصوص در پادگان  ۱۴بدین شکل یگان ضربت لشکر و شدند
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ها زبانزد خاصّ و عام در این منطقه تشکیل گردید. یگانی كه تا سال پسوه

روزی این یگان در مناطق یاد شده، شد. حضور شبانه غربیآذربایجاناز 

یۀ روستاها سبب شد ناام
ّ
 تردّد ضدّ انقلاب و پاكسازی كل

ّ
ن كردن محل

امنیّتی با ضریب بالا در این منطقه ایجاد شود و مردم مسلمان و غیور كُرد 

كه این موضوع  ،در این مناطق احساس آرامش و امنیّت بیشتری نمایند

موجب افزایش همکاری بیشتر آنان با نیروهای خودی و كاهش شدید 

فرصتی  ،در خلال خدمت در یگان ضربت آنان با ضدّ انقلاب گردید. ارتباط

های نظامی به نام اتّفاق یکی دیگر از بچّهپیش آمد كه به مدّت دو ماه به 

اعزام  غرببه قرارگاه شمالجهت انجام مأموریتی  ستوان جانباز امیری

 أموریت سرهنگ مجید سیفیمعرّف ما به قرارگاه برای اجرای این م .شدیم

غرب در قرارگاه شمال فرماندهی بودند. از همکاران نزدیک امیر هاشمی

از افسران  امیر هاشمی .بود سرتیپ سیدحسام هاشمی آن زمان با امیر

و از  رزمان و معتمدین شهید سپهبد صیّادشیرازیمتدیّن، ولایی و از هم

 مأموریتی كه امیر هاشمی ارتشیان مبارز پیش از انقلاب بودند. بر اساس

هایی كه در این منطقه ما وظیفه داشتیم تا به پایگاه ،به ما ابلاغ نمودند

و كمین و   های چریک و ضدّ چریکو آموزشكرده  وجود داشتند عزیمت

گزارش جامعی درخصوص  ،و در مجموعنموده ضدّ كمین را ارائه 

 یم.های مزبور تهیّه و ارائه نمایپایگاه

 دست آمدنبه ،غربشمال در قرارگاه همأموریت دو ماهاین نتیجۀ 

و  غرب از پیرانشهرای بسیار گرانبها بود. عزیمت به مناطق شمالتجربه

در استان  و مریوان و بانه گرفته تا سقز غربیآذربایجاندر  و بوكان سردشت

های ارتشی حدّ فاصل های یگانو حضور در اكثر پایگاه كردستان
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های واقع در محورهای مواصلاتی این شهرها و همچنین حضور در پایگاه

فرصت بسیار مغتنمی برای اینجانب  ،های مذكورعمق عملیاتی یگان

ثارگر و خدوم ی با كاركنان ایجهت كسب تجارب بیشتر عملیاتی بود. آشنای

رغم كه با توجّه به شرایط عمومی كشور و علی ،شدهمستقر در مناطق یاد

اقلی، وظیفۀ تأمین امنیّت محورهای نبودن مقدورات و امکانات حد

مواصلاتی مناطق یادشده را با بذل جان خویش مخلصانه و بدون هیچ 

بیّات ارزشمند این از دیگر تجر ،دادندخوبی انجام میه چشمداشتی ب

 مأموریت بود.

ترین م كه شاید بزرگیابمیدر ،كنمبه این موضوع فکر می وقتی

 ،، فداكاریدستاورد این مأموریت ضبط خاطرات ارزشمندی از ایثار

های مذكور خودگذشتگی تعدادی از كاركنان مستقر در پایگاهازشجاعت و 

ر، به رشتۀ تحریر ضاحیی نسل برای آشناامروز آنها را توانم كه می ،باشدمی

یا خیلی كم به آنها اشاره شده و درآورم. خاطراتی كه تاكنون یا گفته نشده 

 است.

بخش اعظم خاطرات پیش رو مربوط به زمانی  كه باشدلازم به ذكر می

یفه وظ نوهد مشغول انجام ۱۴لشکر است كه اینجانب در یگان ضربت

ام و بخش كوچکی نیز مربوط به حضور در مأموریت ابلاغی                  بوده

 باشد.غرب میشمال قرارگاه حمزه سیّدالشهدا)ع(
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 خدا ۀدبن

نوهد جهت گذراندن  ۱۴نفر از كاركنان تیپ ۴۰به همراه  ،۱۴۱۰در سال 

 مستقر و در پادگان مركز پیادهاعزام  ماه به شیراز دودورۀ چتربازی برای مدّت 

من  .تخت دو طبقه داشت ۱۵آسایشگاه در نظر گرفته شده برای ما  .شدیم

ها یک دیدم هر كدام از بچّه ،وقتی برگشتم .برای گرفتن تجهیزات رفته بودم

من مانده بودم و یک  .اندمستقر شدههایشان پیدا كرده و در تختتختی هم

با  ،از روی ناچاری .ۀ خالیو یک تخت دو طبق نام عظیم ژرفی دار بهدرجه

تخت شدیم. دوست داشتم طبقۀ پایین تخت برای من باشد كه با هم هم

با خود گفتم تعارف كه نکرد . شدم . كمی ناراحتبالااصرار او رفتم طبقۀ 

به او بدهم. فکر  تا طبقۀ اوّل تخت را ،بایستی قرار دادچ مرا هم در رودرهی

جوانی  باید دو ماه او را تحمّل كنم. گروهبان ژرفی ،ای نیستكردم كه چاره

ت  ،عد از مدّتیسیما و ورزیده. البته ببا قد متوسّط، خوش ساله۱۳بود 
ّ
عل

بار  اصرار او را برای خوابیدن در طبقۀ پایین فهمیدم. او در طول شب چندین

البته  ،رودو حالت كسی را داشت كه در خواب راه می شدمیاز خواب بلند 

 رفع شد. به هر حال
ً
این عادت او خاطر اینکه ه متوجّه شدم ب ،مشکل او بعدا

صرار داشت در طبقۀ پایین تخت باشد. ا ،مزاحمتی برای من نداشته باشد

به خیال خودم دو ماه او را  شنایی من با كسی بود كه قرار بوداین سرآغاز آ

به هر دری  دونفر ماه شد كه بعد از اتمام دوره هر دانم چامّا نمی ،تحمّل كنم

های ما به ثمر نشست و بعد گریخره هم لابیجدا نشویم. بال  زدیم تا از هم

نوهد منتقل شدیم  ۳هر دو به تیم عملیاتی الف گردان ،ورۀ چتربازیاز طیّ د

یعنی زمان شهادت او، در تمام  ،بعدو این سرآغازی شد كه تا چهار سال 

ریزی كرده بودیم كه حتّی طوری برنامه .ها در كنار هم باشیممأموریت
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 و می مان را با هم به تهرانهایمرخصی
ً
آمدیم. در هنگام مرخصی هم تقریبا

رفتم و به و یا من می آمدمی ایشان درب منزل ما . یادر هر روز قرار داشتیم

اتّفاقِ هم بیشتر اوقات را بیرون از خانه بودیم. جوان مذهبی و متدیّنی بود. 

)كه در آن زمان در مهدیه تهران  شركت در مراسم نماز جمعه و دعای كمیل

و خیلی هم شلوغ بود( و شركت در هیئات عزاداری در ایّام  شدمیر برگزا

های ثابتمان بود. سركشی محرّم و صفر، رفتن به استخر و سینما جزو برنامه

-به پادگان و شركت در مراسم تشییع جنازۀ دوستان شهید هم جزو برنامه

 در هر دوره 
ً
اتّفاق  ،آمدیممیمرخصی كه از منطقه به هایی بود كه تقریبا

 افتاد.می

آمدهای زیاد شهید به منزل ما، پدر، مادر و برادرانم نیز به  و بر اثر رفت

مند شده بودند. اغلب ایّامی كه مرخصی بودیم بسیار علاقه شهید ژرفی

گذاشتند آمد، پدر و مادرم برای شام و یا ناهار نمیو ایشان به منزل ما می

ام به خانۀ ما برای همۀ اعضای خانواده و برود. رفت و آمد شهید ژرفیا

و پدر و مادرم به او علاقۀ خاصّی پیدا كرده و او را بسیار شده بود عادی 

 داشتند.دوست می

به  با هم كه هر وقت ،در تمام طول این چهار سالاز طرف دیگر، 

رفتم، ایشان حتّی درب خانۀ آنها می ،هر دلیلی من به آمدیم ومرخصی می

این موضوع  .ان برومشكرد كه به منزلمیبه من تعارف واقعی ن بار هم  یک

 داد.همیشه موجب مشغولیت ذهنی من بود و آزارم می

رزند تک ف .ر اثر بیماری سل از دست داده بودمادرش را ب شهید ژرفی

ساله و دیگری فکر ۳ خواهر داشت، یکی سهاش بود و ذكور خانواده

هم ازدواج كرده بود و گویا برای مدّتی دیگرش بود و خواهر  ۱۱ـ۱۴ كنممی

 كرد.زندگی می اش در شیرازهمراه خانواده
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ای كار رفوی فرش ای كوچک و اجارهداشت كه در مغازه یپیر پدر

. وضعیت زندگی خانوادۀ من با اینکه یک وضعیت زندگی دادانجام می

بود. من حقوق و  به مراتب بهتر از وضعیت زندگی شهید ژرفی ،كارگری بود

شان آن را خرج دیدم كه ایامّا می ،كردمانداز میمزایای خود را پس

ای داشتند و در خانهاش وضع مالی خوبی نخانواده .كنداش میخانواده

پدر و سرپرستی به نوعی كردند. ایشان زندگی می كوچک در جنوب تهران

 را نیز برعهده داشت. كوچکش خواهران

خصوص در منطقۀ  به ،در طول خدمت خود در مناطق عملیاتی

 ،خاطرات زیادی از همکاران و دوستان شهیدم در ذهن دارم ،غربشمال

خاطر توانم بگویم كه خاطرات من با این شهید بزرگوار بهمی تجرأامّا به 

 خُلق و خوی خاصّ ایشان رنگ و بوی دیگری دارد.

 ۱۴روع جنگ به استخدام تیپزمان با شهم ۵۳در سال  شهید ژرفی

ای از زمان زندگی دارم در برههافتخار این را  گفت:آمد. ایشان مینوهد در 

بر تن كنم. افتخار  توانم برای دفاع از انقلاب و اسلام لباس رزمكنم كه میمی

ن را دارم كه از نوامیس مردم و آب و خاک وطنم دفاع كنم. از این بابت یا

پدر  و بودخانواده فرزند پسر كرد و با اینکه تکاحساس غرور می همیشه

 ،كه نیاز به سرپرستی داشتند تر در منزل داشتوچکبیمار و دو خواهر ك

 گاه آنان را به دفاع از كیان انقلاب اسلامی و كشورش ترجیح نداد. هیچ

تواند با توجّه به وضعیت كردم میگاهی اوقات كه به ایشان یادآوری می

: دادجواب می ،را بدهد ش درخواست انتقال و خدمت در تهرانخانوادگی  

ع داشته باشم كه از خانواده و 
ّ
من نباید به تهران بروم و از دیگران توق
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دهم و ام را انجام میمن وظیفه .مقابل دشمن دفاع كنند خواهران من در

 ام خواهد بود.دانم خداوند نیز حافظ خانوادهمی

دّت حضور در بود. در تمام م بسیار شجاع و نترس شهید ژرفی

در كنار هم بودیم. همراه او مسئولیت حفاظت  ،های حقّ علیه باطلجبهه

با ایشان  ،را داشتیم و در این مسئولیت شیرازین شهید سپهبد صیّاداز جا

و  ای تردیدتوجّه به تهدیدهای مکرّر منافقین برای ترور آن شهید عزیز، ذرّه

 ،و همراه با شهید سرلشکر آبشناسان ترس به خود راه نداد. با شهید ژرفی

ها را پیموده و بارها به ها و درّهعبّاس،كوه و امامزاده خوشدر منطقۀ عین

اق در پشت جبهۀ آنها در مناطق اشغالی به دشمن كمین نیروهای بعثی عر 

 شدمیر كه گاهی تصوّ  ،هادر تمام این عملیات .زده و با آنها درگیر شدیم

شجاعانه داوطلب حضور بود. در منطقۀ  ،امکان برگشتی وجود ندارد

های پاكسازی افتخار حضور در شماری عملیاتدر تعداد بی ،غربشمال

اتکایی بود برای من. ره نقطهاو هموا. ز را داشتمكنار این شهید عزی

 گاه از دشمن نهراسید و نترسید.هیچ

جوانی مؤمن و اهل تهجّد بود. به دفعات زیاد دیده بودم  شهید ژرفی

كند. اهل ریا و اهل خیزد و با خدای خود راز و نیاز میكه در دل شب بر می

عشق  ی داشت و به حضرت امام)ره(یبالا مناعت طبع بسیار  غیبت نبود و

ساله بود كه مانند بسیاری از جوانان هم ۱۳جوانی  شهید ژرفی ورزید.می

شبه پیموده سن و سال خود به بركت انقلاب اسلامی راه صد ساله را یک

مسلکی بود كه روزها در مقابل ان جوان رزمنده و عارفبود. او همانند هزار 

ها در مقابل ذات اقدس پروردگار جنگیدند و شبدشمن متجاوز جانانه می

لاب اسلامی و ها معجزۀ انقكردند. این جوانخاضعانه راز و نیاز می

 یافتۀ دامن رهبری حضرت امام خمینی)ره( بودند.تربیت
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خاطرات  ،در كنار این شهید عزیزسال افتخار خدمت  چهاردر طول 

كه هركدام به نوبۀ خود  ،های وی دارمآفرینیها و حماسهزیادی از رشادت

ای كه در روح و روان امّا از میان این خاطرات، خاطره ،حائز اهمّیت است

ای ، خاطرهه استماندبوده و در ذهنم برای همیشه من بسیار تأثیرگذار 

ای نه از خاطره .استن این كتاب گردیده است كه در واقع بهانۀ نوشت

ای نه از خاطره و آفرینی در میادین نبردت و حماسهشجاع ،جنس رشادت

رزمندگان ایشان و همۀ كه همۀ اینها در وجود ، جنس تقوا، تعهّد و تهجّد

وفور در شخصیت آنها یافت  و به هشت سال دفاع مقدّس تبلور یافته بود

 .، انفاق و لطافت روحدوستیز جنس انسانای اخاطره بلکه ،شدمی

رزمان قدیمی را دیدم و صحبت از یکی از هم ،كه در مراسمیهنگامی

ایشان سؤالی از من در خصوص ماجرایی از  ،به میان آمد شهید استوار ژرفی

ر كامل برای طوآن را به ،شهید پرسید و من نیز كه خود شاهد آن ماجرا بودم

بنویسم و به این خاطره را شود ایشان تعریف كردم. او از من خواست اگر می

بودم،  چند روز بعد وقتی در حال نوشتن آن خاطره .قبول كردم. دهماو ب

چندین خاطره از همان جنس و سیاق در طول . ای به فکر فرو رفتملحظه

هن داشتم. خاطرۀ خدمت در مناطق مختلف عملیاتی از افراد مختلف در ذ

. با شدمیكه گل سرسبد آنها بود، یکی از آن خاطرات محسوب  شهید ژرفی

خود گفتم چقدر خوب است آنها را نیز بنویسم و این كار را كردم كه ثمرۀ آن 

سال  ۴۱بعد از  روح پاک و مطهّر شهید ژرفی ،كتاب شده است. در واقعاین 

پنهان ی هاناگفتهتا   مرا واداشتو با الهام به این حقیر  راهگشایی كرددوباره 

برای  ،كه كمتر مورد توجّه قرار گرفته استزندگی عزیزان ارتشی گمنامی را 

 رشتۀ تحریر درآورم. بهآشنایی نسل حاضر 
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 از این قرار است: در بالا به آن اشاره كردم، كه ای از شهید ژرفیخاطره

 كیلومتری جنوب پادگان پسوه دودر 
ً
بزرگی بود به نام  ، روستای نسبتا

ح ضدّ انقلاب كه  .«قرتیق سپیان»
ّ
این روستا معبری برای تردّد عناصر مسل

. شدمیمحسوب  ،جاران مستقر بودندو شلیم آبادزنگدر منطقۀ عمومی 

 ،همین دلیلآمدند. بهاین دو منطقه از مناطق بسیار آلوده به حساب می

و از طرف  ش به پادگان پسوهدلیل نزدیکی   شده از یک طرف بهروستای یاد

توجّه لشکر و  بیگاه ضدّ انقلاب بیشتر مورد  و دلیل حضور گاه دیگر به

 لشکر بود. یگان ضربت

در روستای قرتیق سپیان بسیار بیشتر از حضور در  حضور یگان ضربت

 همۀ نقاط روستا، تمام معابر و منازل و 
ً
سایر روستاهای منطقه بود. تقریبا

ر ورودی بار در معاب ساكنان شناسایی شده بودند. در هفته حدّاقل یک

 و روزها نیز به شدمیروستا عملیات كمین شبانه برای ضدّ انقلاب اجرا 

صورت متوالی نقاط مختلف روستا به در  بار به طور متوسّط هر هفته یک

 گرفت.معرض كنترل قرار می

آمادۀ رفتن به مرخصی بودم. مرخصی ازدواجم  ،۱۳سال ماه دیاوایل 

خانم در خانۀ عروس ،ماهدیدر دهم  بود قرارمتعال بود. با لطف خداوند 

فراهم  ام در تهرانمراسم عقد انجام گیرد. همۀ مقدّمات لازم را خانواده

و دعوت از دوستان و فامیل نیز انجام شده بود. مهمان ویژۀ كرده بودند 

ان را مهایبود. برگه مرخصی شهید ژرفیرزم عزیزم خودم هم دوست و هم

 ،گرفته بودیم كه فردای آن روز به سمت تهران حركت كنیم. شب قبل از آن

كه از ركن دوّم لشکر  ،ها و آماده كردن وسایلمان بودیممشغول بستن ساک

ح قرار  ،اطّلاع دادند با توجّه به گزارشات واصله
ّ
چند نفر ضدّ انقلاب مسل

لذا یگان  ؛وستای قرتیق سپیان شوندشب وارد ر فردا های نیمهاست 



 60***    بندة خدا

 
 

به سمت روستای مذكور تا فردا شب جهت اجرای كمین آماده باشد  ضربت

مدّتی در فکر فرو رفت و  شهید ژرفی ،با شنیدن این خبر حركت نماید.

، شما برو من با آیمنمی من فردا به مرخصی :سپس رو به من كرد و گفت

هرچه اصرار كردم كه به مراسم  آیم.میبه تهران ها نوبت بعدی مرخصی

 رسانم.عروسی من نمیرسی قبول نکرد و گفت به موقع خودم را می

ای باتوجّه به وضعیت امنیّتی منطقه، كاركنان پایور و وظیفۀ لشکر هفته

یت چند خودرو و در معصورت كاروان  به اتوبوس دستگاه دو روز با چند

 به مراغه میاندوآبـ  مهابادـ  و از طریق محور نقده اسکورت از پادگان پسوه

ها یا سایر شهرستان به تهران آهنو از آنجا از طریق راهكرده عزیمت 

به تهران بایست میاز من وز بعد سه ر  شهید ژرفی ،به این ترتیب د.رفتنمی

ت می
ّ
 .چیزی نگفت .پرسیدم امتناع ایشان را از رفتن به مرخصیآمد. عل

خواهم بیشتر تهران باشم. با خود فقط عنوان كرد از آن طرف كار دارم می

ای رسد، آن طرف شاید مسئلهمی گفتم خوب به مراسم ازدواج من كه

بماند، لذا چیزی در مرخصی خانوادگی داشته باشد و بخواهد بیشتر 

 نگفتم و عازم مرخصی شدم. 

ازدواج مراسم قبل از  رسیدم و تا روز به تهرانماه پنجم دیصبح روز 

و  یشیرینتهیّۀ درگیر تهیّه و تدارک مسائل مربوط به عقد و دفترخانه و 

 باید شهید  ماهدیهشتم مهمانان بودم. روز  میوه و سفارش شام
ً
قاعدتا

روز دهم مراسم قرار بود  ،طور كه گفته شدهمانآمد. به تهران می ژرفی

وسیلۀ  .خبری نشد ، امامنتظر شدمروز نهم تا عصر  .ازدواج من انجام شود

 اوّلینا او از طریق آن تماس بگیرم، وجود نداشت. ارتباطی هم كه بتوانم ب

انجام دادم این بود كه به پادگان  ماهدیشنبه دهم كاری كه در روز پنج
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قصدم  .واقع در میدان حُرّ تهران رفتمنوهد  ۱۴یعنی لشکر ،میگان سازمانی  

تماس بگیرم و ببینم  این بود كه از طریق مخابرات لشکر با پادگان پسوه

چند بار سراغ او  پدر و مادرم هم .به مرخصی نیامده شهید عظیم ژرفی چرا

 برای مراسم عقد من می. را گرفته بودند
ً
آید. در جواب گفته بودم حتما

برای انجام كاری اداری به ستاد لشکر  .پادگان شدم وارد ۱۱حدود  ساعت

پس از  .گردانی من نیز بود مواجه شدمهم با یکی از همکاران كهو رفتم 

در جواب گفت: مگر خبر نداری، گفتم  چه خبر؟ پرسی سؤال كردماحوال

شدید بمباران كرده است. خیلی را عراق  چه خبری؟ گفت: پادگان پسوه

ها گفتم: خوب چه شده است؟ گفت: تعدادی از بچّه ی ناراحت شدم،خیل

و  .تعدادی هستند گفتم: چه كسانی؟ گفت:با اضطراب اند. شهید شده

 وقتی اسم ژرفی و... ژرفی ،یمقیم، كاشیلو شروع كرد به نام بردن شهدا،

 نشنیدم. به
ً
وجه انتظار شنیدن این اسم را هیچرا آورد صدای او را واقعا

 .عظیم ژرفیاستوار ؟ گفت: نداشتم. با صدای لرزان پرسیدم: كدام ژرفی

باز همین اسم را شنیدم. دیگر به جواب او  .ر این سؤال را تکرار كردمچند با

حال عجیبی . كردماحساس سستی در پاهایم  می .توجّهی نداشتم

تر او جلو اهران كوچکپدر و خو ،در یک لحظه .ای نشستملحظه .داشتم

حال  .ام با او را مرور كردم و گریستمتمام خاطرات گذشته .چشمم آمدند

مراسم عروسی من بود.  شببه خانه برگشتم. همان  .داشتمخوبی ن

مان شلوغ بود، خواهرانم كه ازدواج كرده و هر یک چند فرزند داشتند خانه

و سر از پا پدر و مادرم خوشحال بودند  .به همراه برادرانم در خانه بودند

ا ر  مای از اتاق رفتم و زانوی خود را بغل كرده و سر به گوشه .شناختندنمی

م اهمۀ خانواده .ها را گرفتمزدهو حالت ماتمهایم قرار داده میان دست

ت را سؤال می
ّ
مادرم با  .كردمتوجّه تغییر حالت من شدند. هركسی عل
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ام. حتّی یکی از خواست بداند چرا به این روز افتادهاصرار زیاد می

كس ای؟ هر زدواج با فلانی پشیمان شدهخواهرانم به من گفت آیا از ا

بغضم . خره در مقابل اصرار آنها نتوانستم مقاومت كنمبال . زدحدسی می

عظیم شهید شد! تا این : بریده گفتمبلند گریستم. بریده تركید و با صدای

پدر و مادرم هر دو با دو دست به سر خود زدند و آنها نیز شروع به  ،را گفتم

 گریه و زاری نمودند.

امّا شود. محسوب می زندگی او هایروز  ترینشیریناز كسی روز عقدِ هر 

 
ً
خره آن روز تمام ال بم بود. زندگی   هایترین روز تلخیکی از برای من حقیقتا

ۀ  ،آن و روز بعد ازدشد و 
ّ
برای تشییع جنازۀ بهترین دوستم رهسپار محل

درشناس مردم ق .جای سوزن انداختن نبود .شدم تهران آبادنازی

دو شهید دیگر و  شهید ژرفیپارۀ پیکر پاره .شماری جمع شده بودندبی

، یکم كاشیلوو شهید گروهبان شهید استوار مقیمی ،بمباران پادگان پسوه

و سرانجام با شد با شکوهِ بسیار تشییع  ،ه ساكن همان محدوده بودندك

گلزار  ۱۱قطعۀدر  دگان، آن عزیزان شهید در كنار همكننبدرقۀ تشییع

 بهشت زهرا)س( آرام گرفتند.

همراه یکی دیگر از دوستانم برای عرض تسلیت  ،در موقعیّت مناسبی

ۀ نازی
ّ
رفتم. آن روز كه به خانۀ  آبادبه خانۀ آن شهید عزیز در همان محل

دعوت شان مرا به خانهگاه هیچتازه متوجّه شدم كه چرا ایشان  ،شهید رفتم

بسیار كوچک و محقّری بود، مجموعۀ خانه یک اتاق و آنها خانۀ کرد. خانۀ ن

آشپزخانۀ كوچک بود. یعنی اگر قرار بود مهمانی غریبه و نامحرم داشته 

رفتند. با توجّه به حضور دو خواهر اهل خانه بیرون می باید ،باشند

شان دعوت توانست  مهمانی به خانهشهید نمیترش در منزل، آن كوچک
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توانست مرا به داخل دعوت كند. بعدها متوجّه شدم این موضوع كه او نمی

باعث ناراحتی شدید خود او  ،بیش از آنکه موجب رنجش من باشد ،كند

 بوده است.

غرب و پادگان اتمام مرخصی و چند روز بعد به منطقۀ شمال پس از

مراجعت نمودم. هنوز از شوک شهادت او به درستی خارج نشده  پسوه

با توجّه . . وسایل مختصر ایشان در محل یگان بودجای او خالی بود .بودم

سایر همکاران از من خواستند وسایل  ،به دوستی نزدیک من با شهید ژرفی

م. وسایل آن شهید عزیز را مرتّب و بفرست و به تهرانوجور كرده او را جمع

آماده كردم كه داخل ساكش بگذارم. وقتی ساک او را باز كردم چشمم به 

                    باز بود، روی پاكت این جمله   درب آن نیمه .یک پاكت سفید افتاد

و زیر آن نیز این جمله نوشته شده « تقدیم به خواهرانم»خورد: به چشم می

یادم هزار تومان پول نقد بود. دهداخل پاكت «. خدا ۀدنب»بود: از طرف 

العادۀ عملیاتی گرفته مبلغی به عنوان فوق ،چند روز قبل از رفتنم آمد

كه مراسم عقد خورد به درد من كه خیلی بود هزار تومان ۱۵حدود .بودیم

چه فکر كردم این پاكت را برای چه كسی نوشته و كنار هردر پیش داشتم. 

گذاشته متوجّه نشدم. از یک طرف نوشته بود تقدیم به خواهرانم كه این 

 ،كوچکش باشد ناخواهر ای برای تواند هدیهرساند كه میموضوع را می

ساک او را                ،حال هر نامفهوم بود. بهم برای« خدا ۀدنباز طرف »امّا عبارت 

را تحویل  آن ،تا اگر كسی از همکاران خواست به تهران برود ،آماده كردم

 اش بدهد.خانواده

به دلیل حضور ضدّ  .ه بودحدود دو هفته از این موضوع سپری شد

شد دستور اجرای عملیات پاكسازی صادر انقلاب در روستای قرتیق سپیان، 

 طول كشید.های ظهر این عملیات صبح روز بعد به اجرا درآمد و تا نزدیکی و
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  یآمادۀ مراجعت به پادگان بودیم كه دیدم فرد ظهر حوالی
ً
 ۳۰حدودا

بر اثر  .او را در روستا زیاد دیده بودم .لنگان خود را به من رسانیدساله لنگ

هم چند سال  ای دچار معلولیت شده و از كار افتاده بود. همسرشسانحه

ساله داشت. ایشان به محض اینکه  ۸و  ۱بود كه از دنیا رفته بود. دو دختر 

هاست یکی از همکاران شما به گفت جناب سروان مدّت ،به من رسید

 هنگامی چند وقتیهركند. ام كمک میصورت ناشناس به من و خانواده

ل در آن بود به آن فرد پاكتی را كه مقداری پو ،آمدیدكه به این روستا می

ببینم  خواستممی .وقت نتوانستم او را ببینممن هیچداد. دختران من می

 .دست او را ببوسم. تعجّب كردمتا  این همکار شما چه كسی است

پرسیدم: آخرین باری كه به شما این پاكت را داد چه زمانی بود؟ گفت: 

جواب داد: همۀ  ها را هنوز دارد؟به او گفتم آیا پاكت .ماه پیش سهحدود 

گفتم  .ام.كنجکاوی من بیشتر شدگذاشته چهقها را داخل صندوپاكت

و  منزل بسیار محقّر رفتم. ها را ببینم. به اتّفاق او به منزلشبرویم پاكت

و در بود. دو دخترش در خانه كه در سکوتی عمیق فرو رفته  ایفقیرانه

ادری را از چهرۀ آنان ممعصوم و دردمند كه غم بی .بودندای نشسته گوشه

راحتی حس كرد. از داخل صندوقی در گوشۀ اتاق چند پاكت را به شدمی

ها حالم دگرگون شد. زانوانم سست به من داد. با دیدن پاكتبیرون آورد و 

اختیار روی زمین نشستم و شروع به گریه كردن نمودم. همۀ اهل شد و بی

ها را طور كه پاكتشتند. همینحرف زدن ندا جرأتامّا  ،خانه تعجّب كردند

غلتید، پدر خانواده آهسته آهسته م و بلورهای اشک بر صورتم میدیدمی

ها را به شما موضوع را از من سوال كرد. به او گفتم كسی كه این پاكت

داد، چند روز پیش شهید شد. ناگهان با دو دست خود به سر و صورتش می
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فت: همگی یتیم شدیم. در این كوبید و با گریه خطاب به دخترانش گ

لحظه بود كه سکوت آن خانه محقر با زاری و شیون آن مرد و دخترانش 

ای بود كه خط روی همۀ آنها نوشته .پاكت در دستم بود چهار .شکسته شد

مانند همان پاكتی كه در ساكش بود و با همان خط  .بود شهید ژرفی

به «خدا ۀدنب»تقدیم به خواهرانم، و زیر آن هم كلمۀ از طرف  نوشته بود:

در عین نیازمندی،  خورد. آنجا بود كه متوجّه شدم شهید ژرفیچشم می

گرفت، مبلغی از آن را داخل یکی از العاده مأموریتی میهر زمان كه فوق

رفتیم، بدون اینکه كسی وستا میكه به این ر گذاشت و هنگامیها میپاكت

توانم د. میدابه این خانواده می ،صورت كاملًا ناشناس متوجّه شود و به

مادری را كشیده بود، خواهران خودش غم بی .احساس او را درک كنم

او  .مادری را تحمّل كرده بودندغم بیكوچکش مثل دختران این مرد كُرد 

ران خودش نیاز به توجّه دارند و به آنان ها مثل خواهكرد این بچّهفکر می

 اینکه پدر آنها معلول و از كار افتاده بود.  ،كردكمک می
ً
این مخصوصا

شهید عزیز آخرین مرخصی خود را به خاطر حضور در این روستا و رساندن 

. فردای آن روز كه من به این كمک به خانوادۀ نیازمند كُرد به عقب انداخت

ملیات ابلاغی به دلایلی انجام نشد و این شهید مرخصی آمده بودم، ع

ق نشد آخرین پاكت اهدایی خود را به آن خانواده برساند. این 
ّ
عزیز موف

دلیل روح لطیف  به پاكت در ساک او باقی ماند. شهید استوار عظیم ژرفی

اقی ماند و به كاروانی در پادگان ب ،ای نیازمندبرای كمک به خانواده ،خود

برد نرسید. امّا خوشا به حالش و خوش به كه كاركنان را به مرخصی می

گفت و با كاروان شهدا به سیّدالشهدا)ع( سعادتش كه دعوت حق را لبیک 

 پیوست.
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ترین كار من آمدم، اوّلین و واجبكه از منطقه به مرخصی میهر زمانی

از خود خجل رفتم و شهید عزیز می ه مزار ایناین بود كه همراه همسرم ب

كردم. مدّتی خاطرات گذشته، دیداری با او تازه میشدم و با یادآوری می

شنبۀ بارانی كه پنجیک ها و در عصر بعد در خلال یکی از همین مرخصی

با تعجّب عکس دیگری را دیدم كه خانوادۀ ایشان ،به مزار شهید آمده بودیم

ند. عکس بود ار،كنار عکس شهید قرار دادهدر داخل تابلو بالای سر مز 

ق به پدر شهید عظیم ژرفیم
ّ
نیز بعد از  آری پدر بزرگوار شهید ژرفی .بود تعل

جان آفرین تسلیم  به شهادت تنها پسرش طاقت نیاورده و در فراقش، جان

 ند شهیدش در ملکوت اعلی شده بود. نموده و مهمان فرز 
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 پدری در کمین پسر

و پادگان  كشانه یکی از روستاهای بزرگ بین پادگان پسوهروستای گرده

است. این روستا هم از روستاهایی بود كه ضدّ انقلاب در آن تردّد  جلدیان

آوری پول و غذا وارد این روستا برای جمعزمانی  با فواصلشبانه داشتند و 

ح ند.شدمی
ّ
در این منطقه فعّالیت داشتند كه  یعناصر ضدّ انقلاب مسل

 
ً
 دموكراتآوارۀ حزب  (است گردانهر هیز معادل یک ) از اعضای هیزعمدتا

عبور الگروه در این ناحیه در مناطق صعب های اصلی اینبودند. پایگاه

  آبادزنگروستای 
 
وه و سیلو مناطق  شرقیجنوبدر جنوب و ردان و با گ

های پایگاهاز طریق  ند. آنهااشتد ارقر  مشکان در غرب پادگان پسوه

با جبر و زور و وارد روستاهای منطقه شده و  های مختلف،در زمان ،شدهیاد

كردند. پیرو اخباری می روستائیاناز آوری پول و غذا اقدام به جمع ،تهدید

قرار بود تعدادی از این  ،دست آمده بود به منابع یگان ضربت از طریقكه 

ح  ضدّ انقلاب ساعت 
ّ
كشانه شب وارد روستای گردهنیمه ۱تا  ۱عناصر مسل

وریت یافت مأم ۱۳مستان سال ان ضربت در زیگ ،شوند. برابر دستور صادره

منظور  عملیات كمین شبانه را در اطراف این روستا به اجرا بگذارد. به

مقرّر شده بود دو گروهان از این یگان ساعت  ،جلوگیری از لو رفتن عملیات

از و  شده خارج از پادگان پسوه شدمیزمانی كه هوا كاملًا تاریک  ،شب ۸

صورت راهپیمایی خود را به این  ، بهو خارج از جادهیرهای فرعی مس

دلیل بزرگی ه ب .برسانند ،كیلومتری پادگان واقع شده بود ۸كه در  ،روستا

مسلمان كُرد در این كمین شركت  روستا، یک گروهان از پیشمرگان

در  های نبی اكرم)ص(مسلمان كُرد كه در قالب گردان داشتند. پیشمرگان

از اهالی بومی  ،سازمان داده شده بودند غربیآذربایجانو  كردستان
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 از برادران اهل سنّت بودند .منطقه بودند
ً
با درک  ،این اكراد كه عمدتا

وجود آمده برای كردستان و علم به این موضوع كه ط بهصحیح شرای

 در جهت اجرای مطامع پلید خود هستند و در این مسیر
ً
 ،بیگانگان صرفا

و راه را كرده گرایی بین مردم ایران تفرقه ایجاد تلاش دارند به بهانۀ قومیت

ح ه اهداف شوم خود هموار نمایند، به كمک برای رسیدن ب
ّ
نیروهای مسل

ح ضدّ انقلاب برخاسته آمده و باسلامی  جمهوری
ّ
ه مقابله با عناصر مسل

 بودند.

 دربرف زمستانی زمین را كاملًا سفیدپوش كرده بود، ارتفاع برف 

رسید و حركت را دشوار به نیم متر می ،مناطقی كه پیاده عازم روستا بودیم

روی به ساعت پیاده ۴بعد از حدود  ،فروغ مهتابنمود. در تلألؤ نور كممی

شرق، شرق، نوب، جنوبروستا رسیده و برابر طرح عملیاتی در ج

دیم. ورود ضدّ انقلاب شو منتظر كرده غرب و غرب روستا آرایش جنوب

مسلمان  شرق روستا را نیز پیشمرگانغرب و شمالمناطق شمال، شمال

چند خانه را در كنار روستا  ،یبا توجّه به مسائل امنیّت .پوشش داده بودند

با توجّه به سردی  .تری اسکان دادیمرا در مناطق امنو آنان كرده تخلیه 

های آنان نیز اقتاز یکی از ا ها،با هماهنگی صاحبان خانه ،بسیار زیاد هوا

كردیم. مسئولیت گرم كردن نوبتی پرسنل استفاده می برای استراحت و

 فرماندۀ یگان ضربت ستوان همرنگ بود.ن غربی روستا با مقسمت جنوب

ها مستقر نیز در سایر بخش هافرماندۀ یکی دیگر از گروهان و ستوان سلیم

غربی كه در بودند. بر اساس مسئولیت و تقسیم كار، گاهی به منطقۀ شمال

 دورادوررفتم. یکی از آنان را لمان بود میاختیار برادران كُرد مس

  .بود ابراهیم از برادران اهل سنّت پیرانشهر كاک .شناختممی
ً
مردی حدودا
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های مشترک او را دیده ساله، سرحال و ورزیده كه در اغلب عملیات۱۵

ها در سمت اقتگفتند او هم در یکی از همین ا .سراغ او را گرفتم .بودم

به آنجا  .غول استراحت و گرم كردن خودش استغربی روستا مششمال

 .نگه داشت یبه زور مرا برای صرف چای ،پرسیاحوال پس از سلام و .رفتم

در  .توانستم دقایقی با او همکلام شوم ،در این فاصله .قبول كردم

 طوری به ،بسیار متعصّب بود جمهوری اسلامیطرفداری از نظام مقدّس 

از او پرسیدم:  فرصت را مغتنم شمرده .شدمیتعجّب اطرافیان  مایۀ كه

ابراهیم  با این سنّ و سال برای شما سخت نیست كه در این موقع  كاک

در جواب  ایشانكنی؟ شب در این سرما در عملیات كمین شركت می

از سؤال خود پشیمان شدم.گفت: كار  كه ماجرایی را برای من تعریف كرد

شناسد. به من گفت: و جهاد در راه خدا سنّ و سال نمیبرای رضای خدا 

كسی از  دِینی به گردن من است و باید آن را ادا كنم. گفتم: چه دِینی؟

جز من كس بهچشما توقعی ندارد. در جواب گفت: چرا و این دِین را هی

این چه دِینی است كه شما فقط باید  :با تعجّب پرسیدم .تواند ادا كندنمی

سش را برای لحظاتی در سینه حبس كرد و سپس آنادا كنی ف  را با  د؟ ن 

حسرتی بیرون داد و گفت: هدف من این است كه اگر خدا بخواهد در 

به مجازات برسانم. او را پسرم را پیدا كنم و خودم  ،هایکی از همین كمین

ه كار كرده؟ با تعجّبم خیلی بیشتر شد. پرسیدم: پسرت؟ مگر پسرت چ

دو سال است پسرم به ضدّ انقلاب ملحق شده، فریب گفت:  اندوه زیادی

كه تا زمانی .است دموكراتاد فامیل كه جزو حزب خورده، فریب یکی از افر 

دستش به خون كسی آلوده نشده بود، همه جا را برای پیدا كردن او 

م امّا دیگر دیر جستجو كردم تا بتوانم او را به دامن خانواده و اسلام برگردان

باید مجازات شود و و آغشته شده گناه افراد بیدستش به خون  .استشده 
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خوابم. مبهوت حرف های او شده بودم، تا او را مجازات نکنم راحت نمی

جواب گفت: در  دردانی؟ گفتم: مگر كسی را كشته است؟ شما از كجا می

چند نفر از كاركنان  ،آبادبه نام شینیکی از روستاهای اطراف پیرانشهر 

در  .روستا جاده نداشت .مشغول احداث یک جاده بودند جهاد سازندگی

 شدمی و اگر كسی مریض شدمیزمستان ارتباط روستا با شهر قطع 

یکی از  .خانۀ خواهرم در آن روستا بود .دسترسی به بیمارستان نبود

دلیل اینکه  ریض شد و بهدر زمستان مچند سال پیش های او بچّه

به آن   من گاهی برای دیدن خواهرمبه شهر ببرند فوت كرد. نتوانستند او را 

سال گذشته جهاد سازندگی مشغول احداث جاده در  .رفتممیروستا 

دیدم كه با چه را میجهاد  یهاجوان .مسیر این روستا به جادۀ اصلی شد

خواندند، در بعضی از را می كنند، سر وقت نمازشانشور و شوقی كار می

شنیدم، از جاهای دور آمده میجمعی آنان را هها صدای مناجات دستشب

فقط برای رضای خدا و كمک به  ،بدون حقوق و چشمداشت مادّیو بودند 

مقرّ آنان در  .این مردم محروم از خانه و كاشانۀ خود دور افتاده بودند

وانستند سر ساعت كار را تعطیل و تكه میدر حالی .نزدیکی پیرانشهر بود

به مقرّشان بروند، ترجیح داده بودند برای اینکه كارشان زودتر تمام شود، 

 
ّ

                       در جایی كه آماده كرده بودند استراحت كنند.  در همان محل

خلوص این جوانان، اعتقاد این جوانان و ایمان آنها من را تحت تأثیر قرار 

كه پسر  ،خبراز خدا بیبا خبر شدم یک تیم ضدّ انقلاب  یروز .داده بود

و سه نفر از شبانه به این جوانان مظلوم كمین زده ، من هم جزو آنها بود

با خودم عهد كردم  .. از آن روز آرام و قرار ندارماندرسانده به شهادتآنان را 

آمدن و عضو  هدف من از .ین جوانان را نگیرم، آرام ننشینمتا انتقام خون ا
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بتوانم با مجازات پسرم و  ، تامسلمان فقط همین است در پیشمرگانشدن 

 دِینم را ادا كنم. ،یا هر كدام از آنها

چنین در پدری ای اینتواند انگیزهكردم چه عاملی میبا خود فکر می

. آیا پول برساند به مجازاتایجاد كند كه بخواهد پسرش را به دست خودش 

ای ایجاد كند؟ آیا قدرت نظامی قادر تواند چنین انگیزهو زور و تطمیع می

 پاسخ همۀ آنها منفی استبه این كار خواهد بو
ً
 حکومتیاگر  .د؟ قطعا

قادر خواهد بود روستاها را آباد كند، برای  ،میلیاردها تومان هزینه كند

گاه نخواهد امّا هیچ ،ا بزدایدمردم شغل ایجاد كند، سایۀ كریه محرومیت ر 

د. این انگیزه را به یای را در وجود  فردتوانست چنین انگیزه ر   ،وجود آو 

خودگذشتگی، خلوص، ایثار، از ،براهیم گفتا طور كه كاکهمان

 در وی و شهادت مظلومانۀ رزمندگان اسلامر برای رضای خدا ایمان،كا

اعظم امنیّت پایدار امروز این قسمت  ،شد گفتهطور كه همان. ایجاد كرد

جوانان های ها و فداكاریودگذشتگیخاز  مناطق محصول همین

 اقع نیمۀ پنهان این واقعیّت است.كه در و  ،سلحشور ایران اسلامی است

 ی طول كشیدساعت ابراهیم كه نیم گفت با كاک و س از گپپ
ّ

، به محل

شب بود كه صدای هنیم ۱ساعت حدود  .استقرار گروهان خودمان برگشتم

 استقرار .تیراندازی شنیدم
ّ

 .برادران پیشمرگ مسلمان كُرد بود صدا از محل

چند تیراندازی پراكندۀ دیگر بعد از آن نیز به گوش رسید. پس از اطمینان 

از پایان درگیری و با توجّه به تاكتیک ضدّ انقلاب كه در صورت مواجه شدن 

 درگیری را ت ،با خطر
ّ

كیف  و جهت اطّلاع از كمّ  ،كردرک میبلافاصله محل

 استبه قسمت شمال ،موضوع
ّ

مسلمان كُرد  قرار پیشمرگانغربی محل

ابراهیم و فرد همراه او از ناحیۀ  كاک.تعجّب كردمكه ای دیدم صحنه .رفتیم

تان بودند. پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند و در حال تخلیه به بیمارس
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كه  ،بودیک نفر ضدّ انقلاب مجروح و یک نفر دیگر نیز به هلاكت رسیده 

کی از ماجرا را از زبان ی. خوردبه چشم میای روی زمین جنازۀ او در گوشه

 چند دقیقه بعد از رفتن شما  .برادران پیشمرگ كُرد شنیدم
ً
او گفت: تقریبا

 مأموریت بهاو هم  ،ابراهیم از پیش كاک
ّ

دو ساعت بعد، . خود رفت محل

مراه دوست خود وارد همان شب دوباره برای گرم شدن به هنیمه ۱ساعت 

بدون نگذشته بود كه دو نفر از ضدّ انقلاب  ایهنوز ده دقیقه .خانه شد

برای گرفتن غذا و پول  ،در آن قسمت شوند اینکه متوجّه حضور پیشمرگان

در یک  ،كننداق را باز میتوقتی درب ا .خانۀ روستایی شدندوارد همان 

براهیم و دوستش به هم گره ا های كاکهای آنان با نگاهنگاه ،لحظه

ده و به اصطلاح ب كر تعجّ هر دو طرف از دیدن طرف مقابل  .دخور می

و اسلحۀ  آنها روی دوشضدّ انقلاب زند. اسلحۀ می انخشکش

همگی  ،در یک لحظه .زمین قرار داشتابراهیم و دوستش روی  كاک

 .بگیرند و شلیک كنندكنند اسلحۀ خود را زودتر به طرف مقابل تلاش می

قتر و سریعابراهیم از همه  دوست كاک
ّ
 پتوطور كه زیر همان او .تر بودموف

از زمین برداشته و بین زمین و هوا ت سرعبا اسلحه را  ،نشسته بود

كه  ابراهیم به پای خودش یک تیر به پای كاکیک تیر  .كندتیراندازی می

ضدّ انقلاب  تیر هم به آن دو نفر ۳-۵و  با فاصلۀ كمی كنارش نشسته بود

شدّت مجروح  بهضدّ انقلاب را یک نفر از  .زندمی رویش بودندكه روبه

تیم دو  چهارآن شب قرار بود رساند. و نفر دیگر را به هلاكت میكند می

 .شان بودنداین دو نفر پیشقراولانلاب وارد روستا شوند كه نفره از ضدّ انق

شنوند پا به فرار گذاشته و از منطقه دور وقتی صدای تیراندازی را میآنها 

 شوند.می
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 به مقرّ سپاه پیرانشهربرای انجام كاری  .ماه گذشت سهاز این ماجرا 

 .روی دیوار توجّهم را جلب كردعکس در بیرون از پایگاه سپاه،  .رفته بودم

ابراهیم  عکس كاکدیدم در كمال ناباوری  .اختیار به سمتش رفتمبی

ابراهیم كُرده  نوشته بود كاک .ب روی اعلامیه را چند بار خواندم. مطلاست

 .به شهادت رسید. باورش برایم سخت بود كراتو دست مزدوران حزب دمه ب

                  : چند شب پیش ندران سپاه ماجرا را پرسیدم، گفتوقتی از براد

ضمیر و ضدّ انقلاب با پرتاب نارنجک به داخل خانۀ این پیرمرد روشن

 .الله شاء مؤمن، او را به شهادت رسانده است. روحش شاد. ان
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كه بین شهرهای شکل مثلثست ای امحدوده آبادهنگعمومی منطقۀ 

  و سردشت ، پیرانشهرمهاباد
ً
و  ۵۰واقع است. این منطقه به عمق حدودا

 استان یکی از مناطق بسیار آلوده در جنوب ،۱۰در دهۀكیلومتر  ۸۰عرض 

، های ضدّ انقلاب مانند كوملههکگرو.رفتشمار میبه غربیآذربایجان

های زیادی در این منطقه پایگاه های فدایی، منافقین و چریکدموكرات

حانۀ آنان را هدایت و رهبری كه عملیات ،ندداشت
ّ
های ضدّ انقلابی و مسل

در مومی عقرار بود یک عملیات پاكسازی  ،۱۴۱۴در تابستان سال كرد.می

اجرا شود. روستاهایی مثل باگردان  آبادهنگقسمت وسیعی از منطقۀ 

كُرده و سایر لله توژاله آفاق، قلات شهرستن، قوزلو، گیتکه، بابکرآباد عبدا

روستاهای این منطقه از مناطق بسیار ناامن و آلوده به ضدّ انقلاب بودند. 

ح ضدّ انقلاب از 
ّ
گرفته تا منافق و  و كومله دموكراتحضور نیروهای مسل

مردم كُرد را به ستوه آورده بود. مردم  ،های فدایی در این روستاهاچریک

های مزبور های گروهکمسلمان كُرد به دلیل اینکه توانایی مقابله با شرارت

نمایند. اگر  را نداشتند، مجبور بودند آنان را تحمّل و مایحتاج آنان را تأمین

 گرفتند.جویانۀ آنان قرار میكردند هدف كینۀ انتقامغیر از این رفتار می

بلکه روزها هم در اختیار ضدّ انقلاب بود.  ،هاتنها شب این مناطق نه

نیروی  ۱۴جهت اجرای عملیات پاكسازی منطقه، یک تیپ از لشکر

های لازم و هماهنگی داشتند شركت مخصوص ارتش و یک تیپ از سپاه

ما هم در این مأموریت شركت داشت.  یگان ضربت .عمل آمده بودبه

بر روی روستاهای بابکرآباد، باگردان،  نبرمأموریت یگان ضربت هلی

دلیل  كُرده بود. این روستاها جزو روستاهایی بودند كه بهلله چومان و عبدا
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العبور، قبل از انقلاب هم پای هیچ سیار صعبواقع شدن در مناطق ب

نظامی به آنجا باز نشده بود و مردم آنجا در بدترین حالت فرهنگی و 

 دلخراشی داشتندمحرومیت زندگی می
ً
برای اجرای . كردند و وضع واقعا

 روستاهااین عملیات پاكسازی 
ً
برای  ۱۰۳فروند بالگرد  چهار، مجموعا

به همراه تعدادی  بندهه بود. در یک بالگرد یگان ضربت در نظر گرفته شد

به اتفاق نفرات تحت امر، در  ستوان سلیم ، در بالگرد دیگر برادر جانبازنیرو

با نیروهای  پسندو ستوان منصور خوش دو بالگرد دیگر هم ستوان همرنگ

 حضور داشتند.خود 

برای پاكسازی روستای بابکرآباد و مناطق اطراف آن دو بالگرد و برای 

دو بالگرد در نظر گرفته شده  پاكسازی روستای باگردان و اطراف آن نیز

زمان در مناطق از پیش تعیین شده عملیات بالگرد باید هم چهاراین  .بود

ردهای حامل اینجانب و بالگ .دادند. عملیات آغاز شدانجام می را نبرهلی

  ستوان عبّاس سلیم
ّ
در نزدیکی روستاهای بابکرآباد و باگردان قیت با موف

 ،ما و نیروهای تحت امر برن را انجام داده و پس از پیاده كردنِ عملیات هلی

 نسبی تأمین برقراری منطقه را سریع ترک نمودند. پس از 
ّ

 پیاده شدن محل

روستاهای مذكور آغاز  آرایش مناسب، عملیات پاكسازی گرفتن باسپس و 

ز عملیات گسترده در این وسیلۀ عوامل نفوذی ا. ضدّ انقلاب بهگردید

را تخلیه كرده بود.  خود هایلذا برخی از پایگاه ؛خبر شده بودمنطقه با

كننده های عملعملیات پاكسازی روستاها با موفقیت انجام شد و یگان

مستقر شدند. تنها راه  روستاهااین در ارتفاعات نزدیک عت بعد چند سا

مواصلاتی و دسترسی ما به نیروهای خودی از طریق بالگرد بود. این 

كه حتی در بعضی  ،روتنها جادۀ ماشینالعبور بود، نهمنطقه بسیار صعب

كه من و ستوان  ،رو نیز بود. بین روستای باگردانجاها فاقد جادۀ مال
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به  تا اوّلین روستا در نزدیکی محور مهاباد ،مستقر بودیمدر آن  سلیم

های هو( كبینوستای لیک)ر  دسترسی به جادۀ شوسه داشتكه  ،پیرانشهر

 ،طبیعت زیبا و در عین حالهای بسیار عمیق و درّه سر به فلک كشیده،

همین دلیل بود كه ما از  ای وجود نداشت و بهت. جادهوجود داش خشنی

مگر از طریق هوا كه اگر  ،توانستیم پشتیبانی شویمطریق زمین نمی

گرفت و این پشتیبانی انجام می ،مساعد بود و بالگردها قادر به پرواز بودند

كاملًا نیز با یگان اصلی  یگان ضربتاگر هوا مساعد نبود ارتباط آمادی 

 .شدمیقطع 

، بهترین مکان را برای استقرار در پس از اجرای عملیات پاكسازی

انتخاب كردیم و گروهان را در آنجا مستقر  ،ارتفاعی كه نزدیک روستا بود

 و امنیّتشد بلافاصله شروع نیز نمودیم. عملیات پاكسازی اطراف روستا 

 حدود سه هفته خوبی 
ً
و ما داشت عملیات ادامه این ایجاد گردید. تقریبا

عملیاتی كه در این در روستای باگردان مستقر بودیم.  ،نیز در این مدّت

یکی كیفیتِ خودِ  :محدوده انجام گرفت از دو جهت حائز اهمّیت بود

كاركنانی بود كه در و دیگری روحیۀ ایثار و از خود گذشتگی بود عملیات 

 .عملیات شركت كرده بودند

العبور بودن، یکی از مناطقی دلیل صعببه آبادهنگمنطقۀ عمومی 

م عملیات اجرای از نظر نظامی  كه است
ّ

و در آن بسیار مشکل منظ

عملیات در چنین مناطقی همچنین با  .شودفرسا قلمداد میطاقت

برای اجرای این مناطق  ،باشد و برعکسمخاطرات فراوانی همراه می

این منطقه به دلیل  .است بسیار مناسبظر از هر نعملیات چریکی 

-كشیده، درّههای سر به فلکهای خاصّ خود از جمله وجود كوهویژگی
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عنوان  به ،های بسیار زیادوجود غارها و پناهگاه همچنین های عمیق و

گردید. این های ضدّ انقلاب محسوب میامنی برای گروه مکان

های و ویژۀ این منطقه، پایگاهاستفاده از موقعیت ممتاز  ها باگروهک

متعدّدی را در مناطق مختلف آن ایجاد كرده بودند و افراد خودشان را 

های موجود در گاهگذاری و دستبرد به پایبرای انجام عملیات ترور، بمب

 پیرانشهر و مهابادهای زیادی از شهرهای بخشكردند. منطقه هدایت می

جمله مناطقی بودند كه محورهای مواصلاتی آنها از  همچنین و

حانهضدّ 
ّ
ز اش را علیه نیروهای جان بر كف اسلام اانقلاب عملیات مسل

كرد. كیفیت اجرای عملیات این منطقه بنا به این مناطق هدایت می

 فرد بود.منحصر بفوق دلایل 

این منطقه در حوزۀ در محدودۀ شمالی  مأموریت یگان ضربت

و مناطق اطراف آنها  چومان ،كُردهلله روستاهای باگردان، بابکرآباد، عبدا

های شناسایی . روستاهای باگردان و بابکرآباد از مناطقی بودند كه دربود

های اصلی ضدّ انقلاب مشخّص شده بودند. این عنوان پایگاه مقدّماتی به

 پای هیچو  ندضدّ انقلاب بود مناطق از سال اوّل انقلاب تحت سیطرۀ

ه بود. نرسیدچه قبل و چه بعد از انقلاب تا آن لحظه به آنجا  ،نیروی دولتی

چ عنوان با ما ارتباط برقرار هی به روستائیاندر ابتدای پاكسازی، 

ت های خود را مخفی كرده بودند و از ما میكردند. سلاحنمی
ّ
ترسیدند. عل

ر این مناطق صورت گرفته بود. این آن هم تبلیغات منفی بود كه د

های روستایی در بالای خانوار جمعیّت داشت. یکی از خانه ۴۵تا  ۴۰روستا

 استقرار 
ّ

، دموكرات، هایی مثل كوملهگروهک روستا تخلیه شده بود و محل

سر  به تلافهای فدایی و منافقین بود كه با هم در اتّحاد و ائچریک

تبلیغات و جوّ روانی شدیدی را بر اهالی روستا اِعمال كرده بردند. آنان می
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سواد كه با گذر زمان، با فرهنگ و قومیّت خودشان هم بودند و این مردمِ بی

هایی آنان گوش كنند. حرفهای حرفبه مجبور بودند  ،بیگانه شده بودند

آنها را معنی وجه  هیچ بههایی كه حرفمانند: مبارزه، خلق، توده، 

 استقرار این گروهکنمی
ّ

های ضدّ حاملگی ها قرصفهمیدند. در محل

های مشروبات الکلی همراه آنها ها و قوطیاین قرص .زیادی پیدا كردیم

كردند. در داد اینها با چه فضاحت و ابتذالی در اینجا زندگی مینشان می

مرد  چهارزن و  سهمعلوم شد  ،به عمل آمد روستائیانتحقیقاتی كه از 

ح از این گروه
ّ
ها در این روستا مستقر بودند. آنها با این فضاحت و مسل

 ،آلودگی برای به اصطلاح آزادی مردم غیور كُرد دست به سلاح برده بودند

 را تحت فشار قرار داده و آنان رادر حالی كه خودشان این مردم محروم 

 كردند.استثمار می

دو موضوع به  ،در این روستا یگان ضربتای ار سه هفتهدر طول استقر 

های و ایجاد زمینهبه ما  روستائیانكه باعث نزدیکی كنم اشاره می

كه هر دو موضوع ناشی از روحیه ایثار و از  ،آنان گردیدبیشتر همکاری 

 . خودگذشتکی كاركنان مستقر در این روستا بود

ترسیدند و با ما همکاری تبلیغات روانی از ما می دلیل به روستائیان

بار  غذای ما چند روز یک ،كردند. در طول مأموریت در این روستانمی

 . مقداری كنسرو وشدمیخشک آورده توسّط بالگرد و به صورت جیره 

 مربوط به كمک ،داشتیمهم كمپوت 
ً
 های مردمی بود. ما بهكه عمدتا

كاركنان اعم از  .كردیمزنی میگشت اطق آن صورت مدام در روستا و من

تكادر و سربازان وظیفه وضع بسیار 
ّ
 را هر روز از نزدیک روستائیانانگیز رق

خورد و خوراكشان اطّلاع پیدا كرده چگونگی دیدند و از وضع تغذیه و می
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 استقرار گروهان در در  یروز بودند.
ّ

در حال  ،بالای تپّۀ نزدیک روستامحل

قصد دارد  روستائیانیکی از نگهبان اطّلاع داد وانه بودیم كه خوردن هند

تعارف كردم  .ایشان آمد .به دیدن ما بیایداش ساله۳ همراه پسربچّۀ به

پسربچه طوری به  .از او و پسرش با هندوانه پذیرایی كردیم .نشست

اغلب اهالی كرد كه انگار تا آن زمان، هندوانه ندیده است. هندوانه نگاه می

 .ارتباطی با شهرها نداشتند ،های مواصلاتیجاده دلیل نبود بهروستا 

تردّد  و پیرانشهر مثل مهابادبه شهرهای نزدیک  گاهی اوقاتافراد بزرگسال 

همراهشان چیزی توانستند نمی ،العبور بودندلیل صعب كردند، امّا بهمی

از كرد. ها به سختی حركت میقاطر هم در این جادهحتّی  .ببرند و بیاورند

 . محتوایسؤال كردم، در این خصوص بلد بودپدرش كه خیلی كم فارسی 

اند، چون های این روستا هنوز هندوانه ندیدهصحبتش این بود كه بچّه

ا به حال هندوانه ها تاین بچّه ،روستا خیلی سخت استآوردن هندوانه به 

زده و ناراحت شدیم. هر د. بسیار از این موضوع شگفتانندیده و نخورده

ها و سایر افرادی كه در بیشتر شاهد محرومیت این بچّه ،گذشتكه می روز

امّا خیلی  ،كردیمهایی به آنها میبودیم. كمک ،كردندمی این روستا زندگی

كم و محدود بود. سربازها هم این موضوع را به وضوح درک كرده بودند. 

پیش من آمد و خواهش كرد اجازه  یئبه نام طباطبا رشد سربازانا یروز

سربازان تقسیم شود. او گفت  روستائیاندهم كه جیرۀ غذایی آنها بین 

 و غمگین و ناراحت هستند روستائیان میتومحر شدّت از  به گروهان

 در حالی ،مكنیند ما اینجا برای خودمان برنج و خورش درست میویگمی

اغلب غذایشان با نان و ماست و پنیری هست كه از دام  روستائیانكه 

كنند. اینجا چیزی به اسم برنج وجود ندارد، چیزی به خودشان تهیّه می

رمه
ُ
شدّت اصرار  وجود ندارد. لذا به و تن ماهی سبزیاسم قیمه و ق
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و مدّتی كه تقسیم كنند روستا كردند كه جیره خشکشان را بین اهالی می

اینجا هستند از نان و كنسرو استفاده كنند. من ابتدا در قبال مسئولیّتی 

ای دورافتاده و هم در منطقه در خصوص ادارۀ این گروهان و آن كه

جیرۀ از رفتند و حتّی آنها زیر بار نمی .امتناع كردم ،العبور داشتمصعب

اعتقاد، بر خواستۀ به شدّت و از روی  .استفاده نکردند خشک شب خود نیز

بنا به دلایل خاصّی و با توجّه به ذخیرۀ كنسروی  .كردندخود پافشاری می

جیرۀ خشک سربازان بین  ،در نتیجهاین تصمیم را پذیرفتم و  ،كه داشتیم

مقداری كنسرو و میوه نیز بین  ،علاوه بر آن شد. های روستا تقسیمخانواده

 های مکرّری كه ازسركشی در. توزیع گردیدافراد ساكن در روستا 

شروع  ،كه كمی فارسی بلد بودند ، كسانیداشتیمهای روستایی خانواده

به آنها كردند. میبه صحبت كردن راجع به وضعی كه در روستا هست 

ایم امنیّت شما را برقرار كنیم، گفتیم كه ما آمدهدادیم و میدلگرمی می

ت شما را حل كنیم، برای ایم كه راه برای شما درست كنیم، مشکلاآمده

های شما مدرسه بسازیم. چند روز پس از این موضوع و از زمانی كه بچّه

 ،تقسیم كردند روستائیانهای خشک غذایی خود را بین سربازان جیره

به حضور ما تغییر كرده و آنان با  روستائیاناحساس كردم نوع نگاه 

 كنند.علاقمندی بیشتری با ما برخورد می

های در یکی از خانهكنم این است كه ومی كه به آن اشاره میموضوع د

 ساله به نام سلیمان زندگی می۳۰مردی ،روستاییمحقّر 
ً
كرد. مردی تقریبا

 رفت و بهسختی راه می به ،دلیل بیماری و عدم معالجه از كار افتاده كه به

اله س۳به همراه زن و  دو فرزند خود كه یک دختر  .زدسختی هم حرف می

ین روستا زندگی بسیار سختی را در ا ،ساله بودند۱۴و یک پسر 
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گذراندند. اكثر اهالی روستا فقیر بودند و اوضاع و احوال خوبی می

تر بود. از كار افتادگی نداشتند امّا وضع این خانواده بسیار بدتر و دردناک

وسفند بز و یک گ دوبه این نداری و فقر بیشتر دامن زده بود.  ،مردِ خانه

به همۀ آنها كه زن و فرزندانش  ،داشتند و یک زمین كوچک در بیرون از ده

طریق آنها قوت بخور و نمیری را برای ارتزاق  زكردند و ارسیدگی می

به درستی صحبت  كدام هم فارسی رانمودند. هیچخانواده تهیّه می

فی برقرار سالۀ این خانواده به نام محمّد ارتباط عاط۱۴كردند. با پسر نمی

كردیم. بیشتر اوقات اش میهایی به خانوادهاو كمکنموده و از طریق 

ف زمین دیدم كه دست خواهرش را گرفته و به طررا می محمّدها صبح

كردم كه این خواهر و برادر با خود فکر می .روندكوچک كشاورزی خود می

ن باید ا الآآنه ،ن باید به فکر بازی و تفریحات مناسب سنّشان باشندالآ

امّا گروهی از خدا  ،برای پیشرفت كشور در حال درس خواندن باشند

دست گرفته و منطقه را  از یک طرف اسلحه به ،خبر با تحریک بیگانگانبی

ه و درمانگاه ناامن برای كارهای عمرانی مانند احداث جاده و مدرس

 به شهادت یندآخطّه می را كه برای آبادانی به این یجهادگراناند و كرده

گناه ظلم به این مردم محروم و بیهم خودشان  ،و از طرف دیگررسانند می

 كنند.و تعدّی می

ظهر یکی از همین روزها اهالی روستا صدای داد و فریاد و جیغ بعداز 

به طرف روستا و تنها دوان خواهر محمّد را شنیدند. او را دیدند كه دوان

حالت برادرش زخمی شده است و با  گوید كهكنان میآید و نالهمی

نزدیک  ۀفاق دو نفر از سربازان از تپّ به اتّ  .خواهداضطراب و گریه كمک می

كه مرتب پدر محمّد در حالی .پایین آمدیم ،روستا كه در آن مستقر بودیم

بر ش و مادر خود را به دخترش رسانده بود شدمیخورد و بلند زمین می
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خره فهمیدیم كه محمّد در مسیر مراجعت به بال  .زدسر و صورت خود می

سنگی به زمین افتاده و بیهوش شده است. پزشکیار روستا از روی تخته

ی عازم و كرده  را احضار گروهان به نام استوار باقرزاده
ّ
كه شدیم محل

به مسائل تأمینی هم  در گوشۀ ذهن خود .كردخواهرش راهنمایی می

ح و ضدّ انقلاب با شناختی كه از ماهیّت گروهک .داشتم توجّه
ّ
های مسل

دانستم كه ممکن است آنها با علم به اینکه نیروهای نظامی داشتم می

گاه هیچ ییافراد مجروح روستابه كمک  در خصوصمستقر در روستا 

 برای نجات آنها اقدام خواهند كردتوانند بینمی
ً
از  ،تفاوت باشند و حتما

وضوع سوءاستفاده نموده و این دختر و پسر بچّه را برای اجرای این م

لذا با  ؛طعمه قرار داده باشند ،روندكمین و شهادت افرادی كه به كمک می

خود را به  ،رعایت همۀ جوانب حفاظتی و برقراری تأمین در نقاط حسّاس

 آقا محمّد رساندیم. سر او از سمت راست و بالای گوش بر اثر سقوط از یک

 متری و اصابت به زمین شکافته و خون زیادی از او رفته بود.۵/۱ارتفاع 

های اوّلیه برای جلوگیری از ادامۀ خونریزی توسّط پزشکیارمان انجام كمک

 امّا نیاز بود جهت تشخیص نوع آسیب .گرفت
ً
دیدگی و ادامۀ درمان سریعا

یچ راه زمینی برای ه .دد. او را به روستا تخلیه نمودیمبه بیمارستان اعزام گر 

از طریق  .ن بود خطری جدّی او را تهدید كنداعزام او وجود نداشت و ممک

بالگرد چند ساعت قبل از  .وّم و سوّم لشکر در ارتباط بودیمسیم با ركن دبی

ضمن تماس با ركن دوّم ماجرا  .رای ما مهمّات و آذوقه آورده بوداین حادثه ب

دقیقه بعد ۳۵خوشبختانه  .لگرد نمودیمرا شرح داده و درخواست اعزام با

 استقرار ما فرود آمدبال
ّ

 .محمّد را با مادرش سوار بالگرد كردیم .گرد در محل

كاملًا گیج و مبهوت بود و ش مادرمحمّد،  جراحتبا توجّه به وضعیّت 
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یکی از سربازان زبر و زرنگ را هم با لذا العملی نداشت، قدرت هیچ عکس

 ،تماسی كه چند ساعت بعد با ركن دوّم لشکر داشتم در كردم.آنان همراه 

و انجام اقدامات  متوجّه شدم كه پس از نشستن بالگرد در پادگان پسوه

به همراه مادرش و  یک دستگاه آمبولانس بااوّلیۀ پزشکی، پسر نوجوان 

 ك ،به بیمارستان پیرانشهر سربازِ همراه
ً
كیلومتری از  ۳۰ه در فاصلۀ حدودا

 ه است.اعزام شد ،قرار دارد پادگان مزبور

از روستا عازم  نیز صبح روز بعد دو نفر كه عمو و پسرعموی محمّد بودند

وضع  ،به اورژانس بیمارستان پیرانشهر. محمّد پس از اعزام شدند پیرانشهر

اوّلین  ،بر اساس نظر پزشکان .بود خون زیادی از او رفتهو وخیمی داشت 

اقدام در جهت نجات زندگی او تزریق خون برای جبران خون از دست 

گروه خونی محمّد را مشخص  .بود. بیمارستان بانک خون نداشت اشرفته

در  محمّدجان  .گروه خونی مادرش نیز متفاوت بود .منفی بودBكردند. 

 .واحد خون كامل احتیاج داشت به سه محمّد ،برابر نظر پزشکان .خطر بود

سه نفر كه گروه خونی آنها  .دادن لازم بود سه نفر واجد شرایط خون

Bارشد  ،و مادرش همراه كرده بودم محمّدسربازی را كه من با  .منفی باشد

سربازی بسیار و  ، از سادات بودنام طباطبائیسربازی به .سربازان بود

این سرباز برایم تعریف كرد كه وقتی فهمید  .ط و قابل اعتمادمؤمن و منضب

را ندارد،  یخونگروه منفی است و بیمارستان این B محمّدگروه خونی 

منفی Bگوید كه گروه خونی او و به پزشک میداوطلب شده بلافاصله 

با  .به هر مقداری لازم است اهداء كنداست و حاضر است خون خود را 

كند و سی از خون خود را اهداء میسی۳۰۰احد معادل دو و  ،اصرار خود

پس از اهداء نیز این سرباز از طرفی، یابد. از خطر مرگ رهایی می محمّد

با لطف خداوند  ،الح هر هشود. بخون دچار تشنج شده و بستری می
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روز بیمارستان مرخص و چند پس از بهبودی از  طباطبائیسرباز  متعال

 . گردید بعد همراه بالگردی كه وسایل مورد نیازمان را آورده بود به ما ملحق

خوشبختانه صدمۀ وارده به سر محمّد هم جدّی نبود و او هم یک هفته 

بعد به روستا برگشت. اهالی روستا توسّط مادر، عمو و پسرعموی محمّد از 

پس از آن برای  اهداء خون سرباز مزبور آن هم به جای دو نفر و خطری كه

ه و تحت تأثیر فداكاری سرباز قرار گرفتشده مطّلع  ،او اتّفاق افتاده بود

اهالی روستا همراه اهداء جیرۀ غذایی سربازان به این اتّفاق به .ندبود

وقتی رفتارهای  روستائیانترتیب كه  بدین .گردیدموجب بركات زیادی 

همکاریشان بیشتر  دیدند،فداكارانه كاركنان ارتشی مستقر در روستا را 

كدخدای ده پیش من آمد و با اشاره به اهداء خون سرباز روزی شد. 

 دانند كه سربازان غذای خود رامی گفت: مردم روستا این را هم طباطبائی

 اند. او گفت: به آنها داده
ً
مقداری پول به  هم چند نفر از سربازانضمنا

اند. اند، در واقع پول جیبی خودشان را دادهر دادههای فقیخانواده

كه خود از نقاط محروم بودند و شاید در این كار را كرده بودند سربازانی 

رای خوردن نداشتند. كدخدای ده خانۀ خود هم غذای مناسبی ب

های ضدّ انقلاب را لعنت كند كه برعکس شما، غذای گفت: خدا گروهمی

 او گفت: اهالی روستا به گرفتند.برای خودشان میاهالی روستا را به زور 

اند. كدخدا گفت: سربازان قرار گرفته فتار انسانیر تحت تأثیر شدّت 

همه آمادگی دارند  ،روستا وجود دارداین های تعدادی اسلحه در خانه

قبضه سلاح توسّط ۱۰ ،ها را تحویل دهند. در طول یک هفتهسلاح

 تفنگسلاح تحویل ما شد. این روستائیان
ً
 ۴ف و ژهای كلاشینکها عمدتا

ها را صورتجلسه كردیم و دو قبضه كلت نیز در میان آنها بود. سلاح .بودند
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آید كه فردی به نام عثمان كه كمی برای ركن دوّم لشکر فرستادیم. یادم می

ش بروم و سلاح او را ااز من خواست تنها به خانه ،دانستهم فارسی می

 به .به من گفتند جناب سروان تنها نروهمکاران  .بول كردمق. تحویل بگیرم

دلایلی قبول نکردم و با اعتمادی كه به این مردم پیدا كرده بودم، همراه 

به مکانی كه همراه با صاحبخانه اش رفتم. وارد خانه شده و ایشان به خانه

 نگ
ّ

و زمین را با بیل كند و داو . هداری چند رأس گوسفند بود رفتیممحل

به همراه مقدار زیادی فشنگ بیرون آورد و تحویل من داد.  ۴قبضه تفنگ ژ

كدام فارسی ایشان دو زن داشت كه هر دو در منزل حضور داشتند و هیچ

ها آمدند و از دو طرف هر كدام بلد نبودند. وقتی اسلحه را به من داد خانم

بادا ترسیده بودند م .كشیدندفانسقۀ من را گرفته و می قسمتی از

دادند من را به قرآنی كه در دست داشتند قسم می .گرفتار شودشان شوهر 

كه وقتی من اسلحه را بردم با شوهرشان كاری نداشته باشم. به هر زحمتی 

را  آن .بود خودم را از دست آنها خلاص كردم. قرآن كوچکی در جیبم بود

شید به شوهر در آوردم، به آنها نشان داده و تفهیمشان كردم كه مطمئن با

ینجا ختم نشد و ركن دوّم لشکر شما كاری ندارم. البته قضیه به ا

بودیم برای بازجویی اعزام  خواست افرادی را كه ما از آنها سلاح گرفتهمی

من با خواهش و تمنّا از آنها خواستم كه این كار را نکنند و بگذارند  .كنیم

ویی از آنها اشتند و بازجكه این همکاری ادامه پیدا بکند. اینها اسلحه د

رفت. های این همکاری از بین میجز اینکه زمینه ،كردچیزی را عوض نمی

یک قرار شد خود من با توجّه به شرایط خاصّ زمانی  ،با موافقت لشکر

و نتایج آن نیز به شد این كار انجام  انجام دهم.بازجویی مقدّماتی و ساده 

مر باعث شد كه مردم روستا ركن دوّم لشکر ارسال گردید. همین ا

یک كوه سر به فلک  ،همکاریشان را ادامه بدهند. در جنوب روستا
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ای دیواره .از آن روستا معلوم بود طویلشض و ای بود كه دیوارۀ عریكشیده

صاف و كوهی بسیار بلند و استوار كه شاید در كمتر جایی بشود به این 

ی اهالی این ن قسمت همکارتریشکل و شمایل ارتفاعاتی را دید. در مهم

خواهم جایی را به شما آمد و گفت می پیش من روستائیانروستا، یکی از 

بخوری از ضدّ انقلاب  درده كه در آنجا شاید بتوانید چیزهای ب ،نشان بدهم

كشی سپس به آن كوه اشاره كرد و گفت بالای آن كوه و در سینه. پیدا كنید

دّ انقلاب مستقر در این منطقه پس غاری هست كه ض ،شودكه دیده نمی

که متوجّه شد قرار است اینجا عملیاتی صورت بگیرد، عمده ایناز 

اند. از او خواهش كردم كه همراه ما مداركشان را به آنجا برده و مخفی كرده

یک گروه  ،حال هر جواب رد داد. به .بیاید و محل را به ما نشان بدهد

طقۀ مورد نظر آماده كردم. ناگفته نماند كه شناسایی رزمی برای اعزام به من

در  .كردیمروزها یک تیم شناسایی رزمی را به مناطق اطراف اعزام میما 

چند های مزبور تیمتوسّط  ،خوشبختانه درگیری پیش نیامد ،هااین گشتی

های ضدّ گروهک ،آنهاداخل كه در  ،غار در اطراف روستا شناسایی شد

دانم متری، كه نمیمیلی۱۱۰اندازمثل خمپارهمختلفی  تجهیزات انقلاب

 ۱جیهمراه مقدار زیادی گلولۀ آرپی چگونه تا آنجا حمل شده بود را به

 استقرار گروهان تخلیه نمودیم. ،مخفی كرده بودند
ّ

 كه آنها را به محل

یک گروه شناسایی رزمی تقویّت شده را به فرماندهی خودم تشکیل 

شد ای كه اشاره سمت منطقه بهصبح ۳عت سا ،داده و با احتیاط كامل

غاری پیدا  .به بالای كوه رسیدیم ظهربعداز  ۱دیم. حدود ساعت حركت نمو

ی از بعد ۱ساعت .نکردیم
ّ
ظهر یکی از سربازها كه با طناب او را در محل

 راهی هست به پایین
ّ

 خاصّ به پایین فرستاده بودیم، فریاد زد كه از آن محل
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آن خیلی تاریک  . داخلخره غار را پیدا كردیمبال  .شودو یک غار دیده می

داخل آن شدیم. این غار  ،قوۀ كوچکی كه داشتیمبا استفاده از چراغ .بود

 
ً
متر وجود  ۴ن گودالی به عمق متر طول داشت، در انتهای آ۱۰افقی تقریبا

. طنابی را آماده بودتعدادی ساک  و گونیِ دربسته داخل آن  .داشت

ها به داخل گودال رفتند. تعدادی گونی بزرگ طناب با دو نفر یم.كرد

مان رون كشیدیم و اینها را به پایگاهو چند ساک بزرگ را بی شدهبندی بسته

باعث  ،ها را باز كردیمبسته در نزدیکی روستا منتقل نمودیم. وقتی آن

در داخل آنها تعدادی از تجهیزات انفرادی سربازان  .شد نماتعجّب و حیرت

 ،های بسیج كه در منطقه به كمین افتاده و به شهادت رسیده بودندهو بچّ 

قمقمه،  .وجود داشت ،رفتندها میخصوص افرادی كه برای تأمین جادهه ب

 گونیمحتوای چند  همچنینكارت شناسایی و...  های سربازی،فانسقه، لباس

ای كه بر  ،بودهای كوچک و بزرگ در قالبحاوی مواد منفجرۀ خارجی  دیگر

فردترین همنحصرب وترین كردند. امّا مهمها استفاده میگذاری جادهمین

مدارک مربوط به هویت عناصر ضدّ انقلاب  پیدا كردنقسمت این كشفیات 

 مثل یک بایگانی پرسنلیشده مدارک كشفبود، 
ً
 بود كه شامل تقریبا

لی سایر اطلاعات مورد نیاز پرسن ها وها، آدرسسوابق، عکس، مشخّصات

شوند كه قرار است در منطقه، شد. ضدانقلاب مسلح وقتی متوجه میمی

عجیب و غریب و دور از به این غار  عملیاتی صورت گیرد، مدارک مزبور را

  .كنندمنتقل میدسترس 
ّ

آنها به این موضوع اطمینان داشتند كه محل

تا اء می كردند حوگرنه آنها را ام ،نگهداری اسناد مزدورانشان امن است

 ،دادندان نمینش كه اگر اهالی روستا آن را به ما آثاری بر جای نماند. غاری

چند  غربیآذربایجانا كرد. در آن منطقه از امکان نداشت بشود آن را پید

و مناطق  كردند. در محدودۀ پادگان پسوهفعّالیت می دموكراتاز حزب  هیز
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هیزی به نام هیز آواره فعّالیت داشت. یک بایگانی كامل از افراد  ،اطراف آن

این هیز  به دست آمده بود. وقتی این را به ركن دوّم لشکر فرستادیم و آنها 

یک و ارزنده و  مهمبسیار بررسی كردند، پیدا كردن مدارک مذكور را 

. در عملیات قلمداد كردنداین منطقه  عملیات سراسریاز بزرگ دستاورد 

تعداد زیادی از عناصر ضدّ انقلاب در محورهای  ،آبادهنگسراسری 

مختلف به كمین افتادند و مقرهای زیادی از آنها به تصرّف در آمد و این 

مناطق از لوث وجود آنها پاكسازی شد و آرامش تا حدودی به این مناطق 

، اسناد غربه اظهار ركن دوّم لشکر و قرارگاه شمالبازگشت. بنا ب

ح در منطقۀ وسیعی از كشف
ّ
را  غربیآذربایجانشده ماهیّت افراد فعّال مسل

های مستقر در این مناطق كرد، اسنادی كه موجب شد یگانروشن می

دن آنها كمر اسنادی كه از دست داكنند.  تعقیبقدم به قدم این عناصر را 

من به شخصه اعتقاد دارم كه گیر كرد. ضدّ انقلاب را شکست و آنها را زمین

دارانی ایثار سربازان و درجه گذشت ونتیجۀ فداكاری،  این دستاورد بزرگ

جیرۀ غذاییِ خود به  اءدهآنها با اكردند. كه در آن روستا خدمت می بود

كه نمونۀ آن اهداء خون  ،مسائلدر سایر همدردی با آنان ابراز و  روستائیان

 روستائیان .روستائیان رقیق شودسرباز یگان بود، باعث شده بودند كه دل 

ر س هبآنان عنوان نیروهای ارتش در روستای  رادی كه بهدیدند افمی

های ضدّ انقلاب مدّعی احقاق حقوق مردم كُرد، برخلاف گروه ،ندبر می

روز مجبور بودند در عین فقر و نداری، دی تا .كنندچیزی از آنان مطالبه نمی

زان بینند كه سرباها بدهند و امروز میغذای خود را به افراد فاسد گروهک

از نداری و فقر و  و دكننقسیم میت چگونه غذای خود را بین روستائیان

یده درا  اریِ سرباز طباطبائیمحرومیت آنان ناراحت هستند. آنها فداك
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دیدند كه تنها پزشکیار ما چنان علاقمند، دلسوز و بااخلاص به می بودند و

ر فردی از اعضای خانوادۀ كه انگار آن بیما ،كندبیماران آنها رسیدگی می

داران وقتی فداكاری و رأفت سربازان و درجه روستائیان باشد.خودش می

حساس امنیّت برخوردار شده و ا از آرامش خاطر بیشتری ،دیدندرا می

آنها دانستند و مطمئن شده بودند كه كردند. سربازان را از خودشان میمی

از گذشت  ،اند و در این راهبرای حفظ امنیّت،  ناموس و كرامت آنان آمده

 مضایقه ندارند. جان و مال خویش نیز
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ای به در منطقه كیلومتری جنوب سردشت۱۰و در ۱۴۱۴سال پاییزدر 

عملیاتی انجام گرفت. این مرز ایران و عراق، كیلومتری  ۵در نام بیتوش 

عملیات جهت پاكسازی روستای بیتوش و ارتفاعات حسّاس اطراف آن 

 از مناطق ناامن به ،نزدیکی با مرزدلیل  بهاین روستا گرفت. میصورت 

ح ضدّ انقلاب ب .رفتشمار می
ّ
دلیل نزدیکی این منطقه به ه عناصر مسل

راحتی با ارتش بعث عراق در ارتباط بودند و با پشتیبانی  عراق، به خاک

 . تعداد زیادی از جان بركردنداجرا می مناطقاین ی را در آنها عملیات زیاد

و یا مجروح  هكفان ارتش، سپاه و بسیج در این منطقه به شهادت رسید

رزمندگان  ،مناطق به اجرا درآمد عملیاتی كه در این . درشده بودند

نیروی مخصوص با لطف و یاری خداوند متعال  ۱۴لشکر ۱تیپ ۱۸۱گردان

بیتوش و مناطق اطراف آن را از لوث وجود  ضدّ انقلاب توانستند روستای 

 د.ننیّت را به این مناطق بازگردانو امكرده پاكسازی 

 ،برای ضدّ انقلاب بسیار حیاتی بود همنطقاین ینکه حفظ باتوجّه به ا

تلاش كرده بود با یاری گرفتن از ارتش بعث عراق،كلیۀ امکانات را برای 

. آنان شودمانع پیروزی  ه وفراهم آوردجلوگیری از پیروزی رزمندگان اسلام 

گذاری و مین خود منظور پشتیبانی نیروهای استفاده از توپخانّۀ عراق به

های وصولی، از جملۀ این اقدامات بود. غروب روز عملیات عابر و جادهم

 به ردن مهمّاتكه به اتفاق چند نفر دیگر برای بیکی از سربازان یگان 

ارتفاع نزدیک روستا كه شب قبل به تصرّف نیروهای خودی درآمده بود، 

ین روی م ،رفته بود، هنگام مراجعت در پایین یال شمالی ارتفاع مورد نظر

آن دود و آتش و گرد و زمان با همرفت. از بالای ارتفاع، صدای انفجار و 
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 دیدممین زیر پای سرباز ایجاد شده بو خاكی كه پس از انفجار
ً
 .د را شخصا

ر خیلی بیشتر از قدرت انفجار انفجار شدیدی بود، قدرت این انفجا

 متوجّه شدیم كه این مینمین
ً
 ۴كه قدرتی  ،ها راهای ضدّ نفر بود. بعدا

از عراق وارد  گروهک كومله ،های ضدّ نفر معمول دارندبرابر قدرت مین

را كه پایش از  یسرباز با مشقّت زیاد سرعت پایین آمدیم و به .استكرده 

 وسط ران به
ً
به  به بالای ارتفاع و ،طور كامل قطع شده بودبالای زانو و تقریبا

العبور بودن منطقه و جراحت دلیل صعب به .ردیمبهداری منتقل ك چادر

جایی هشدید این سرباز فداكار، پزشکیاری كه با ما بود گفت امکان جاب

طور همینساعت راه ناهموار و  ۳-۵، تا اولین پایگاه .مجروح وجود ندارد

سرباز مجروح روی  ،به گفتۀ پزشکیارمان .آن هم با قاطر فاصله بود، ناامن

های ارتباطی زمینی هم جاده .آوردهم بیشتر دوام نمی تیک ساع قاطر

ناامن و درگیر عملیات بود. تنها راه، حمل مجروح با بالگرد بود كه به دلیل 

استفاده از  ،هایی كه در منطقۀ عملیات وجود داشتتاریکی هوا و درگیری

لذا پزشکیار مشغول مداوای این سرباز مجروح شد.  ؛نبود ممکنآن هم 

شب بود كه من برای اطّلاع از وضع این سرباز داخل چادر ۱۱ساعتحدود 

سرباز  فامیلی .ر دارداقر ی وخیمدیدم حال سرباز در وضعیت بسیار  .شدم

ای كه این سرباز در یک لحظه .بود از اهالی سبزوار و هوشیارمجروح 

را دیده بود  د را بلند كند، پای قطع شدۀ خودتنۀ بالای خوتوانسته بود نیم

لحظات  .های خود را باز كندچشم توانست. نمیگفتو مرتّب شهادتین می

بریده گفت: با صدای بریدهو یک لحظه چشم خود را باز كرد  .آخرش بود

خواهم حرفم را جناب سروان حرفی دارم، كارِ من تمام است، از شما می

 پیغامی برای خانوادهگوش دهید. من فکر كرد
ً
اش دارد، امّا در م حتما

عنوان  از من بهتوانید می ،امكمال ناباوری گفت: من كه كاری انجام نداده
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 جلو ،هاعنوان سنگر بچّهتواند بهسنگر استفاده كنید، بدن من می

او  .زده شده بودمفتار این سرباز بهتاز ر  های دشمن را بگیرد.گلوله

ایجاد نشده، از درک  و هنوز سنگریشده ر منطقه عملیات دانست كه دمی

او غافلگیر شده بودم. درکِ احساسِ جوانی كه بعد از سربازی هزار آرزو 

مرگ دیگران خواهد مانع دارد و این چنین با قبول و پذیرش مرگ خود می

مگر آنکه باور داشته باشیم او انسانی معتقد . شود، بسیار سخت است

در راه خدا  به اجر عظیم شهادتمعتقد ه جهاد در راه خدا و است، معتقد ب

 ،خویشند و روزی دارند. در دل خود و معتقد به اینکه شهدا در نزد پروردگار

های ما كه به روحیۀ این سرباز آفرین گفتم و گفتم خدایا چه كردی با جوان

ه هایی كه وقتی بطور تربیت پیدا كردند و عارف مسلک شدند. جواناین

 ،جای اینکه ناله كنندبه ،دهندآیند و پایشان را از دست میجبهه می

 توانیم سنگر دیگران باشیم.گویند ما میمی

بالا نیامده بود كه بالگردی از كرانۀ  صبح روز بعد هنوز خورشید كاملاً 

سرباز  جسم مجروح و بر روی ارتفاع نشست تا آسمان به زمین فرود آمد

را با خود ببرد. غافل از اینکه روح بزرگ این سرباز شهید قبل از آن  هوشیار

 های شب به آسمان پر كشیده بود. روحش شاد.در نیمه
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 مغازۀ بقالی

ی كیلومتر ۱۰و در  به پیرانشهر در محور مهاباد آبادزنگروستای 

 بزرگ كه به غربی پادگان پسوهجنوب
ً
دلیل  واقع است. روستایی نسبتا

موقعیت جغرافیایی خود حائز اهمّیت زیادی، هم برای نیروهای خودی و 

ح بود.
ّ
این روستا از روستاهایی بود كه به دلیل  هم برای ضدّ انقلاب مسل

جادۀ مهاباد به پیرانشهر و قرار واقع شدن در یکی از محورهای فرعی 

 تردّد همیشگی ضدّ انقلاب به آبادهنگداشتن در مجاورت منطقۀ 
ّ

، محل

هدف ضدّ انقلاب از تردّد به این روستا و استقرار در آن چند  رفت.شمار می

 به
ً
های كشاورزی، دلیل بزرگی روستا و داشتن دام و زمین چیز بود: اوّلا

 
ّ

مناسبی برای گرفتن پول، آذوقه و سایر مایحتاج مورد نیاز ضدّ محل

 برای برنامه ؛شدمیانقلاب محسوب 
ً
های مستقر به پایگاهریزی حمله ثانیا

گذاری معابر مورد استفادۀ منظور مین بههمچنین شده و در محور یاد

 آمد.حساب می نیروهای نظامی، مکان بسیار مناسبی به

این دستور داده شد طیّ عملیاتی  به یگان ضربت ،۱۴۱۳در پاییز سال 

و شد را از لوث وجود ضدّ انقلاب پاكسازی نماید. عملیات شروع  روستا

و نسبت گردید ، یگان ضربت در روستا مستقر های پراكندهپس از درگیری

قیت به پاكسازی كامل روستا از وجود عناصر گروهک
ّ
ح با موف

ّ
های مسل

های از یگانان ها و منتخبقدام نمود. سربازان یگان ضربت از بهترینا

های كامل را زیر نظر غرب بودند. آموزشمستقر در مناطق شمال

با محرومیت مردم مسلمان و  ،فرماندهان خود طی نموده و در كنار آن نیز

ح ضدّ انقلاب مانند غیور كُرد و با ظلم و تعدّی گروهک
ّ
، دموكراتهای مسل

 ... نسبت به این مردم مظلوم آشنا شده بودند.، منافقین وكومله
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 شب را در روستا مستقر بودیم. صبح روز بعد در جریان بازدید و

های متوجّه شدم درب یکی از مغازه، سركشی از مناطق مختلف این روستا

اس كردم شاید سربازهای احس .وستا باز است و كسی درون آن نیستر 

های یگان داخل این مغازه شده و وسایلی را از آن برداشته باشند. مغازه

 مغ
ً
با خود گفتم شاید  .های فروش اقلام خوراكی هستندازهروستایی عمدتا

های آنان این سربازها تنقّلاتی را برداشته باشند. این موضوع با آموزش

ان را صدا زدم و با ناراحتی به او دار مسئول سرباز مغایرت داشت. درجه

اید یا برای گفتم: شما برای پاكسازی روستا از عناصر ضدّ انقلاب آمده

اید باری از دوش این مردم بردارید یا های آنان. شما آمدهغارت مغازه

انستم در توخواهید باری روی دوش آنها باشید. هرچه میخودتان هم می

ت ه بیشتر راجع به این موضوع صحبهرچ .این خصوص رجزخوانی كردم

 هجناب سروان چدر نهایت گفت:  .كردم، تعجّب او بیشتر می شدمی

اند و اقلامی چند نفر از سربازها وارد مغازه شدهم نظر  شده؟ گفتم: به

اند! ایشان گفت: بله همینطور است. درب این مغازه باز بود و سه برداشته

تا تنقّلاتی بخرند، امّا صاحب مغازه نبود، نفر از سربازان وارد مغازه شدند 

آمدند بیرون، این طرف و آن طرف را گشتند و كسی را پیدا نکردند، در 

مقداری تنقّلات برداشتند و پول آن را كه بیشتر از قیمت واقعی هم ،نهایت 

های او اند. من برای اثبات صحّت گفتههست داخل مغازه گذاشته

در همین هنگام صاحب مغازه نیز كه فردی  .همراهش به طرف مغازه رفتم

 
ً
از او  .اتّفاق ایشان وارد مغازه شدیمبه .ساله بود از راه رسید ۵۰حدودا

دار درجه .است یا نه چیزی برداشته شده اشخواستم ببیند از مغازه

ی را كه سربازان پول را آنجا گذاشته بودند نشان داد. 
ّ
مسئول سربازان، محل
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كه منتظر بودم تا جواب درحالی .ار متعجّب شده بودصاحب مغازه بسی

ها و اختیار شروع به گریه كردن نمود و با اشاره به پولسؤال مرا بدهد، بی

وسایل برداشته شده به من گفت: جناب سروان چند تا بیسکویت و چند 

 .اند. تو را به خدا مرا ببخشیدتهاند و دو برابر آن پول گذاشنوشابه برداشته

كردم و یادم رفت قفل آن  با عجله مغازه را ترک ،خاطر درگیری شب قبل هب

كردم صبح كه به مغازه بروم چیزی از آن دیشب داشتم فکر می .را بزنم

ایشان گفت: ضدّ انقلاب چند بار درب مغازۀ مرا  باقی نمانده است.

ضمن  .به غارت بردهشکسته و به زور داخل شده و هرچه در آن بوده را 

عناوین مختلف                          که در خانه نیز از شرّ آنان امنیّت نداریم. مرتّب از ما بهاین

 به زور پول و سایر مایحتاج ،عنوان كمک مالی به مبارزین خلق كُرد و به

خدا ه زنند. تو را بمان ما را كتک میزن و بچّه جلو گیرند و گاهخود را می

ما كنید. شطور برخورد میكردم شما هم با ما اینفکر می .مرا حلال كنید

بینم شما چطور از اینکه فکر ن میمن الآ .با قدرت تمام وارد روستا شدید

كسی از نیروهایتان وارد مغازه من شده و چیزی برداشته باشد،  كردید

بینم كه سربازان شما چند بیسکویت وقتی می ،ناراحت شدید و از آن طرف

از خودم شرمنده  ،اندرا در مغازه گذاشته شته و دو برابر پول آنو نوشابه بردا

های گریان درب مغازه را بست و با چشم ،شوم. با عذرخواهی زیادمی

 اش شد.راهی خانه

 
ّ

مشغول استراحت  یگان ضربت دو هفته بعد در پادگان و در محل

ی با شما د بومافر تند یکی از ااز انتظامات پادگان تماس گرفتند و گف .بودیم

انتظامات گفت: نامش را  .مشخّصات بیشتری خواستیم .كار دارد

كند  با یکی از كاركنان یگان ضربت كار دارد. فقط اظهار می ،گویدنمی

 است. لباس پوشیدم و به  آبادزنگهالی روستای اگوید: از می
ّ

محل
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همان صاحب دم دیبا كمال تعجّب  .ادگان رفتمورودی پدرب انتظامات 

اق ملاقات هدایت تو او را به ا هگرمی كردبا او احوالپرسی  مغازه است.

ت مراجعه نموده
ّ
اش به پادگان را جویا شدم. او با كمال صراحت و و عل

به من گفت: من  ،صداقتی كه بعدها در جریان همکاری با او از وی دیدم

من یک كُردم و غیرت  .دا از امروز با شما هستمو رضای خبه خاطر خدا 

من به یقین  .من را یکسان بدانددهد كه دوست و دشكُرد اجازه نمی

ح  جمهوری اسلامی ایرانرسیدم كه نظام 
ّ
دوست مردم كُرد و نیروهای مسل

ام تی داستان مغازهمزدور و دشمن مردم كُرد هستند. وق و كومله دموكرات

ه عقیدهمبا من آنها هم  ،را برای تعدادی از دوستانم در روستا تعریف كردم

ر روستا مستقر بودید، چند روزی كه د طیشدند. ما رفتار شما را در 

ل نازک .دیدیم
ُ
شما با آن مزدوران  .تر به مردم روستا چیزی نگفتیداز گ

اگر حرمت  .مان كتک نزدیدو بچهزن  ن تا آسمان فرق دارید، ما را جلوزمی

اش شکسته شود، خیلی دردناک است. شما نه تنها زن و بچّه انسان جلو

های ما را مداوا كردید و به مردم نیز كه مریض ،به زور چیزی از ما نگرفتید

دانیم در دوستانه نمودید. من و دوستانم وظیفۀ خود میهای انسانكمک

 .كمک كنیم حدّ توانمان به شما

 كاک
ً
او و یک نفر از دوستانش در مقاطع  .گفتدرست میابوبکر  انصافا

قیمتی را از ضدّ انقلاب در اختیار ما های مختلف اطّلاعات ذیو زمان

كه اگر آن اطّلاعات نبود، تعداد شهدای ما در منطقه بیشتر  ،گذاشتند

 نددادگذاری ضدّ انقلاب در محورهای منطقه خبر . چند بار از مینشدمی

ها كشف و خنثی شد. چند بار از تصمیم ضدّ انقلاب برای كه به موقع مین
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 ندما را مطّلع كرد اجرای كمین در یکی از محورهای نزدیک پادگان پسوه

 كه با اجرای ضدّ كمین، یک نفر از عوامل ضدّ انقلاب به هلاكت رسید.

تواند گفت كه هیچ عملیات نظامی نمیتوان این مطلب را به جرأت می

 را به زیربناییو امنیّت  هدوتغییر ایجاد نم در روح و اندیشۀ طرف مقابل

زدنی امروز این خطّه از ایران اسلامی به بركت وجود آورد. امنیّت مثال

ناحقّ ریخته و مظلومانۀ افرادی است كه در جهت خدمت و های بهخون

شاهی بر زمین محروم و زجركشیده دوران ستمیاری رساندن به این مردم 

ریخته است و این مطلب از چشم مردم مسلمان كُرد پنهان نمانده و همین 

جمهوری های مردم مسلمان كُرد نسبت به نظام باعث شده دیدگاه

قلاب كه معاندین در تلاش بودند در مقایسه با فضای اوایل ان اسلامی ایران

بسیار متفاوت  ،دم و نظام فاصله ایجاد كنندتبلیغات مغرضانه بین مر  با

 را در منطقۀ كردستانپایدار  یهای ایجاد امنیّتباشد. همین موضوع زمینه

های عمرانی و توسعۀ این طرح ،تا در پناه آن ،فراهم آورد غربیآذربایجانو 

 د.روز پیشرفت بیشتری نمایها روزبهاستان
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طور در محورهای فرعی همین ،به سردشت در محور اصلی پیرانشهر

و  همانند سایر مناطق كردستان ،مهمّ آن مانند محور میرآباد، ربط و آلواتان

منظور تأمین جاده و برقراری  های متعدّدی به، پایگاهغربیآذربایجان

ها امنیّت روستاهای موجود در این منطقه ایجاد شده بود. اغلب این پایگاه

العبور و دورافتاده قرار داشتند. كاركنان مستقر در در میان مناطق صعب

امّا با  ،مندی از كمترین امکاناتها در شرایط سخت و بهرهاین پایگاه

ناپذیر مشغول انجام وظیفۀ خطیر خود بوده و بدون و خستگیروحیۀ بالا 

برای حفظ امنیّت منطقه و مقابله با ضدّ انقلاب  ،كمترین چشمداشتی

ح تلاش می
ّ
همراه به غرببا ابلاغ مأموریت قرارگاه شمالكردند. مسل

مزدید و ارائه آموزشمنظور با به ،ستوان جانباز امیری
ّ

 ،های عملیات نامنظ

هایی مانند دولتو، های مستقر در محور مذكور شدیم. پایگاهعازم پایگاه

 به هانوآباد. در هركدام از پایگاه آلواتان، آغلان، نلاس، زیوه، ربط، ورگل و

ف داشتیم. صورت میانگین
ّ
 دو روز توق

 های محوریاهپایگ ،طور عمومیه ذكر این نکته مهم است كه ب

در  غربیآذربایجانو  در كردستان ایجادشده توسط نیروهای مسلح

نفراتی را ها صبح ،این مناطق درگیر مسائل حاد امنیتی بودهایی كه سال

دند. این افراد در نموو تردّد خودروها اعزام می هامنظور حفظ امنیّت راه به

یا  ۳و پس از اتمام مأموریت، ساعتند شدمیشده مستقر ای تعیینهمحل

نمودند. پس از های خود مراجعت میبعدازظهر با تمهیداتی به پایگاه ۵

تا صبح روز  ،دلیل ناامنی و به شدمیها بسته های پایگاهاین ساعت، درب
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عت به از این سا ،در واقع گرفت.بعد تردّدی به بیرون از پایگاه صورت نمی

 بعد نیروهای نظامی حاكمیتی بر منطقه نداشتند. 

های یکی از وظایف ما در این مأموریت این بود كه پس از ارائه آموزش

منظور تقویّت  به ،های كمین و ضدّ كمین در هر پایگاهلازم مانند آموزش

رزمی جهت اجرای  ـ های شناساییروحیۀ نظامی كاركنان با تشکیل تیم

خصوص به معابر ورودی ه به مناطق اطراف و ب ،ات شبكمین در ساع

كردیم. استفاده از تجربیّاتی كه در یگان جوار عزیمت میروستاهای هم

در اجرای  ،نیروی مخصوص در این مورد به دست آمده بود ۱۴لشکر ضربت

  .ارزش بودها برای ما بسیار مغتنم و بااین بخش از آموزش

در  بحمدالله كاركنان پایگاه زیوه ،های كمینجریان یکی از عملیاتدر 

ح را در نزدیک روستای زیوه  آن زمان
ّ
توانستند دو نفر از ضدّ انقلاب مسل

تای مزبور را داشتند های شب قصد داخل شدن به روسكه در نیمههنگامی

وقتی از  ،میندر مسیر مراجعت از این عملیات ك آورند.به اسارت در 

ضدّ انقلاب از فردا  فرمانده پایگاه سؤال كردم، پس از گرفتن این دو

وضعیت پایگاه شما چگونه خواهد بود، به من گفت: تا به امروز و پس از 

امّا از امشب  ،منتظر هجوم ضدّ انقلاب به پایگاه بودمهمواره تاریکی شب، 

از پایگاه به كمین ما  در خارج این ضدّ انقلاب است كه نگران خواهد بود

 نیفتد.

به نام ورگل  بود های اشاره شده در این منطقه پایگاهییکی از پایگاه

حدر منطقهكه 
ّ
 بود.واقع شده  ای بسیار ناامن و آلوده به ضدّ انقلاب مسل

ت این پایگاه در محور میرآباد به ربط قرار داشت. پایگاه مزبور به
ّ
صورت موق

ای كه خاطره ایجاد شده بود.این روستا تری از كیلوم ۴-۳ و در فاصلۀ 

خواهم عرض كنم مربوط به حضور ما در این پایگاه است. وقتی در می
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وارد این پایگاه شدیم، فرمانده  غربجریان اجرای مأموریت قرارگاه شمال

برایمان  پایگاهدر این  شپایگاه داستانی را از جانفشانی یکی از كاركنان

ای از عشق و ارادت ای ماندگار و نمونهعنوان خاطرهكه به ،تعریف كرد

ح به مردم غیور كردستان
ّ
 است. نشایسته بیان كرد ،نیروهای مسل

 ۱۰ ،حدود دو ماه پیش برای سركشی به خانواده كردایشان نقل می

)امینی  گاه را استوارفرماندهی پای ،در غیاب من. روز به مرخصی رفته بودم

 ،های اوّلیهایشان با توجّه به طیّ دورۀ كمک .( برعهده گرفتندیا امیرزاده

های اوّلیۀ علاوه بر انجام وظائف جاری، امور مربوط به خدمات كمک

دادند و به نوعی درمانی مانند تزریقات، پانسمان و... را هم انجام می

به اهالی روستا در مواقع ضروری، ر پایگاه بودند. چند باری هم پزشکیا

های سرد های شب یکی از شب. در نیمهندچنینی كرده بود های اینكمک

مرد میانسالی كه تا درب  نگهبان پایگاه با فریادهای ،۱۴زمستان سال 

آید. مرد میانسال با فریاد درخواست كمک به خود می ،پایگاه آمده بود

كه موقع استراحتشان بود  ،قدری بلند بود كه همۀ آنها د، فریاد او بهكر می

 نگهبان  بیدار شدند. فرماندۀ پایگاه خود را ،نیزو خوابیده بودند 
ّ

به محل

های ایشان از صحبت .تا ببیند موضوع چیست ،رساندورودی پایگاه می

ش زده سالۀ او را در خواب نی۱۱دخترماری شود كه مرد كُرد متوجّه می

ها امکان تردّد وجود نداشت. است. برف زیادی روی زمین بود و در جادّه

كیلومتر  ۱۵ه بود و حدود صلافده كیلومتر تا ربط كه مركز دهستان است 

پدر دختر  .كدام وجود نداشت، كه امکان دسترسی به هیچتا سردشتنیز 

پزشکیار پایگاه به  خواست كهكرد. او میعاجزانه درخواست كمک می

مانده بود چه كه خود پزشکیار هم بود فرمانده پایگاه  كمک دخترش برود.
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 ، زیراای در كار باشدكه ممکن است تلهدانست از یک طرف او می .كند

های از طرف دیگر هم گریه ؛زیاد داشت هاضدّ انقلاب از این خباثت

د او را سر خواهیملتمسانۀ پدری كه جان دخترش در خطر است و كمک م

وضعیت منطقه، نوع آموزش و وظیفۀ فرماندهی او  .دوراهی قرار داده بود

از او  توانستنمی كرد كه از پایگاه خارج نشود و كسی همایجاب می

فرمانده پایگاه در واقع در آن لحظات  در این خصوص بخواهد. یتوضیح

و وسایل برای نجات جان آن دختر تصمیمی عاطفی و احساسی گرفت. 

و با سپردن پایگاه به نفر بعدی و با كرد  های اوّلیه را آمادهكمکتجهیزات 

همراه پدر عازم روستا  ،علم به اینکه ممکن است خطری او را تهدید كند

-از زبان پدر دختر به این شکل ادامه می . بقیۀ ماجرا را ستوان موسویشد

-او را به خانه .به همراه پزشکیار به روستا رسیدیم شبنیمه ۴دهد: ساعت 

مان راهنمایی كردم و بالای سر دخترم بردم. مار سمی خطرناكی كه حدود 

 در زمان مناسبی به لابسانتی ۸۰
ً
-لای چوبهمتر طول داشت و احتمالا

كه از دهان دخترم را نیش زده بود و در حالی ،های سقف خانه خزیده بود

پدر دختر ادامه بُرد. در وضعیت وخیمی به سر می ،شدیماو كف خارج 

پزشکیارِ همراه من بلافاصله یک سرم به دست دخترم استوار  :دهدمی

حال  ،دو سه ساعت طول كشید .وصل كرد و دو آمپول درون آن ریخت

خطر  پزشکیار به من گفتاستوار  .دخترم بهتر شد و از مرگ نجات پیدا كرد

ای با وسیله ،وقتی هوا روشن شدمّا لازم است ا ،مرگ رفع شده است

 ۴۰/۱دخترم را به بیمارستان برسانم تا تحت نظر پزشک قرار بگیرد. ساعت

به طرف پایگاه  ،امنماز صبح در خانه پس از خواندنشده بود و استوار 

تیم او را تا پایگاه خواسدیگر از اهالی حركت كرد. با برادرم و دو نفر 

نفر از افراد ضدّ  چهاروز از روستا خارج نشده بودیم كه هن .همراهی كنیم
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یک نفر از آنها با داد و  .سر راه ما را گرفتند انقلاب وابسته به حزب كومله

یکی دیگر از آنها جلو آمد  .سر ما از ما خواست از استوار دور شویمبر فریاد 

 ردن چند فحش به من گفت اوام زد و با نثار كو با قنداق تفنگ به شانه

ر از اهالی دو سه نفر دیگ ،در این هنگام .مزدور رژیم است و باید كشته شود

ح كه جزو اهالی روستا بودند را  .به جمع ما اضافه شدند
ّ
دو نفر از افراد مسل

با التماس از آن دو نفر آشنا  .امّا دو نفر دیگر غریبه بودند ،شناختممی

با تهدید  .امّا حریف آنها نشدم ،ی نداشته باشندخواستم با استوار كار

یکی از  ،ما را از كنار استوار دور كردند و در میان ناباوری و حیرت ،اسلحه

نقش زمین شد.  ار پزشکیاروستآنها چند گلوله به استوار شلیک كرد و ا

مروّت و از خدا افراد بی ؟!بینمخدایا چه می .نیا روی سرم خراب شدانگار د

گناه را كه داوطلبانه برای كمک به یک جنازۀ یک جوان مظلوم و بیبر خبی

 ،كردیمتکریم و احترامش میاو را و باید است دختر روستایی كُرد آمده 

با چه رویی به  ؟جواب دوستانش را چه بدهم است. دست ما گذاشتهروی 

داری معروف دوستی و امانتمردم غیور كُرد به مهمان ؟پایگاه بروم

اند. ضدّ انقلاب آبروی این مردم را بُردهافراد شرور و تند، خدایا این هس

دانی كه حساب این مردم با آنها جداست. پس از خدایا تو خودت می

شهادت این نظامی سرفراز و فداكار، روستائیان جنازۀ او را با گریه و زاری 

خودرو پر هنوز ظهر نشده بود كه از پادگان سردشت چهار بردند.به پایگاه 

ح جهت پاكسازی
ّ
كنند و از اهالی روستا را محاصره می ،از نفرات مسل

تا  ،كنندروستا و از جمله پدر دختر كه حال مساعدی نداشت بازجویی می

 حقیقت موضوع برایشان روشن شود.
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پس از شرح ماجرای به شهادت فرمانده پایگاه ورگل  ستوان موسوی

به موضوع دیگری اشاره كرد كه در نوع خود شنیدنی  ،استوار رسیدن

ایشان گفتند دو سه هفته بعد از این ماجرا یک روز دیدم سه نفر از  .است

ح كُرد با یک خ
ّ
نگهبان از  .اندودرو جیپ به درب پایگاه آمدهافراد مسل

ف كرده بود
ّ
تعجّب  ،وقتی جلو درب آمدم .پشت سنگر نگهبانی آنان را متوق

همراه  مداوا شده بود به استوار شهید پدر و عموی دختری كه توسّط .كردم

ح به درب پایگاه مراجعه كرده بودند. پدر دختر  یفرد دیگر
ّ
سراپا مسل

 از امروز به بعد ما پیشمرگان جناب سروان موسوی جلوتر آمد و گفت

دهانم از تعجّب باز . روستای خود  در خدمت شما هستیمرد در مسلمان كُ 

را به من نشان  سردشت اكرم)ص(مانده بود. كارت عضویت در گردان نبی 

ود و گفت من تا ابد شرمندۀ شما رزمندگان هستم، تا با چشم خ داد

كردند، یک باور نمی ،دیدندنمیتا اهالی روستا با چشم خود  ،دیدمنمی

جوان از جان خود برای كمک به یک بیمار بگذرد، با مهربانی مریض را 

مداوا كند، چشمداشتی نداشته باشد و در آخر هم در نماز خود مقابل 

 و برای شفای مریض ما دعا بخواند، ما خداوند زانو زده و اظهار بندگی كند

این جوان  به ناحقّ ریختۀ خونیم بگذارغیرت باشیم كه خیلی بی باید

مدیون این شهید هستیم، آنچه م دختر ه و د پایمال شود. من و خانوادشهی

آید همین است. ضدّ انقلاب دیگر در روستای ما جایی كه از دست ما برمی

اند و ما نیز برای انتقام خون شهید ندارد، اهالی روستا از آنها منزجر شده

 ایم.هاستوار سلاح به دست گرفت

به مکان گفت قرار است تا دو ماه دیگر این پایگاه می ستوان موسوی

هیچ نشانی از فعّالیّت ضدّ  ،چند ماه گذشتهدیگری منتقل شود. در 

انقلاب در این روستا مشاهده نشده است. بله من هم مطمئنم به بركت 
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مردم این روستا از شرّ ضدّ خیال  ،تا سالیان سال خون این شهید عزیز

ح آسوده خواهد بود
ّ
ناحقّ ریختۀ شهید  چرا كه خون به ،انقلاب مسل

های خفتۀ زیادی شد و این موجب بیدار شدن وجدان استوار امیرزاده

بیداری با جانفشانی و فداكاری دیگر رزمندگان در سرتاسر این خطّه از 

 همچنان ادامه خواهد یافت. ایران اسلامی
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در منطقۀ عمومی  ۱۴لشکر های اصلی یگان ضربتیکی از مأموریت

، عملیات پاكسازی روستاهای به پیرانشهر و محور مهاباد پادگان پسوه

ح تجزیهاین من
ّ
نحوۀ  طلب بود.طقه از لوث وجود ضدّ انقلاب مسل

عملیات نیز به این صورت بود كه پس از اطّلاع از حضور احتمالی عناصر 

د نظر ضدّ انقلاب در یک روستا و یا وجود تحرّكات مشکوک، روستای مور 

محض اطّلاع از  به ،همین دلیل آمد. بهمیشبانگاه به محاصرۀ یگان در

ئیان، كاركنان یگان انقلاب در روستا به دور از چشم روستا حضور ضدّ 

ی مورد نظر رسانده و خود را به روستا ، پیادههای شبضربت در نیمه

آوردند. گاهی اتّفاق میدر های تردّد را به كنترل خودمعابر و محل

با افراد ضدّ انقلاب كه قصد ورود به افتاد كه در مرحلۀ محاصره، می

شروع  ،آمد، در غیر این صورتتند درگیری پیش میروستا را داش

عملیات پاكسازی با توجّه به اینکه ممکن بود در داخل روستا به درگیری 

حانه بیانجامد و با احتمال آسیب
ّ
دیدگی اهالی روستا، شبانه انجام مسل

آمد. سازی با روشن شدن هوا به اجرا درمیبلکه عملیات پاك ؛شدمین

افتاد كه عناصر ضدّ انقلاب مستقر در روستا اتّفاق میامر به كرّات این 

و قاطی كردند میهای خود را مخفی متوجّه محاصره شده و سلاح

ما  ،آمدند. در چنین مواقعی كه درگیری هم پیش نمیشدمیروستائیان 

داشتیم و آن هم این بود كه پس از جمع كردن  یمشکل بسیار بزرگ

، شن
ّ

اسایی اهالی واقعی روستا با چند نفر مردهای روستا در یک محل

ند و در كنار آنان شدمیعناصر ضدّ انقلابی كه وارد صفوف مردم 

پس از یک  شدمینبود و همین موضوع باعث  ممکن ،ایستادندمی
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 ۱۴۱۴اوایل سالكردیم. با دست خالی مراجعت می روز تلاش،شبانه

ی و شناسایی ضدّ رفته به این فکر افتادیم كه برای چنین مواقعرفته

صورت ناشناس  انقلاب در صفوف مردم عادی، از یک نیروی بومی به

و پس از فراز و  كردیم استفاده كرده و كمک بگیریم. موضوع را مطرح

با ما تماس  وان عمیدیاز ركن دوّم لشکر جناب سر  ،های فراواننشیب

كه مسئولین لشکر با هایی با توجّه به هماهنگی :گرفت و گفت

آشنایی  از فردا یک نفر از اكراد كه ،اندربط انجام دادههای ذیسازمان

به ما ملحق خواهد  ،بسیار خوبی با روستاهای منطقه و اهالی آنها دارد

مقرّر  ،شد. ایشان ادامه داد با توجّه به ملاحظات حفاظتی پادگانی

 یگان ضربتد معرّفیگردیده كه فر 
ّ

و زیر نظر یافته اسکان  ،شده در محل

كاركنان یگان مذكور قرار بگیرد. بر اساس خط مشی ركن دوّم و حفاظت 

های شده در انجام عملیاتعات لشکر، ضمن اینکه فرد معرّفیاطّلا

با من و برای مراقبت بیشتر در واقع  ،كردجاری ما را همراهی می

 .شدمیخانه دوستانم نیز هم

ای ما مهمّ بود و حسّ كنجکاویمان را این موضوع از آن جهت بر 

شده قبلًا جزء حزب بر اطّلاعات دریافتی، فرد معرّفیبرانگیخته بود كه برا

های زیادی های خودش، در عملیاتبود و برابر صحبت كردستان دموكرات

طعی از زندگیِ هم علیه نیروهای نظامی خودی شركت كرده بود، امّا در مق

ای كه رفته بود پشیمان شده و توبه كرده بود. خود از راه و در واقع از بیراهه

حانه در مقابل شما قرار داشته و از امروز در 
ّ
تصوّر اینکه فردی تا دیروز مسل

 باشد.كنارتان خواهد بود، تصوّری خاصّ و جالب توجّه می
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ح بود كه چشم ما به صب۱۰خره آن روز سپری شد و روز بعد ساعت بال 

ساله با قد و هیکلی متوسّط و كمی ۴۵وارد روشن شد. مردی جمال تازه

و یک ساک  رو، نامش كاک محمّد بایزیدی بود. لباس كُردی تنش بودآبله

بسیار خونگرم بود و از همان ابتدای ورودش  بود. همراهشنیز كوچک 

او احساس غریبی  با ،از همان برخورد اوّل داد.بسیار صمیمی نشان می

كرد. ظاهرش نشان یعنی در واقع ایشان با كسی غریبی نمی .كردیمنمی

گوست. پس از معارفۀ اوّلیه، مقدّمات لازم داد سرزنده و شاداب و بذلهمی

انگیز فراهم گردید. یک دست لباس و جهت شروع یک همکاری خاطره

كلاشینکف او را  كلاه استتار نوهدی، تجهیزات انفرادی و یک قبضه اسلحۀ

كاملًا شبیه به ما كرد. چند روزی به ارزیابی و توجیه كاک محمّد گذشت. 

های او آشنا شدیم. كاک محمّد بیشتر با روحیات و انگیزه ،در این چند روز

بود. از بچّگی سایۀ پدر بالای سرش نبود و  اهل یکی از روستاهای پیرانشهر

خواهرش  ،پیر و یک خواهر داشت یده بود. مادرسالگی یتیم ش ۱۱در 

شوهر كرده و چند فرزند داشت. طعم تلخ فقر و محرومیت را در دوران هم 

طور كه خودش تعریف و تا عمق وجود كشیده بود. آن كودكی و نوجوانی

و هر روز صبح زود از خانه خارج  كردكرد، مادرش برای مردم كار میمی

گشت تا با لقمه نانی خستگی مفرط به خانه برمیو پاسی از شب با شد می

آورد در آن شکم خودش و دختر و پسرش را سیر كند. به ندرت به یاد می

 سیر خورده باشد. ها یک وعده غذایزمان

به مادرم  ،گفت: از همان زمان كه پدرم را از دست دادمكاک محمّد می

سواد  ،گفتیمدرسه نرفتم. راست م ،همین دلیل به .كردمكمک می

كردیم طور سپری میگفت روزگار را همینخواندن و نوشتن نداشت. او می

در كنار  غربیآذربایجانو  های انقلاب بلند شد. در كردستانكه زمزمه
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ها نیز بیکار ننشستند و با انجام تبلیغات گروهک تظاهرات ضدّ شاه مردم،

هنوز یک سال از  كردند جوانان كُرد را جذب خود كنند.سعی میزیادی، 

افتادم. آنها با  دموكراتپیروزی انقلاب نگذشته بود كه در دام حزب 

سخنان فریبنده و زیبای خود و با وعدۀ یک كردستان آزاد و یک زندگی پر 

 .شدم دموكراتزب مرا فریب داده و یکی از پیشمرگان ح ،از رفاه و آرامش

های مختلفی علیه كردم. در عملیاتسال آنان را همراهی می چهار

عنوان یک توّاب در خدمت  امروز به امّا ام.نیروهای دولتی شركت داشته

 ام.قرار گرفته جمهوری اسلامی ایران

و در كردیم دلیل اینکه با ایشان زیر یک سقف زندگی می به

ایشان تنها  باآمد كه های مختلف گاهی اوقات شرایطی پیش میاتعملی

و احتمال بروز  دموكراتو با توجّه به سابقۀ عضویت او در حزب  یمشدمی

به این مسئله فکر  .، گوشۀ ذهن ما آرام و قرار نداشتایهر حادثه

مانی در سر ندارد؟ ای سازكردیم كه آیا توبۀ او واقعی است؟ آیا نقشهمی

اگر درخواب همۀ ما را به رگبار ببندد چه كنیم؟! اگر شرایطی را پیش آورد 

و شود در یک كمین قوی توسّط ضدّ انقلاب گرفتار  كه كل یگان ضربت

روزه آنها را  ضربۀ سنگینی بخورد چه كنیم؟ و از این قبیل سؤالات كه همه

طور كامل  نتیجۀ این تردیدها این شد كه به دیم.كر در ذهن خود مرور می

كردیم. بدون اینکه متوجّه شود یکی دو ظات حفاظتی را رعایت میملاح

نحوی  به ،ماه اسلحۀ كلاشینکفی را كه در اختیار او قرار داده بودیم

قدری كوتاه كرده  )سوزن اسلحه را به كردشلیک نمی دستکاری كردیم كه

رسید تا به آن ضربه تیراندازی به ته چاشنی فشنگ نمی بودیم كه در هنگام

آمدهای  و از رفت .بندی را نیز كاملًا در نظر داشتیمرعایت حیطه بزند(.
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های مختلف یگان هیچ اطّلاعی نداشت. در احتمالی و اعزام به مأموریت

بدون اینکه از مقصد  ،آمدفقط همراه ما می ،هنگام اعزام به مأموریت

هدف  شدمیمتوجّه  ،رسیدیمكه به مقصد میداشته باشد. زمانیاطّلاعی 

و از این قبیل تمهیدات كه مجبور بودیم آنها را جهت حفظ  ؛كجا بوده است

امّا كاک محمّد بسیار با شوق و  امنیّت و ملاحظات حفاظتی رعایت نماییم.

تر در كرد. همراهی ایشان با ما بیشها ما را همراهی میاشتیاق در مأموریت

های پاكسازی روستا در های پاكسازی روستایی بود. در عملیاتعملیات

ح تعدادشان كم بود و ، آمدمواقعی كه درگیری پیش نمی
ّ
یعنی عناصر مسل

خود را جزو اهالی روستا جا زده و نیروهای  ،حاضر نبودند درگیر شوند

ین بود كه دادند. روش ما با آمدن كاک محمّد اكننده را فریب میپاكسازی

 مناسب جمع می
ّ

كردیم و ضمن سخنرانی آنها اهالی روستا را در یک محل

كاک محمّد كه  ،در این هنگام. كردیمانقلاب دعوت می را به طرد ضدّ 

و  بستای دور صورت خود میمانند ما لباس نظامی به تن داشت، چفیه

. برای دشمیدر بین اهالی روستا به شناسایی عوامل ضدّ انقلاب مشغول 

نفر از سربازان نیز به  ۱-۸ ،اینکه توجّه روستائیان به ایشان جلب نشود

ا ب ،زدند. در آخرین مرحله از عملیات پاكسازی روستاصورت خود چفیه می

شده از میان روستائیان خارج و جهت اشارۀ كاک محمّد عوامل شناسایی

 ند.شدمیانجام بازجویی و سایر اقدامات لازم به پادگان منتقل 

این اقدام در نوع خود از یک طرف تأثیرات بسیار خوبی در روند 

ح داشت و از  تر روستاهاپاكسازی مطلوب
ّ
از لوث وجود ضدّ انقلاب مسل

روستائیان  شده بود. باعث اقتدار بیشتر یگان ضربت دیگر، طرف

ح ضدّ انقلادیدند كه معدود افراد عضو گروهکمی
ّ
ب و یا افراد های مسل

چنانچه در میان آنان باشند  ،كنندشماری كه با آنان همکاری میانگشت
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شوند. آنان توسّط یگان ضربت به راحتی در روستا شناسایی و دستگیر می

گیرد. این مسئله باعث متعجّب بودند كه چگونه این شناسایی صورت می

ت افراد احزاب منحله
ّ
به این روستاها تردّد ای كه شد تردّد و استقرار موق

 چشمگیری كاهش پیدا كند.طور  به ،داشتند

ماه ادامه یافت.  هشت، نزدیک به همکاری كاک محمّد با یگان ضربت

ی واقعی او با نظام تردیدهای ما درخصوص همکار ،در دو سه ماه اوّل

ده مشاه جا بود. گاهی اوقات رفتارها و حركاتی از اوهمچنان پابر

درخصوص  ،داد. مثلًا در چند موردكردیم كه این تردیدها را افزایش میمی

ل می
ّ
كرد و یا شناسایی افراد ضدّ انقلاب در جریان پاكسازی روستاها تعل

امّا هرچه زمان جلو ، كردگناهی را معرّفی میدر موارد دیگری افراد بی

دلیل اوّل  .شدمیتردیدها كمتر و اعتماد ما به ایشان بیشتر  ،رفتمی

ه اشتیاقی بود كه در طول عملیات پاكسازی روستاها از او دیدیم، ب

حانه با ضدّ انقلاب كه كاک محمّد 
ّ
خصوص در جریان یک درگیری مسل

توانم بگویم با به خطر انداختن جان خود مانع فداكارانه جنگید و حتّی می

گان ضربت به كمین ای از یای رخ بدهد و تیم ده نفرهكه فاجعه از این شد

 زندگی و مادر پیر او بوددشمن گرفتار شود و دلیل دوّم آشنایی ما 
ّ

 .با محل

از او كه چند سال  ،امّا تنها خواهرش ،بود كاک محمّد اهل پیرانشهر

 ،به همین دلیل .كردزندگی می اش در اشنویهتر بود همراه با خانوادهبزرگ

بار یکی از ما همراه  ماهی یک بود.ش ر او نیز در اشنویه نزد خواهرماد

رفتیم تا سری به مادرش بزند.                                 كاک محمّد با یک خودرو به اشنویه می

  ،شوهر خواهرش
ً
 .كارگر جوشکاری بود ،ساله بود ۵۰كه مردی حدودا

ای داشتند و د زندگی فقیرانهفرزند خو سهخواهرش بیمار بود. آنها با 
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 ،آمدها و در این رفت نگهداری از مادر كاک محمّد برای آنها دشوار بود.

كاک محمّد مقداری پول به همراه اقلامی نظیر گوشت، برنج و سایر 

به خانوادۀ خواهرش  ،شدمیكه از طریق لشکر تأمین  ،مایحتاج خوراكی

دیدند پسر خود را همراه ما می کهداد. مادر و خواهر كاک محمّد از اینمی

از اكراد وفادار به  ،بسیار خوشحال بودند. آنها در عین فقر و محرومیت

انقلاب اسلامی بودند و این مسئله در بازگشت كاک محمّد از راه خطایی 

ر بود. ،كه رفته بود
ّ
 بسیار مؤث

كه  مطالبی را بیان كرد ،امّا كاک محمّد در روزهای آخری كه نزد ما بود

مورد نبوده است. داد تردیدهای ما در دو سه ماه اوّل به او بینشان می

های زیادی همراه ضدّ گفت كه در عملیاتایشان با صراحت و صداقت می

ح كشورمان در مناطق مختلف حضور داشته 
ّ
انقلاب علیه نیروهای مسل

. حسّ و مهاباد ، سردشتگرفته تا پیرانشهر مناطقی از اشنویه .است

همدردی او با مردم كُرد چنانکه در عملیات پاكسازی روستاها دیده بودم   

گفت: در تمام مدّتی كه همراه حزب قابل تحسین بود. كاک محمّد می

در مواجهه با مردم  شاهد بودم كه افراد حزب ،كردمفعّالیت می دموكرات

یی كه خود در ا به زور از روستاهارفتار خشنی داشتند. مایحتاج خود ر 

كردند. دام و احشام مردم را آوری میجمع محرومیت كامل بودند،

طلبانه و كردند. روحیۀ سلطهگرفتند و برای خود جشن برپا میمی

مجموع این كردند. آقامنشی داشتند. حتّی به نوامیس مردم هم رحم نمی

 انسان عاطفی و رقیق
ً
القلبی بود مسائل باعث شده بود كاک محمّد كه ذاتا

ش با ضدّ انقلاب مردّد شود. كاک محمّد با فقر و در مورد ادامۀ همکاری  

فقر و محرومیت دیگران را  ،به همین دلیل .بدبختی و یتیمی بزرگ شده بود

با سّ همدردی او كرد. حبا گوشت و پوست و استخوان خود احساس می
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های پاكسازی روستاها از او دیده در عملیاتطور كه ، همانمردم فقیر

گفت: آنچه كه به ما گفته بودند تا بودیم، قابل تحسین بود.كاک محمّد می

صورت عینی ما را جذب كنند دروغ بود، ما را فریب داده بودند و من به

خواهند آنها را ند و میاهدیدم كه آنها خودشان گرگِ مردم كُرد شدمی

امّا این مسئله  لذا تصمیم گرفتم فرار كنم و این كار را نیز كردم. ؛بدرند

 مهوری اسلامی ایرانن نظام جانیمی از ماجراست، بازگشت من به دام

اوّل را كامل كرد كه برای شما نیمۀ پنهان دیگری نیز دارد كه نیمۀ 

نجا از سر اخلاص و وفاداری گویم: راستش را بخواهید آمدن من به ایمی

با . آوری اخبار و اطّلاعات بودو جمعبلکه از سر كنجکاوی و تحقیق  ،نبود

اگر اخلاق و رفتار  ،كنمصورت ظاهری با اینها كار میمدّتی به ،خودم گفتم

با اطّلاعات  ،با مردم بود دموكراتمانند برخورد حزب  آنها با مردم كُرد

 به حزب جمع
ً
ملحق  یا به كومله، گردممیبر دموكراتآوری شده، مجدّدا

فهمند. این بود چه باشد آنها كُرد هستند و زبان ما را بهتر میشوم، هرمی

دو سه ماهی به ارزیابی مشغول بودم و  .كه كار خودم را با شما شروع كردم

گویم كه تن از پیش شما هستم این را به شما میامروز كه در حال رف

ای بجز كنم و هیچ انگیزههاست  با تمام وجودم برای شما كار میهما

ماه است در  هشتندارم. من نزدیک به  جمهوری اسلامیخدمت در نظام 

 .امعملیات پاكسازی همراه شما بوده ۱۵نزدیک به  و خدمت شما هستم

دیدم چطور ام كه انتظارش را نداشتم. من میچیزهایی در این مدّت دیده

دیدم فرزندان یتیم آنان را كنید. میبا رأفت و مهربانی با مردم برخورد می

قبل از اینکه به سربازان  ،كنید. پیش از هر عملیات پاكسازینوازش می

گفتید مواظب جان مردم شند، میخودتان بگویید مواظب جانشان با
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مواظب زن و بچّۀ مردم باشند كه آسیبی به آنها  ،گناه روستاها باشندبی

كه در حالیدیدم افراد شما در جریان پاكسازی روستاها نرسد. من می

كردند صبر می ،ها را بشکنند و غارت كنندتوانستند درب مغازهمی

 .خواهند بگیرند و پولش را پرداخت كننددار بیاید تا اگر چیزی میمغازه

ای كه درب روستاها دیدم كه سربازی از داخل مغازهمن حتّی در یکی از 

مقداری خوراكی برداشت و بیشتر از ارزش آنها پول  ،آن قفل نشده بود

كه  ،جارانروی ترازو گذاشت و رفت. من دیدم كه چطور در روستای شلیم

ح ضدّ انقلاب در داخل روستا به دام افتاده بودند 
ّ
تعداد زیادی عناصر مسل

تا تعدادی از  ،ر انداختیدطگرفته بود، شما جانتان را به خو جنگ سختی در 

من شاهد بودم در كنار جنگ  ،مردم را از معركه دور كنید. در طول مأموریت

وستانه را به دورترین روستاها دهای انسانبا ضدّ انقلاب چگونه كمک

سرپرست های بیبرید و از خانوادهدارو برای بیماران می ،دیرسانمی

نوع برخورد شما با مردم كُرد مرا نزد خودم شرمنده  كنید.مالی می حمایت

م نیم ماجرای بازگشت من مربوط طور كه گفتو سرافکنده كرد. همان

 ،امّا نیم دیگر آن ،با مردم دموكراتشود به رفتارهای تحقیرآمیز حزب می

ملاطفت، محبّت و  های مملو ازدیدن صحنه، كه امروز محقّق شده است

 حقیقیای اخلاق شما با همین مردم محروم است. امروز توبۀ من توبه

دهم بندم و خداوند را هم شاهد قرار میاست و همینجا با شما پیمان می

ماه  هشت عدول نخواهم كرد. من كاک محمّدِ  گاه از این پیمانكه هیچ

اه خداوند متعال ركوع و امروز من افتخار این را دارم كه به درگ .پیش نیستم

از عنایات خداوند و رفتار  خوانم و همه راسجود می كنم، نماز می

 آمیز شما دارم.محبّت
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دست در كنار ه ب واقعی جوانی است كه زمانی اسلحه بله این سرگذشت

جنگید و امروز از علیه نظام جمهوری اسلامی می عناصر فاسد ضدّ انقلاب

با دیدن  ،و از طرف دیگر لیدی ضدّ انقلابیک طرف با دیدن رذالت و پ

ایثار و ازخودگذشتگی و اخلاق جوانان رزمنده، متحوّل شده و به دامان پُر 

كاک محمّد لباس مقدّس سربازی را از  مهر و محبّت اسلام برگشته است.

امّا چند ماه بعد لباس مقدّس دیگری را بر  ،و از پیش ما رفتكرد تن خارج 

پیوست و افتخار پوشیدن  پیرانشهر ردان نبی اكرم)ص(او به گ .تن كرد

 لباس پیشمرگ كُرد مسلمان را پیدا كرد.
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 شهادت پس از بازنشستگی

كلیۀ محورهای  روزی دردلیل حضور شبانه به ۱۴لشکر یگان ضربت

به  پسوه، به جلدیان و پسوه به نقده ، پسوهومی پادگان پسوهمنطقۀ عم

ها عملیات پاكسازی و ها عملیات كمین و دهدهاجرای ، و پیرانشهر مهاباد

رسانی اقلام مردمیاری به كلیۀ روستاهای منطقه، طور كمکهمین

های نظامی حاضر در مناطق فردی را در میان یگانیت منحصربموقع

های این یگان نیز از فعّالیّت غربحتّی قرارگاه شمال كسب كرده بود.

جناب سرهنگ  و برخی اوقات از طریق فرماندۀ وقت لشکرده شمطّلع 

های خاصّی اعزام این یگان را به صورت موردی به مأموریت ،محمّدی

كاركنان یگان ضربت یک موقعیت ویژه هم داشتند و آن سابقۀ  نمود.یم

  .بود خدمت با شهید سپهبد صیّادشیرازی

معاون، ستوان جانباز  فرمانده یگان، ستوان سیفی ستوان همرنگ

عنوان فرماندهان گروهان یگان  و اینجانب به پسند، ستوان خوشسلیم

عنوان تیم  مدّت دو سال به به یگان ضربت حضور درمزبور، پیش از 

روزی افتخار آن را داشتیم كه در صورت شبانه محافظت آن شهید عزیز و به

ها را وقت همراه ایشان باشیم. این موضوع نگاه سایر یگانجا و در همههمه

جب مو ،همراهی با شهید صیّاد ،به ما متمایز كرده بود.گذشته از آن

های عملیاتی و ستادی نزاجا آشنایی ما با تعداد زیادی از كاركنان یگان

به این  ،هر دلیلی كه به افراد زیادی از آنان ،شده بود. به همین دلیل

زدند و همین امر باعث معرّفی بیشتر به ما سر می ،آمدندمنطقه می

  .شدمیدر خارج از لشکر  های این یگانفعّالیّت
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چند نفر از پرسنل  ،كردمالی كه در این یگان خدمت میدر طول سه س

و فرمانده لشکر برای مدّت  غربستادی نزاجا با هماهنگی قرارگاه شمال

روز( برای خدمت داوطلبانه و شركت در ۱۰تا  ۱۰) زمان محدودی

كردند. مراجعت می آمدند و سپسنزد ما می های یگان ضربتعملیات

بود. ایشان به همراه  یکی از این نفرات داوطلب ستوان غلامرضا تهرانی

به قرارگاه  یک تیم از بازرسی نزاجا به فرماندهی سروان جانباز احمدی

های بازرسی به یگان هایغرب آمده و از آنجا جهت انجام مأموریتشمال

ی كه مورد بازدید و بازرسی 
ّ
مستقر در منطقه عزیمت كرده بود. آخرین محل

های مورد بازدید در این بود. یکی از یگان پادگان پسوه ،گرفتآنان قرار می

به همراه  پادگان نیز یگان ضربت بود. پس از اتمام مأموریت، ستوان تهرانی

گردند. چند هفته بعد در كمال تعجّب میبر سایر كاركنان بازرسی به تهران

 به پادگان پسوه
ً
عنوان  نه بهالبته  برگشته است، ایشان را دیدم كه مجدّدا

ایشان  .ای یگان ضربتهب شركت در مأموریتبازرس كه به عنوان داوطل

سالۀ خود به نام آقا مهدی را هم همراه خودش آورده ۱۳فرزند تنها نبود،

 بود.

خیلی  ما پذیرای پدر و پسر شدیم. ستوان تهرانی .بود ۱۴پاییز سال

ح كرده و اصرار داشت در عملیات
ّ
های جاری یگان، فرزند خود را نیز مسل

آقا مهدی در پادگان  .ای نداشتیمامّا ما چنین اجازه ،راه خود بیاوردهم

روزی كه با ما  ۱۵آمد. در طول ماند و پدرش همراه ما به عملیات میمی

. با آقا با ما همراه بود چندین عملیات كمین و پاكسازی روستاییدر  ،بود

ی از نوجوانی باایمان كه بسیار .نیز بسیار صمیمی شده بودیممهدی 

اخلاق حسنۀ پدرش را به ارث برده بود، بسیار خونگرم و مهربان بود. 
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آقا مهدی و پدرش به میدان تیر پادگان می رفتیم و تمرین  ،گاهی من

رانیت خاصّی داشت. حُجب و حیا و نو ستوان تهرانیكردیم. تیراندازی می

اقعی رفتار یک نظامی مسلمان و ایثارگر بود. بسیار نمونۀ و  او رفتار و كردار

انسان متدیّن، متعهّد و بااخلاصی بود. عاشق و فدائی انقلاب و مرید 

بود. رفتار و منش ایشان روی همۀ ما تأثیر گذاشته  واقعی حضرت امام)ره(

بل احترام داشت، بود. اهل تهجّد و راز و نیاز شبانه بود، شخصیتی بسیار قا

ناپذیر ورزید و در مقابل ضدّ انقلاب خستگیعشق می به مردم كردستان

هایی كه همراه ایشان در مدّت حضورش در بود. این موضوع را از عملیات

وضوح دریافته بودیم. شجاعتش در مقابل  به ،رفتیممی یگان ضربت

ح ضدّ ا
ّ
نقلاب ستودنی و مهربانی و تواضع او در مقابل مردم عناصر مسل

 ،سال داشت و از این جهت نیز ۳۵ زدنی بود. تهرانیكُرد منطقه مثال

چهار كردند كه خداوند یشان تعریف می. اشدمیپیشکسوت ما محسوب 

پسر و آقا مهدی تک دختر به او داده و فرزند پنجم وی نیز آقا مهدی است.

گفتند هیچ فرقی اگرچه ایشان می .بود گل سرسبد خانوادۀ آقای تهرانی

امّا در  ،هدیۀ الهی استنیز و دختر  بین دخترها و پسر وی وجود ندارد

خصوص ه ذهن خود، این پسر را بعد از خودش حامی خانواده و ب

باید در پناه خداوند متعال بعد از او آنها را كه میدانست دخترانش می

توانم می جرأتسرپرستی كند. وجود و حضور او برای ما نعمتی بود و به 

ر كرده و بگویم ایشان از جهت معنوی تک
ّ
تک كاركنان یگان ضربت را متأث

 فضای معنوی یگان را افزایش داده بود.

قا مهدی در حالی ما را مأموریت ایشان تمام شد و او همراه پسرش آ

خاطرات بسیار شیرینی از حضور آنان در ذهن ما بر جای  ترک كردند كه

من دیگر آن پدر و پسر  ،بعد از خاتمۀ مأموریت و مراجعتِ آنها مانده بود.
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دانستم كه فقط می ؛اطّلاعی نداشتم عزیز را ندیدم و از وضع آنها نیز

  بازنشسته شده است. ،یکی دو سال قبل از پایان جنگ ستوان تهرانی

ای گونه را در جزوهای داستانخاطره ،چند سال بعد از خاتمۀ جنگ

كه در مسابقۀ  ،كه دخترم از مدرسه به خانه آورده بود خواندم ،آموزیدانش

نویسی به عنوان خاطرۀ برگزیدۀ یکی از مناطق آموزش و پرورش خاطره

م روحی شدیدی  ،این خاطره را خواندموقتی  اب شده بود.انتخ
ّ
دچار تأل

مشکل بزرگی حالِ كسی را داشتم كه  .ها ادامه داشتكه تا مدّت ،شدم

عقب  كردم خیلیش چیست. احساس میدانست مشکلنمیامّا  ،داشت

ماند كه چیز دیدم. حال و روز من به كسی میام، خود را حقیر میمانده

 زشی را گم كرده و از پیدا كردن آن ناامید شده است. بسیار باار 
ً
واقعا

ای كه خواندن دانستم با وضعی كه برایم پیش آمده چه كنم؟ خاطرهنمی

 آن باعث دگرگونی شدید روحی اینجانب شد.

ها، از از تظاهرات مردم در خیابان گفت.میخاطره از روزهای انقلاب 

از  ،روزها. در فرازی از این خاطره شور و حال و اضطراب و بیم و امید آن

و در اوج  ۵۱دی ماه سال  قول مادری كه به همراه دختر نوجوانش در

ی  تظاهرات مردمی علیه حکومت طاغوت و
ّ
در یکی از این تظاهرات محل

 :بودشركت كرده بود آمده 

كه یک خودرو نفربر  ،من و دخترم در حال شعار دادن در خیابان بودیم»

خیابان را بستند. پرسنل گارد از خودروها پیاده  ستگاه جیپگارد با دو د

 ۵-۱من به همراه دخترم و تعداد  .شده و به تظاهركنندگان حمله كردند

 
ّ

صدای زد و  .ای شدیمفرار كرده و وارد كوچه نفر مرد و زن دیگر از محل

هر  .به دنبال جمعیّت بودند از پرسنل گاردادی . تعدشدمیخورد شنیده 



 جوانمردان  ***  021

 

در  .بردندو با خود می زدندگرفتند كتک مفصّلی میمیـ از زن و مرد ـ  كه را

كه ناگهان  ،بودم خودم و دخترم گرفتار شدن هول و هراس زیادی از ترسِ 

ما  ،شای باز شد و خانمی با دعوت ما به داخل حیاط منزلدرب خانه دیدم

خانم  ،را از دست مزدوران گارد نجات داد. وقتی وارد حیاط خانه شدیم

تا آرام شدن اوضاع در آنجا بمانیم. با  صاحبخانه درب را بست و به ما گفت

كه معلوم  ،ساله ۱-۸ مهربانی از ما پذیرایی كرد، چند دختر و یک پسربچۀ

هرچه اصرار كرد این خانم  .در حیاط بودند ،های این خانم هستندبود بچّه

تا  ،نها نشسته بودیمآ منزلحدود دو ساعت در حیاط  .داخل خانه نرفتیم

زد تر شود. این خانم مهربان گاهی اوقات فرزند خود را صدا میاوضاع آرام

خواست داخل منزل برود و چیزی بیاورد. این آقا پسر محجوب و و از او می

در پذیرایی از این  ،زدداشتنی كه مادرش او را مهدی صدا میدوست

كه  ،آورظات دلهرهر همین لحكرد. دبه مادرش كمک میمهمانان ناخوانده 

یم، ناگهان درب حیاط خانه باز برداز ترس گارد شاه در این خانه به سر می

قلبمان  .به تن داشت با عجله وارد خانه شدو یک نفر كه لباس نظامی  شد

كه همراه من بود، احساس  آموزم بودمریخت، من بیشتر نگران دختر دانش

دیگر وارد حیاط این خانه شده و با  ظامین ن پشت سر او چند نفركردم الآ

برند. در همین افکار بودم كه دیدم خانم صاحبخانه شتم ما را می و ضرب

درب را پشت سر او رفت و بعد از داخل شدن او به استقبال این نظامی 

 .های آنها متوجّه شدم كه آن نظامی شوهر این خانم استبست. از صحبت

از اوضاع بکنم و احتمالات مختلفی را كنار هم  تا آمدم یک ارزیابی دیگری

وارد با لبخند و مهربانی به همۀ ما گفت در ذهن خود بچینم، نظامی تازه

درب این  .ها بروندن است، بمانید تا گاردیاینجا خانۀ خودتا ،خوش آمدید

اه رفتنی است و خانه همیشه برای پناه دادن به تظاهركنندگان باز است. ش
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بعد شروع كرد به تعریف از امام خمینی)ره(، چند  .نی استاسلام ماند

ط شومای طول دقیقه
ّ
با تعجّب از خانم  .كشید تا بر اوضاع خودم مسل

صاحبخانه پرسیدم موضوع چیست؟ شوهر شما یک نظامی و حامی 

خطری متوجّه  ؟ایدباز كرده چطور درب خانۀ خود را ،حکومت شاه است

امّا حامی شاه نیست،  ،شوهرم نظامی است شود؟ ایشان گفتند:شما نمی

است. جسمش در آن لباس و  و امام)ره( ایشان حامی و نوكر اسلام و مردم

 روحش با انقلاب است، بارها خود را به بیماری زده ت
ّ

ا در این ایّام به محل

چند هر دو سه روزی  .باش هستندآنها آماده ،در حال حاضر .كار نرود

 ن هم بعد از دو روز آمده سری بزند و برود. نیمآید. الآبه خانه می ساعت

سفارش ما را به  شوهر آن خانم قبل از رفتن .ساعتی در منزل بود

 كار خود شد اش كردخانواده
ّ

. در مدّتی كه در منزل بود و عازم محل

اسم این خانواده را  خورد.مهدی از كنار او تکان نمی پسرش آقا

امّا روی اتیکت لباس نظامی مرد صاحبخانه نوشته شده بود ، دانستممین

 «.غلامرضا تهرانی»

بعد از  .آن روز گذشت و این خاطرۀ زیبا در ذهن من جا خوش كرده بود

امّا  ،چند بار تصمیم گرفتم سری به این خانواده بزنم ،پیروزی انقلاب

خیلی دوست داشتم از نزدیک با این خانواده بیشتر  .بودقسمت نشده 

این بود كه این ملاقات در جای دیگر و زمان دیگری  دیرقتامّا  ،آشنا شوم

به  ها از این واقعه گذشت، انقلاب پیروز شد و صدامسال انجام بگیرد.

لامی از به ایران اس ،در نطفه اشارۀ اربابان خود برای خفه كردن انقلاب

 زمین و دریا و هوا حمله كرد. پس از هشت سال، جنگ هم با پیروزی

 رزمندگان اسلام و خنثی شدن توطئه دشمنان اسلام به پایان رسید.
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دی را غیرت دیگر افتخار داشت شهیۀ ما هم مانند هزاران خانوادۀ باخانواد

لیات در عم ،ساله بود۱۳د. برادرم كه بسیجیتقدیم انقلاب و اسلام نمای

خیبر به افتخار شهادت نائل آمده بود. زیارت قبر برادر و قبور سایر شهداء 

  شنبۀ هر هفته بود.جزء برنامۀ ثابت ما در عصر روز پنج

كه برای زیارت قبور شهداء رفته بودیم، همراه  ،در یکی از همین روزها

ن زدیم و قبور ایدر قطعۀ شهداء قدم می مهایو نوه همسر، دختر و پسر

از نظر  های جوان و نورانی آنها مزیّن شده بودشهداء را كه به عکس

 .ناگهان دیدن عکسی قلب مرا لرزاند .خواندیممی گذراندیم و فاتحهمی

دختر و شوهرم متوجّه حیرت و تعجّب من شده پرسیدند: . میخکوب شدم

 .گفتم آقای تهرانی. چه شده؟ با گریه عکس را به دخترم نشان دادم

 .همسر و پسرم نزدیک این مزار شدیمدخترم جلو رفت، پشت سر او من، 

نظامی است كه دخترم گفت: بابا این همان  .قدرت حرف زدن نداشتم

به خانۀ او  ،همان نظامی است كه در دوران انقلاب .كردمامان تعریف می

هنوز از حال و  .ریختمشک میگفت و من ادخترم می پناه برده بودیم.

كجا  نم آقای تهرانیكنجکاو شدم ببی .این شوک بیرون نیامده بودم هوای

های پرپر ریخته شده بود، گویا گل روی سنگ مزارش .شهید شده است

آنچه  با دست كنار زدمآرام ها را گل .اش آنجا بودندا خانوادهقبل از م

 .كردموزنی میاوركردنی نبود، احساس بیخواندم برایم بدیدم و میمی

حال خاصّی داشتم، با زحمت زیاد نوشتۀ روی قبر را خواندم و دیگر چیزی 

 بود:شده نفهمیدم. روی آن سنگ قبر نوشته 

 حاج غلامرضا تهرانیشهید سروان 

 دالاثر مهدی تهرانیمفقوشهید پدر نوجوان 
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خاطره به صورت  .ذهنم به شدّت مشغول شد با خواندن این خاطره،

آموزی تهیه شده بود. داستان و با كمی اضافات، برای مسابقات دانش

و پسرش آقا مهدی  سروان تهرانی مشخّصات این شهدا با مشخصّات

هیچ اطّلاعی نداشتم. از طریق  ش، از اوتگی  نشستطابق داشت. پس از باز 

متوجّه شدم كه ایشان پس از  ،دوستان و آشنایان نظامی بررسی كردم

خاتمه  ۱۴در سال اش در نزد ما و یگان ضربتاینکه مأموریت داوطلبانه

در این مراجعت نمود، دو سال بعد بازنشسته شده است.  یافت و به تهران

سال بعد از اینکه همراه  یک ،آقا مهدی تنها فرزند پسر ایشان نیز ،هاسال

سالگی و با رضایت پدر عازم جبهه شده است. ۱۵در ، پدرش از نزد ما رفت

ضور آقا مهدی در روز دوّم یا سوّم ح ،گفتندطور كه دوستان ایشان میآن

 شرسد و پیکر مطهّرمیبه شهادت  عملیات جزیرۀ مجنونجبهه بود كه در 

روح  ،پسرو مفقودالاثر شدن ماند. پس از شهادت در منطقۀ نبرد باقی می

اس كسی را آرام و قرار نداشت و احس ،یعنی جناب سروان تهرانی ،بلند پدر

                  یفش كاملاحساس كسی را داشت كه به تکل ؛داشت كه عقب مانده است

عمل نکرده است. لباس مقدّس ارتش را با بازنشسته شدن از تن خارج 

لذا لباس مقدّس بسیج را  ،دانستشده نمیامّا خدمت را تمام ،نموده بود

سپاه                         عنوان بسیجی با تیپ انصارالحسین كند و بهبر تن می

كه كند. هنگامیرود. رفت و آمد او به جبهه ادامه پیدا میبه جبهه می

ایشان در  ،یابدو جنگ در ظاهر خاتمه میشد پذیرفته  ۵۳۸قطعنامۀ 

كند منافقین كه اطّلاع پیدا می ،بردسر میاش بهتهران و نزد خانواده

قصد واهی تصرّف تهران حمله به آباداز اسلام كوردل با حمایت صدام

لباس بسیجی خود را  .كندای تأمّل نمیلحظه اند. سروان تهرانیكرده
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رساند و طیّ یک نبرد دوباره بر تن كرده و بلافاصله خود را به منطقه می

به  در تنگۀ چارزبر در عملیات مرصاد ،در مصاف با این دشمنان پلید جانانه

 رسد.شهادت می

رسید و با شکوه به خاک سپرده  شهادت به ۱۴۱۱سالدر  شهید تهرانی

سال در  ۱۴. پیکر مطهّر فرزند شهید مفقودالاثر ایشان نیز بعد از شد

                  شود.پیدا میهمراه با پلاک هویت  تفحّص شهداء در جزیرۀ مجنون

هایی كه هنگام عزیمت به اش از روی جورابپیکر مطهّر را مادر مکرّمهامّا 

پای فرزند نوجوان خود كرده بود و قسمتی از آنها سالم مانده بود شناسایی 

داستان  من است.گوید این پیکر فرزند شهید كند و با قاطعیّت میمی

داستان زندگی ارتشی  زندگی شهید والامقام سروان حاج غلامرضا تهرانی

همۀ دارایی خود را به معركه  ،گمنامی است كه برای دفاع از انقلاب و اسلام

ست حتّی پس از بازنشستگی هم از پای ننش ،آورد و در اثبات این وفاداری

نظیر، همۀ هستی خویش را                         خلوص نیّت و با اخلاص كمو با 

و  تقدیم اسلام و انقلاب نمود. روح شهید والامقام حاج غلامرضا تهرانی

شهدای كربلا  با سیّدالشهداء)ع( و مهدی تهرانی روح فرزند شهیدش

 .الله شاء محشور باد. ان
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 نماز جماعت به امامت شهید سپهبد علی صیادشیرازی

از راست: سردار سرلشکر محسن رضائی، نگارنده سرهنگ مرادی، سرتیپ جمالی جانشین 

 فرماندهی نزاجا
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 ید سپهبد علی صیادشیرازی نماز جماعت به امامت شه

 ردیف اول از راست: سردار سرلشکر پاسدار محسن رضائی، نگارنده، سرهنگ جمالی

 ردیف دوم: دریابان شمخانی، سردار شهید ابراهیم همت

 

 از راست: نگارنده سرهنگ مرادی، شهید ستوان بروجردی
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 شهید سپهبد علی صیادشیرازی در حال سخنرانی

 شود.شان دیده مینگارنده پشت سر ای

 

 نماز جماعت به امامت امیر سپهبد علی صیادشیرازی

 از راست: سردار سرلشکر پاسدار محسن رضائی، نگارنده سرهنگ مرادی
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 بازدید خبرنگاران خارجی از مناطق آزادشده در عملیات قادر

 شهید سرلشکر آبشناسان وسط عکس و نگارنده سمت چپ عکس 

 

 ای خرمی از همراهان شهید آبشناسانردیف اول از راست: آق

 ، شهید استوار ژرفی و دو نفر دیگر از همکارانردیف دوم از راست: استوار قربانی
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 تیم محافظین شهید صیاد

از راست: سرباز وظیفه راننده، شهید استوار بروجردی، شهید استوار ژرفی، سرهنگ ابوالحسنی و 

 نگارنده

 

 : شهید استوار بروجردی، سرباز وظیفه راننده، نگارندهاز راست
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 تیم حفاظت شهید صیادشیرازی

 نشسته از راست: شهید استوار بروجردی، نگارنده، سرهنگ ابوالحسنی، سرباز وظیفه راننده

فر دیگر ایستاده از راست: سرهنگ محمدرضا محمود، استوار فراهانی، سرباز وظیفه راننده، شهید استوار ژرفی، دو ن

 از همکاران

 تیم محافظین شهید سپهبد صیادشیرازی

 رنگ، ستوان آقاییهم، سروان نژادفیضینشسته از راست: ستوان 

ایستاده از راست: مرحوم ستوان برخورداری، نگارنده، ستوان مهربان، ستوان حیدری، ستوان جانباز 

 بیژن ممقانی
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 ، شهید استوار ژرفیسرباز وظیفه رانندهبروجردی،  راستوااز راست: نگارنده، راننده خودرو، شهید 
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033 

 نمایه

 آ

 ۴۵, ۱۱, ۱۱, ۱۱, ۱آبادان, 

, ۳, ۸، شهید, آبشناسان: سرهنگ

۱۰ ,۱۱ ,۱۱ ,۱۴ ,۱۳ ,۱۵ ,۱۱ ,

۱۳ ,۱۰ ,۵۸ 

, ۵۰, ۳۳, ۳۸, ۳۱غربی, آذربایجان

۵۱ ,۵۴ ,۱۸ ,۱۵ ,۸۸ ,۳۸ ,۳۳ ,

۱۰۸ 

 ا

 ۱۱, ۸ابوغریب, 

 ۱۱۱احمدی: سروان جانباز, 

 ۱۱زد, گرهارتفاعات علی

 ۴۳ارتفاعات میشداغ, 

 ۱۱, اروندرودكنار

 ۸اسحاقی: ستوان، شهید, 

 ۱۱۴آباد, اسلام

 ۱۱۱, ۱۱۱, ۵۱اشنویه, 

 ۴۳العماره, 

 ۸الهی: استوار, 

, ۵۸, ۳۵, ۱۸, ۳, ۱امام خمینی)ره(, 

۱۱۸ ,۱۱۱ 

 ۵۸, ۱, امامزاده عباس

 ۱۰۵, ۱۰۱امیرزاده: استوار، شهید, 

 ۳۳, ۵۴امیری: ستوان, 

 ۱اندیمشک, 

 ۳۱, ۴۵, ۴۱اهواز, 

 ب

 ۸۴باقرزاده: استوار, 

 ۵۴بانه, 

شهید, بروجردی: محمدرضا؛ ستوان، 

۸ ,۱۱ ,۱۱ ,۱۴ ,۱۳ ,۱۵ ,۴۵ 

 ۴۳, ۱۱, ۱۳بصره, 

 ۴صدر, بنی

 ۵۴, ۵۱بوكان, 

 پ

 ۱۱۱, ۱۸, ۵۰پادگان جلدیان, 

 ۵۵, پادگان مركز پیاده

, ۳۳, ۳۸, ۱پسوه: منطقه، پادگان, 

۵۰ ,۵۴ ,۱۰ ,۱۱ ,۱۱ ,۱۴ ,۱۳ ,

۱۸ ,۸۳ ,۸۸ ,۳۳ ,۳۸ ,۱۰۱ ,

۱۱۱ ,۱۱۱ 

 ۱پل نادری, 

, ۱۳, ۵۴ ,۵۱, ۵۰, ۳۸, ۱۵پیرانشهر, 

۱۳ ,۱۵ ,۱۱ ,۱۸ ,۸۰ ,۸۳ ,۳۳ ,

۳۳ ,۱۰۱ ,۱۰۸ ,۱۱۱ ,۱۱۱ ,

۱۱۵ ,۱۱۱ 
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, ۱۱, ۱۳, ۱۸پیشمرگان مسلمان كُرد, 

۱۴ ,۱۰۳ 

 ت

 ۱۱چشمه, تپّه

, ۱۵, ۱۳, ۱۴: ستوان، شهید, زادهتقی

۱۱ ,۱۱ ,۱۸ ,۱۳ ,۴۰ ,۴۱ 

 ۵۱تکاب, 

 ۱۱۳تنگۀ چارزبر, 

, ۵۱, ۵۱, ۳۱, ۴۵, ۴۱, ۵, ۴تهران, 

۱۰ ,۱۱ ,۱۴, ۱۳ ,۱۱۱ ,۱۱۴ 

تهرانی: غلامرضا؛ سروان، شهید, 

۱۱۱ ,۱۱۸ ,۱۱۳ ,۱۱۱ ,۱۱۱ ,

۱۱۴ ,۱۱۳ 

 ۱۱۴تیپ انصارالحسین, 

 ۱۱حمزه,  ۱۱لشکر ۱تیپ

, ۱۵, ۱۱, ۱نیرو مخصوص,  ۱۴تیپ

۵۵ ,۵۱ 

 ج

 ۴۵جرّاحی: ستوان, 

 ۱۱۳, ۱۱۴جزیرۀ مجنون, 

م, 
ّ

 ۱۱, ۱۰, ۸جنگهای نامنظ

 ۱۱جهاد سازندگی, 

 چ

 ۴۳چزّابه, 

 ۱۱شهید,  ی،ران: مصطفچم

 ح

, ۱۳, ۱۰, ۱۸, ۵۱, ۴حزب دموكرات, 

۱۵ ,۱۸ ,۸۸ ,۳۳ ,۳۱ ,۱۰۱ ,

۱۰۳ ,۱۱۱ ,۱۱۴ ,۱۱۳ 

, ۳۱, ۱۸, ۱۵, ۵۱, ۴حزب كومله, 

۳۳ ,۳۱ ,۱۰۴ ,۱۱۴ 

 خ

 ۴۵, ۱۱, ۱۵, ۱۳, ۱۴خرمشهر, 

 ۱۰خرّمی: بسیجی, 

 ۱۳, ۱۴, ۱۱, خسروآباد

 ۴خلق عرب, 

 ۴خلق مسلمان, 

 ۱۱یکم, زاده: گروهبانخلیل

 ۴۵خلیلی: غلامرضا؛ سروان، شهید, 

, ۵۱پسند: منصور؛ ستوان, خوش

۱۱ ,۱۱۱ 

 د

 ۱۱, ۱دزفول, 

 ۱۳, ۱۱, ۸, ۱دشت عبّاس, 

 ۱دهلران, 

 ر

 ۴۵, ۱۴رضایی: ستوان, 

 ۴۳, ۱۱, ۱۳, ۱۴رودخانه اروندرود, 

 ۱۱رودخانه بهمنشیر, 

 ۱رودخانه كرخه, 
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 ۱۱آباد, روستای خزل

 ۱۱روستای خضر, 

 ۳۱, ۳۳, ۱۸, ۱۰آباد, ای زنگروست

 ۱۳, ۱۴روستای كوت, 

 ۱۰, ۱۳, ۱, روستای لزه

 ژ

, ۱۱, ۸ژرفی: عظیم؛ استوار، شهید, 

۴۵ ,۵۵ ,۵۱ ,۵۱ ,۵۸ ,۵۳ ,۱۰ ,

۱۱ ,۱۱ ,۱۴ ,۱۳ ,۱۱ ,۱۱ 

 س

 ۳۱سبزوار, 

 ۱۴سرخابی: ستوان, 

, ۳۳, ۳۱, ۱۵, ۵۴, ۵۱, ۵۰سردشت, 

۱۰۱ ,۱۰۳ ,۱۱۱ 

 ۵۴سقز, 

, ۱۱, ۱۳, ۵۱, سلیم: عباس؛ ستوان

۱۱ ,۱۱۱ 

; مجید؛ ۱۱۱, ۵۱سیفی: ستوان, 

 ۵۴سرهنگ, 

 ش

 ۱, شاوریه

 ۸شمس: استوار، شهید, 

 ۵۱, ۵۵, شیراز

 ص

 ۸بیداری: ستوان، شهید, صبح

 ۱۱۴, ۱۱۱, ۴۰, ۵, ۴صدام, 

صیّادشیرازی: علی؛ سرهنگ، سپهبد 

, ۴۱, ۴۵, ۴۳, ۴۴, ۴۱ ,۱ شهید,

۴۱ ,۳۰ ,۳۴ ,۳۳ ,۳۵ ,۳۱ ,۳۳ ,

۵۱ ,۵۱, ۵۴ ,۵۸ ,۱۱۱ 

 ط

 ۸۳, ۸۵, ۸۳, ۸۰طباطبائی: سرباز, 

 ع

, ۴۳, ۱۱, ۱۳المقدّس, عملیات بیت

۴۵ 

 ۱الائمه)ع(,  عملیات ثامن

 ۱المبین, عملیات فتح

 ۱۱۳عملیات مرصاد, 

, ۳۰, ۴۳عملیات والفجر مقدّماتی, 

۳۱ 

 ۱۰۱: سروان, عمیدی

 ۵۸, ۸خوش, عین

 ف

 ۴۳, ۱۱, ۱۳, ۱۱فاو, 

 ق

 ۵۳دالشهدا)ع(, قرارگاه حمزه سیّ 
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, ۸۳, ۵۴, ۵۱, ۱۱غرب, قرارگاه شمال

۳۳ ,۱۰۱ ,۱۱۱ ,۱۱۱ 

 ۱۱۸, ۱۴قربانی: ستوان, 

 ک

 ۱۴, ۱۱كاشیلو: گروهبانیکم، شهید, 

, ۳۱, ۱۱, ۱۳, ۱۱, ۸, ۴, ۱كردستان, 

۳۸ ,۵۰ ,۵۱ ,۵۴ ,۱۸ ,۳۸ ,۳۳ ,

۱۰۱ ,۱۰۱ ,۱۰۸ ,۱۱۸ 

 ۱۱, ۸, ۱فرد: سروان, كوهی

 گ

 ۱۱۵, ۱۰۳ ,۱۸گردان نبی اكرم)ص(, 

 ۳۱    ۱۸۱گردان

 ۵۵, ۱۱    ۱۴تیپ ۳گردان

 ل

, ۵۳, ۵۱, ۵۱, ۳۳, ۱۵نوهد,  ۱۴لشکر

۱۱ ,۱۵ ,۳۱ ,۱۰۰ ,۱۰۱ ,۱۱۱ 

 م

 ۱۱مباركی: اسرافیل، استوار, 

 ۱۱۱, ۵۱محمّدی: سرهنگ, 

 ۱۱مراغه, 

 ۵۴مریوان, 

 ۱۴, ۱۱مقیمی: استوار، شهید, 

, ۸۰, ۱۸, ۱۱, ۱۵, ۱۱, ۵۰مهاباد, 

۳۳ ,۱۰۱ ,۱۱۱, ۱۱۱ 

 ۱۰۳, ۱۰۱موسوی: ستوان، شهید, 

 ۱۱میاندوآب, 

 ن

 ۱۴آباد, نازی

 ۱۱۱, ۱۱, ۵۰نقده, 

 ۵نیروی زمینی ارتش)نزاجا(, 

 ـه

هاشمی: سیدحسام؛ سرهنگ، 

 ۵۴, ۴۵سرتیپ, 

 ۱۱۱, ۱۱, ۱۳, ۵۱همرنگ: ستوان, 

 ۳۳, ۸۳, ۱۱, ۱۵, ۵۱, ۵۰آباد, هنگ

 ۳۴, ۳۱هوشیار: سرباز، شهید, 

 ی

, ۱۰, ۵۳, ۵۱, ۵۰, ۱یگان ضربت, 

۱۱ ,۱۸ ,۱۳ ,۱۵ ,۱۱ ,۱۸ ,۱۳ ,

۳۳ ,۳۱ ,۱۰۰ ,۱۰۱ ,۱۰۳ ,۱۱۰ ,

۱۱۱ ,۱۱۱ ,۱۱۱ ,۱۱۸ ,۱۱۴ 

 

 


